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همه مي دانيم كه «ظلم» به خود و ديگران در هر حال رفتارى ناپســند اســت اما شايد 
عده اى توجه نداشته باشند كه «ديگران» شامل همه ا نسان ها اعم ازكودك و بزرگسال، 

زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان، سفيد و سياه، «متهم و غيرمتهم» و... مي باشد.
حاصل چنين نگاهى آن است كه مســند نشينان قضا بايد بدانند كه حتى احضار متهم 
بدون اينكه دلايل كافى وجود داشــته باشد خلاف قانون آيين دادرسى كيفرى و خلاف شرع 

مقدس اسلام است.
رهبــر فرزانه انقلاب چند ســال پيش در ديدار رئيس ســازمان قضايى ن.م با معظم له 
فرمودنــد: «احضــار دغدغه هميشــگى من اســت! احضــار، چيــز كوچكى نيســت!...

 (احضار شونده) آدم محترمى است، اينكه احضار مي كنند، خود ضربه اى است.... سخت تر 
اينكه كســى را زندانى كنيم تا جرمش ثابت شــود، اين غلط است! بنده قبول ندارم، نبايد 
محبــوس كردن براى اثبات جرم انجام گيرد، بايد دلايــل و قراين مجرميت به قدرى واضح 

باشد كه يك بازپرس قانوندان بتواند براى او قرار صادر كند. ...»
اگر به جنايتكارترين انســان روى زمين، رفتارى نســبت دهيم كــه در واقع متصف يا 
مرتكب آن نيســت يا با او رفتارى  كنيم كه خلاف آيين دادرســى كيفرى است، به او ظلم 
كرده ايــم و به اتهام «توهين» يــا «افترا» بر ما حقــى پيدا مي كند كه بايــد از عهده اش 
برآييم، همچنين اســت اگر برخورد قضايى يا كيفرى ما با چنين شــخصى از آنچه او طبق 
قانون سزاوار آن اســت ولو به اندازه محدودكردن يك روز حق تجديدنظرخواهى او يا حكم 
به مجازات حبس يك روز بيشــتر از اســتحقاق يا حتى به اندازه يك تحقير معمولى باشد. 
قاضى حق دارد چنانچه عمل ارتكابى متهم افساد فى الارض يا محاربه باشد، او را به اعدام 
محكوم نمايد ولى به هيچ وجه حق توهين و اهانت به او را ندارد اگر چنين كند در پيشــگاه 

خدا و خلق خدا مسوؤل خواهد بود.
آرى با اين مقدمه كوتاه نتيجه مي گيريم كه:

قانونگزاران مسوؤليت خواهند داشت تا با روشــى عالمانه و مدبرانه از يك سو صرفاً 
رفتارهاى شايسته ســرزنش كيفرى را جرم انگارى كنند و از سوى ديگر در مقام كيفرگذارى، 
عادلانــه و مؤثرترين كيفــر قانونى را در قبــال هر كــدام از رفتارهاى جرم انگارى شــده، 

پيش بينى نمايند وگرنه خود«ظالم»اند.
قضات رســالت دارند، پس از احراز انتساب جرم به متهم با روشى انسانى و در چارچوب 
آيين دادرســى كيفرى، براســاس قانون مجــازات بــراى او تعيين كيفــر نمايند وگرنه 

درپيشگاه دادگاه وجدان و محكمه الهى اتهام «ظلم» به خود آن ها تفهيم خواهد شد.
خدايــا در مــاه صيام و صلوة و ســجود، مــاه عطا و كــرم وجود به يمن دعاى شــب و

 ورد ســحرى و با عطايا و پرده پوشي ها، ما را از تنگ نظري ها و بدبيني ها نسبت به خلق خدا 
برهان و سفره «سعه صدر» را پيش رويمان بگستران!

اى پروردگار هستى! از تمام ناسپاسى ها بر آستان بخشايشت سجاده نياز گسترده ايم 
تا با خورشيد فروزان كرامتت ما را باده رحمت بنوشانى. آمين!      

سردبير

آيا متهمانآيا متهمان
 هم حقوقى دارند؟! هم حقوقى دارند؟!
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دكتر سام سوادكوهى فردكتر سام سوادكوهى فر
قاضى ديوانعالى كشور - عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسلامىقاضى ديوانعالى كشور - عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى

تهران جنوبتهران جنوب

حقوق اسلام در بر گيرنده قواعد انسان محورى است كه 
تمامــى كمالات در شــأن او را تبييــن و او را مســتحق عالى ترين 
مقامات نموده اســت. حقوق اسلام رابطه انسان با حاكم ازلى را در 
قالــب هاى مختلف بيــان و قواعــدى را براى بهتريــن نمونه هاى 
حكومتى ارائه نموده و حقى براى انســان شناسايى مى نمايد كه در 
نوع حكومت بشر، انسان ها، در اين زمان نيز آن را آرمانى مى دانند. 
انســان مقتدر ترين عضو عالم طبيعت، حقــوق متعالى را از نفس 

دراكــه خود و نشــانه هاى موجــود در طبيعت بيرونــى خود دريافت 
مى نمايد؛ علاوه اين كه، حاكم عالم در بهره بردارى كامل و گشــوده 
شدن سريع تر حقايق در خور انسان، قواعد مورد نياز او را به او اهدا و 
به بيان ديگر اعلام نموده اســت. حقوق مفتخر اســت كه به ميدان 
بزرگ قواعد انسانى وارد شده و عالى ترين حقوق انسانى را شناسايى 
كرده، راه را براى نفوذ انســان در اقطار آســمان ها و زمين به ســهم 

خود باز مى نمايد.   

قواعد حقوق، مســتقل از قواعد دينى شــناخته شده ى 
غرب و نيز متفاوت با قواعد اخلاق و آداب و معاشرت است. حقوق، 
بــدون ترديد، بيانى متفاوت با عرفان، حكمت و فلســفه دارد.  اصلى 
تريــن مبناى اختلاف قواعــد حقوقى را مى تــوان در ضمانت اجراى 
حكومتى آن دانست. جامعه بشرى نيازمند حكومتى است كه مؤثر 
در اعمال قواعد شــناخته شده ى آن باشد. در واقع ، وظيفه ى حقوق  
تنظيم قواعد قابل اجرا به منظور حركت مناســب امور اجتماعى بر 
محور خواســت جمعى اســت. آن چه حقوق جوامــع را، در وضعيت 
فعلى نظام هاى حقوقى، از يكديگر متمايز مى نمايد، نوع خواســت 
جمعى است كه ريشــه در فرهنگ،  تاريخ و علاقات معنوى،  مادى و 

مانند آن دارد؛  زيرا حقوق، خود بازتاب نظم اجتماعى است.  

مبانــى فكرى و اصول ايدئولژيك جامعه، عاملى در انتخاب شــيوه 
زندگــى و مديريت قواعــد حكومتى آن مى باشــد. نظام هاى بزرگ 
حقوقى جامعه جهانى بر همين اســاس شــاخص هــاى اصلى خود را 
احصــا نموده اند تــا هر يك از ديگرى متمايز گــردد.   با تغييراتى كه

 در تقسيم بندى سيستم هاى بزرگ حقوقى به وجود آمده، شاهد آن 
هســتيم  كه طى چند دهه اخير، حقــوق غرب مهمترين نظام حقوقى 
جهان محســوب مى گردد و با اضمحلال حقوق سوسياليستى شرقى 
نمود بيشترى نيز يافته است. در واقع، حقوق غرب بنا بر ادعاى برخى 
حقــوق دانان يك خانواده اثر گذار حقوقى بر ديگر نگرش هاى حقوقى 
را تشــكيل مى دهد. اما حقوق اسلام به اعتبار قواعد به هم پيوسته 
اش كه ريشــه در تاريخ حق محور انسان ها دارد نظام حقوقى متمايز 

االله، انسان، حقوق اسلام، حقوق غرب، حقوق عمومى، حقوق بين الملل، حقوق بشر

مقدمه:

چكيده:

كليد واژه :

3



ماهنامه شماره 75  ،  سال سيزدهم  ، مرداد و شهريور  1388

تطبيقى در شاخصه هاى حقوق اسلام و غرب
ــلام و حقوق غرب داراى تاريخ واحدى  حقوق اس
ــت اين تاريخ مورد عنايت باشد تا  هستند. لازم اس
ــاوت از يكديگر فرض نگردند؛  مفاهيم اصلى، متف
ــترك  ــن رو براى محققين، مش ــرد بحث از اي كارب
ــان ها بر حاكم  ــود؛ زيرا كليات حقوق انس خواهد ب
ــتى، مفهومى قابل اداراك براى جامعه انسانى  هس
ــاخصه هاى  ــت كه به ما اجازه خواهد داد در ش اس
ــق انجام دهيم.  ــلام تطبي حقوق غرب و حقوق اس
ــراى  ــل دوم را ب ــث در فص ــج بح ــر نتاي ــن ام اي
ــتر در حقوق انسان ها، اعم  بهره گيرى هر چه بيش
ــى و حقوق جهانى  ــى، حقوق فرا مل از حقوق داخل

انسان ها، كاربردى تر خواهد نمود.
  1- 1- مختصرى از تاريخچه حقوق اسلام و 

حقوق غرب
1-1 ارتباط حقوق اسلام با ساير اديان

زمانى كه آيين اسلام در قرن ششم پس از ميلاد 
ــنت، مطرح  ــر كتاب و س ــيح مطرح و مبتنى ب مس
ــته و  ــى اديان الهى گذش ــلاف چندانى با مبان اخت
حقوق توحيدى نداشته  در آن زمان، حقوق عمومى 
ــاً بر محور دين  ــت غرب يا حقوق روم عمدت حكوم
ــتوار بود و قواعد حقوق خصوصى آن  ــيحى اس مس
نيز متأثر از تعليمات دانشمندان روم و مبلغين دينى 
ــود. از اين رو،  ــوام يافته ب ــا ق ــورد تاييد كليس يا م

ــازگارى قابل ملاحظه  حكومت غرب در كليت ناس
اى با حقوق اسلامى نداشت ،  بلكه وجود سوره اى 
ــر اين امر  ــاهد مثالى ب ــرآن(7)، ش ــام روم در ق به ن
مى باشد؛ يعنى مومنين صدر اسلام گرايش فكرى 
و علاقه قلبى به مقايسه ايران آن زمان با حكومت 
ــى حكومت  ــن تا برپاي ــد(8). مومني ــته ان روم داش
ــرق بوده و نه در غرب،  ــتقيم الهى كه نه در ش مس
ــه حكومت غرب نزديك تر مى ديدند؛ زيرا  خود را ب
توجه به كليسا و شريعت حضرت عيسى(ع) داشته 
ــريفه مى فرمايد: «غلبت الروم، فى  ــت. آيه ش اس
ــيغلبون، فى  ــى الارض و هم من بعد غلبهم س ادن
ــد و يومئذ  ــن قبل و من بع ــنين الله الامر م بضع س

از ديگر مكاتب حقوقى اســت. حقوق اســلام، به آن چه كه در تقسيم 
بنــدى محققين حقوق تطبيقى  ســال 1900 ميلادى مورد توجه بوده و 
درحقوق امپراطورى عثمانى عرضه مى شده، و يا به آن چه كه در درون 
كشــورهاى اسلامى  به عنوان حقوق اسلام شــناخته مى شود، خلاصه 
نشــده و داراى ابعاد بسيارى است كه اساســاً تحول آفرين بوده، در 
حــوزه هاى مختلف حقوقى ـ كه قســمتى از آن حقــوق داخلى و بين 
المللــى اســت ـ صاحب نظــر مى باشــد. از اين رو، در تقســيم بندى 
نظامهاى حقوقى بزرگ جهان البته با مســامحه در امر تقســيم بندى، 
حقوق اســلام و حقوق غرب را دو خانواده مهــم بزرگ جهان مى توان 

شناخت كه آگاهى  يكى در ديگرى بى تأثير نيست .    
كشــورهاى عضو خانواده غرب يعنى اروپا و امريكا چند شاخصه براى 
حقــوق قائلنــد  تا حقــوق حركت خــود را بــر مبنــاى آن تنظيم كند 
(p5,1994,Michel) شاخصه ها در حقوق غرب عبارتند از فردمحورى(1)، 
آزادى محــورى(2)، حقوق محورى دولت(3) و اطاعــت دولت از حقوق(4)و 
لائيك بودن(5). آزاد شــدن انسان غربى از ســلطه ى افكار غيرعقلى، غير 
كارآ و غير متحرك به ســال ها بلكه صدها ســال تفكر و انديشه و تجربه 
نياز داشــت. حقوق غرب حقوق جوامع دينى  را بر اســاس تجربه ى خود 
تماميت خواه و يك سويه نگر صرف، يعنى از حاكم به مردم نه از مردم 
به حاكم، دانســته و غير متحرك مى شناســد. محققين غربى، تجربه ى 
خود را شــايد بر مبناى سوء برداشــت از برخى قواعد(6) به حقوق اسلامى 
نيز ســرايت داده، و حقوق اســلام را به ســكون و بى اعتنايى نسبت به 
تغيير شــرايط تاريخى و تحولات اجتماعى تشــبيه نمــوده اند و اضافه 
مى كنند اجتماع  مورد نظر اســلام ايستايى داشته و ملزم است خود را 
با احكام اســلامى تطبيق نمايد؛ بى آن كه مجاز باشد حقوق مورد نياز 
خود را تدوين كند؛ حقوقى كه دائم در حال تغيير بوده و در مقام  پاســخ 

به مشكلات مورد ابتلا ى جامعه بايد متحول باشد :

   Thus Islamic legal theory cannot accept the historical 
approach of studying law as a function of the changing 
conditions of life in a particular society…society must 
adapt itself to the law rather than generate laws of its 
own as a response to the constantly changing stimulus of 
the problems of life(Zweigert and kots, 1998,p304). 

 حــال آيا حقوق اديــان توحيدى و به طور خاص حقوق ناب اســلام 
(برگرفته از قســمتى از دانش هاى قرآنى) چنين است؟  و اين كه آيا 
برجســته تــر از يافته هاى غرب نيز يافت شــدنى اســت؟  آيا حقوق 
اســلام تهى از شــاخصه هاى اصلى حقوق غرب است؟ و به طور خاص 
آيا حقوق اســلام كه حاكــم را خدا و حكومت را بر محور خواســت او 
مى پذيرد جايى براى حقوق طرفينى بشــر با خدا، پذيرفته است؟ و بشر 
حقــى در مقابل خدا، يعنى آن كه نزديكترين، پايدار ترين، قوى ترين و 
مؤثرترين رابطه را در طول تاريخ با او داشــته، دارد؟ آيا اســلام الگوى 
حكومتى را بر مبناى حق خواهى انســان ها و مســوؤليت حاكم الهى 
پذيرفته اســت؟ مباحثى كه طرح آن در حقوق غرب، به علل گوناگون 
نيامده و حقوق بشــر در محدوده جامعه بشرى چارچوب يافته است. 
مباحثى كه در ميان كشــورهاى اسلامى هم، آن گونه كه بايد در بستر 
قواعد حقوق، تحقيق نشده است و بايد در تبيين آن كوشيده شود.  

بــا طرح چنين پرســش هايى مى تــوان زمينه اى براى طرح  نســل 
جديدى از حقوق بشــر، در عرصه ى حقوق انسان ها باز نمود. لذا، در اين 
تحقيق به مقايســه ى شــاخصه هاى حقوق اســلام وحقــوق غرب، 
مى پردازيم تــا زمينه اى فراهم گردد پيرامون بررســى رعايت حقوق 
بشــر از ســوى حاكم ازلى در نظام حكومتى اســلام و تلاش مى گردد 
مسوؤليت حاكم در برابر اعمال حكومتى خود در نظام حكومتى اسلام 

توضيح داده شود.
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يفرح المومنون» (الروم/ 2 و4و 3). 

ــخ به اين پرسش كه  با اعتقاد به مطلب فوق، پاس
حقوق اسلام قواعد اصلى و شاخصه هاى محورى 
ــرده يا حقوق  ــر حقوق غرب بيان ك خود را مقدم ب
ــاخصه هاى محورى خود را قبل  از ظهور  غرب ش
ــته، امر مشكلى نخواهد بود.  اسلام استحضار داش
ــلام در  ــه حقوق اس ــت اين ك ــه مبرهن اس آن چ
ــتمرار حقوق حكومتى انبياى پيشين  ــتاى اس راس
ــلام، متعاقب كتاب حضرت  بوده و كتاب پيامبر اس
مسيح است. از اين رو مناسب است حقوق اسلام را 
ــازى و تصحيح و در مواردى  در تكميل و شفاف س
ــى از جمله  ــد حكومت هاى دين ــخ برخى قواع نس

مسيحيت بدانيم.
1-2- تفاوت حقوق عمومى اسلام با حقوق 

ديگر متشرعين
يكى از مهمترين مسائلى كه حقوق اسلام در امر 
حقوق عمومى و براى اصلاح  نظام حكومتى بر آن 
تأكيد داشته است؛ نوع تلقى متشرعين مسيحى  و 
ــد به عنوان حاكم اول و آخر  حكومت آنان از خداون
ــود،  ــته ش ــد؛ به اين معنى كه مؤكداً دانس مى باش
خداوند حاكم غير انسانى است. او منزه از هم گونى 
ــوده، داراى  ــاج و ضعيفند ب ــات كه محت با مخلوق
ــت. به عبارت ديگر همه ى  فرزندى در زمين نيس
ــان ها با هم برابر و بر آن ها خداوند حاكم است  انس
ــه الدين و  ــدوا االله مخلصين ل ــروا الا ليعب ”و ما ام
ــك دين القيمه“  ــوه و يوتوا الزكوه و ذل يقيموا الصل
ــتحقاق آن را دارند كه  ــا اس ــان ه (البينه/ 5 ). انس
ــه ى متعالى جامعه  ــه درج ــت حكومت الهى ب تح
ــل گردند. از اين رو  ــانى و مقام خليفه اللهى نائ انس
ــوا ثلثه انتهوا خيرا لكم  قرآن مى فرمايد: «ولا تقول
ــون له ولد»  ــبحانه ان يك ــم اله واحد س انما الهك
ــى امتياز  ــا/ 171). مضافاً اين كه، خدا به كس (النس
ــى مانند  ــاز اله ــخص با امتي ــا آن ش ــى دهد ت نم
ــدگان خدا را  ــالت، علم و حكمت بن حكومت، رس
تحت بندگى و سيطره ى مادى يا معنوى خود قرار 
ــن واقعيت، يعنى  ــولان الهى، اي ــد. در پيام رس ده
شأن انسان در خارج شدن از سيطره ى هر حاكمى 
ــرات مورد تأكيد واقع  جز خدا، آمده و در قرآن به ك
ــت؛ مانند اين كه « ما كان لبشر ان يوتيه  ــده اس ش
ــم و النبوه ثم يقول للناس كونوا  االله الكتاب و الحك

ــران/ 7). بنابراين  ــادا لى من دون االله» ( آل عم عب
حقوق  اسلام را نوع متعالى و متكامل حقوق دينى 
مى شناسيم «ان هذا لفى الصحف الاولى، صحف 
ــى/ 19و18) كه از حيث  ــى» (الاعل ابراهيم و موس
ــت و كتب  ــاير اديان الهى اس ــى مؤخر بر س تاريخ
ــينه ى  بزرگ الهى مانند زبور، تورات و انجيل پيش
ــوب مى گردند «ما كان هذا القرآن  قواعد آن محس
ــن تصديق الذى بين  ــرى من دون االله و لك ان يفت
يديه و تفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 
ــلمين جداى از  ــن رو، مس ــس/ 37). هم از اي (يون
مومنين ساير اديان يا تابعين حكومت هاى الهى از 
ــوند.  ــند، فرض نمى ش هر قوم و قبيله اى كه باش
ــلمانان  مأمور بوده اند به استثناى مواردى كه  مس
ــده عمل كنند.  ــاص دارد ـ به كتب ياد ش ــم خ حك
ــوا امنا باالله و ما  ــى فرمايد :« قول چنان چه قرآن م
انزل الينا و ما انزل الى ابراهيم و اسماعيل و اسحق 
ــباط و ما اوتى موسى و عيسى و ما  و يعقوب و الاس
ــن احد منهم و  ــن ربهم لا نفرق بي اوتى النبيون م

نحن له مسلمون» (البقره/ 136). 
ــه حال و بر  ــلام، در هم علاوه اين كه حقوق اس
ــطحى نگران از دين، رابطه اى  خلاف برداشت س
دو سويه را فى ما بين حاكم و مردم، يعنى حاكم  بر 
ــم (و لو خداوند)، مبناى حقوق  مردم و مردم بر حاك
راستين معرفى نموده است. اين امر را در بحث حق 

ــر خدا (حق الناس على االله) توضيح خواهيم  مردم ب
داد.

1-3-استنتاج تاريخى  
ــر خلاف حقايق تاريخى  حال اگر حقوق غرب، ب
ــد كه اصول محورى خود را جداى از  مدعى آن باش
حقوق الهى به دست آورده، در اين فرض و با چنين 
ــه در  صورت وجود  ــى باقى نمى ماند ك تلقى، بحث
ــلام ناب انبيا،  ــلام يا اس اصول مزبور در حقوق اس
ــلام مقدم بر تاريخ  تاريخ اصول محورى حقوق  اس
ــول محورى  ــى در موضوع اص ــه هاى غرب انديش

حقوق، خواهد بود. 
مطالبى كه ذكر نموديم قطع نظر از دلالت تاريخ 
ــرات بنيادى و  ــاس تفك ــت كه اس حقوق غرب اس
ــفاف حقوق مانند فرد محورى، آزادى محورى،  ش
ــيال دموكرات را به  حكومت حق محور و نيز سوس
ــانى و تعقل در مبانى حقوق،  دليل اصلاح فكر انس
به قرون بعد از رنسانس غرب، خاصه قرن هجده و 

نوزده، مربوط مى داند.
2- طبقه بندى قواعد حقوق اسلام

ــاص آيات  ــلام و بطور خ ــوق اس ــد حق از قواع
ــاى متفاوتى  ــه بندى ه ــكام، محققين طبق الاح
ــادى و غير  ــيم احكام به عب ــته اند؛ مانند تقس داش
ــلطانيه  عبادى، حقوق االله و حقوق الناس، احكام س

و سير، احكام مدنى و كيفرى…..
ــطحى از حقوق  ــى پندارهاى س ــر خلاف بعض ب
ــت كه با هر تحولى در مسائل  ــلام، جز اين نيس اس
ــر پديده ى خاص و اثر گذار در  اجتماعى و ظهور ه
ــى و فهم از آن  ــى، نگاه به احكام اله نظام اجتماع
متحول مى گردد و عمق جديدى از احكام ويا ثمره 
ــف  جديدى از قواعد الهى به اذن خداوند، قابل كش
ــه اينكه خداوند در وصف كلام طيب  مى گردد(9) چ
ــت مى فرمايد : توتى  ــجره ى طيبه اس كه مانند ش

اكلها كل حين باذن ربها( ابراهيم،24).
چون طبقه بندى، امرى نسبى است لذا مى توان 
موضوعات را بر محور معيارهاى ساختارى تقسيم 
ــورد نظر ما، بر مبناى يك باور  نمود. طبقه بند ى م
ــيم  ــلام را به دو گروه تقس ديرينه، قواعد حقوق اس
ــوق االله و حقوق  ــد از حق ــه عبارتن ــت ك نموده اس

الناس.
ــى حقوق االله  ــروه اول يعن ــا راجع به گ  بحث م

يكــى از مهمترين مســائلى كه حقوق 
اسلام در امر حقوق عمومى و براى اصلاح  
نظام حكومتى بر آن تأكيد داشته است؛ 
نوع تلقى متشرعين مسيحى  و حكومت 
آنان از خداوند به عنوان حاكم اول و آخر 
مى باشــد؛ به ايــن معنى كــه مؤكداً 
دانسته شــود، خداوند حاكم غير انسانى 
اســت. او منزه از هم گونى با مخلوقات 
كه محتاج و ضعيفند بوده، داراى فرزندى 
در زمين نيســت. به عبارت ديگر همه ى 
انســان ها با هم برابر و بر آن ها خداوند 

حاكم است
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ــت؛ زيرا  قطع نظر از اين كه مطالب آن در فقه  نيس
و حقوق دينى و قواعد اسلامى تحليل گرديده، به 
ــكام آن، خارج از اين بحث  لحاظ نوع و طبيعت اح
ــه احكامى  ــوق االله مجموع ــد؛. زيرا حق ــى باش م
ــتند كه از سوى حاكم الهى بر بشر فرض شده  هس
ــروض بودن  ــده اند و با مف ــه گردي و لازم الاطاع
ــر  ــردم، خداوند بر بش ــل حاكم و م ــوق متقاب حق
ــخص الزام  ــت اجرايى مش ــا ضمان ــى  را ب حقوق

مى فرمايد. 
ــت، در طبقه  ــه حقوق الناس اس ــا گروه دوم ك ام
ــته  قواعد تقسيم مى شود. دسته  بندى ما به دو دس
ــته دوم حقوق  ــوق الناس على الناس و دس اول حق
ــان ها در  ــائل حقوق انس الناس على االله. ما به مس
ــم پرداخت؛ اگر چه  ــر نيز نخواهي ارتباط با يكديگ
دامنه ى وسيعى از قواعد را در كتاب و سنت به خود 
ــژه راجع به  ــد. بحث ما بطور وي اختصاص مى ده
ــى كه ناظر به  ــت. حقوق حقوق الناس على االله اس
ــث حقوق  ــود كه از حي ــد مى ش ــى از قواع گروه
ــانى را  عمومى و حقوق ملل، عالى ترين حقوق انس

در بر مى گيرد.
ــى  مكتب حقوق طبيعى فردى(10) با تمامى تلاش
ــلم انساها  كه در تنظيم مبانى و تصويب قواعد مس
معمول داشته، به دلايل گوناگون نسبت به موضوع 
بنيادين و اثر گذار حق الناس على االله، غفلت نشان 
ــت. مكتب حقوق طبيعى فردى، با نگاهى  داده اس
ــر عرصه ى آنرا در  ــطحى بر حقوق بش محدود و س
ــارى يا متصديان حكومتى  ميدان حكومت هاى ج
بشرى، جستجو نموده است و نيز، حقوق طبيعى او 
ــطح جامعه ى جهانى  را تنها با تضمين هايى در س

توسعه بخشيده است. 
3- كاربرد بحث

ــوع حقوق الناس على االله ـ كه در اين  طرح موض
ــت ـ داراى ثمرات عملى از  تحقيق مورد توجه اس
ــكالات وارد بر مكتب حقوق طبيعى ،  جمله رفع اش
تنظيم مقررات حقوق عمومى و نحوه ى حكومت 
ــان ها بر اساس  شأن و جايگاه  و رعايت حقوق انس
ــد.  با قاعده مند شدن احكام  ــان مى باش ويژه ايش
ــاوى حقوق  ــدا، از جمله تس ــر خ ــان ب حقوق انس
انسان ها در برابر خدا، مقررات حقوق بشرى ضمن 
ــاى پايدار و  ــاى منطقى اش، زير بن حفظ قالب ه

ــعه ى در خور خود را نيز براى  استوارى يافته، توس
ــن المللى  ــطح بي ــدن، در س ــدت و جهانى ش وح

خواهد يافت. 
ــمت لازم به ذكر است و آن  نكته اى، در اين قس
ــترده اى كه حقوق  ــات گس ــه با وجود خدم اين ك
ــر داشته، محققين  طبيعى در وضع قواعد حقوق بش
ــته و بيان  ــردى دانس ــر كارب ــوى آن را غي فرانس
ــدم تمايل عملى  ــوق طبيعى مبين ع مى دارند حق
حكومت هاست در شناسايى حق مقاومت مردم در 
برابر تجاوز به حقوق آنان، كه طبق اعلاميه حقوق 
ــر مصوب 1789 و قانون اساسى مصوب 1958  بش
ــه حق مسلم انسان هاست،  ،1946 و 1791 فرانس
ــن امرى تعارضى  ــايى چني به اين اعتبار كه شناس
ــكار خواهد بود بين امر قانونگذارى و حق عدم  آش
ــر عادلانه بودن  ــت از قانون به دليل تلقى غي اطاع
ــورد انقلابات  ــاص را تنها در م ــت خ ــذا، حال آن. ل
ــت ظالم (مانند انقلاب  مردمى در بر اندازى حكوم
آزادى بخش فرانسه كه قانون نژادپرستى حكومت 
ــى را نسخ نمود) عنوان مى كنند كه در صورت  ويش
ــكل گيرى آن، قانون ضد حقوق طبيعى ملغا  و از  ش

زمان وضع بى اثر گرديد

La resistance a l’oppression est 
cependant un des droits inscrits 
dans la declaration des droits de 
l’homme de 1789, reprise dans 
les constitutions de 1791,1946, 
et 1958. Mais en fait, il est con-
tradictoire que le législateur ad-
mette qu’une loi édictée par lui 
ne soit pas exécutée sous le pré-
texte qu’elle serait injuste et qu’y 
désobeir serait un droit…Quant 
a la resistance individuelle aux 
lois injuste, elle ne jouera en fait 
que si le pouvoir dont émanait la 
loi a ete renversé par la force, a la 
suite d’une revolution par exem-
ple. Alors, au nom du droit na-
turel, on affectera de considerer 
que la loi injuste n’a jamait eu 
d’effet, meme pour le passé. 
C’est ainsi qu’apres la liberation 
on a annulé les lois racists du 
Gouvernement de Vichy… (Gh-
estin et Gaubeaux, 1994, p16).     

4-  كلياتى پيرامون حقوق الناس على االله
ــلام و  ــاخصه هاى حقوق اس ــل از تطبيق ش قب
حقوق غرب، كلياتى از قواعد حقوق الناس على االله 

قابل ذكر است.
ــون فقهى، حقوق الناس اصولاً ناظر  4-1- در مت
ــت؛ مانند حق  به حقوق افراد در مقابل يكديگر اس
قصاص و حق مقابله به مثل.  مانند حكم عامى كه 
در قرآن چنين آمده :« فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
ــره/194)، يا  ــم» (البق ــل ماعتدى عليك عليه بمث
قاعده ى ديگرى كه مقرر مى نمايد :« و ان عاقبتم 
ــن صبرتم لهو خير  ــوا بمثل ما عوقبتم به و لئ فعاقب
ــن» (النحل/126).چون در اين تحقيق به  للصابري
ــود  و آن چه مورد  ــر بر بشر پرداخته نمى ش حق بش
ــت رابطه  بشر با خدا است، از اين رو مطالب  نظر اس

را بايد در دو دسته طبقه بندى نمود:
ــائلى كه در آن رابطه ى آزادانه و  ــته اول مس دس

مكتــب حقــوق طبيعــى فردى با 
تمامى تلاشى كه در تنظيم مبانى و 
تصويــب قواعد مســلم انســاها 
معمول داشــته، به دلايل گوناگون 
نسبت به موضوع بنيادين و اثر گذار 
حــق الناس على االله، غفلت نشــان 
داده اســت. مكتب حقــوق طبيعى 
فردى، با نگاهى محدود و ســطحى بر 
حقوق بشــر عرصه ى آنــرا در ميدان 
حكومت هــاى جارى يــا متصديان 
حكومتــى بشــرى، جســتجو نموده 
اســت و نيز، حقوق طبيعى او را تنها 
با تضمين هايى در ســطح جامعه ى 

جهانى توسعه بخشيده است. 
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طرفينى ميان بشر و خدا، حكمفرماست. انسان مى 
ــى و مؤثر  ــخيص واقعيت حكومت اله ــد با تش توان
يافتن آن، استدعاى پذيرش خود را در حكومت خدا 
طرح و پيمان يا بيع و قرارداد را با شرايطى كه حاكم 
ــپس از تمامى مزاياى آن بهره مند  دارد، پذيرفته س
گردد. اگر طلب ننمود، حاكم هم حكومت خود را بر 

او تحميل نمى كند؛ يعنى اكراهى در كار نيست.
ــته، آزادى به گونه اى است كه انسان  در اين دس
ــت الهى  ــرد از حكوم ــر وقت اراده ك ــى تواند ه م
ــته و قطع رابطه نمايد. با اين وصف، جزاى  بازگش
ــك مطلب خلاصه  ــانى در ي قطع رابطه طرف انس
ــم او را رها مى كند؛  ــود  و آن اين كه خدا ه مى ش
مانند رابطه ى آزادانه اى كه امروزه در برخى كشور 
ــى توان ملاحظه نمود. پس، اگر فرد بخواهد و  ها م
ــردد خدا يا  ــزد خداوند احراز گ ــرايط تابعيت او ن ش
ــه و او را داخل حزب يا  ــى او را پذيرفت حكومت اله
ــه فرد از حكومت  ــن خود خواهد كرد و چنانچ تابعي
ــد و نخواهد  ــت پذيرش نكن ــى يا خدا درخواس اله
ملحق به حكومت الهى شود و يا پس از پذيرش، از 
ــرده و اعراض نمايد؛ چنين  حكومت الهى عدول ك
حاكميتى هم او را به حال خودش واگذاشته و از او، 
ــت اصل آزادى  ــان و حاكمي ــأنيت انس به اعتبار ش
انتخاب او در اين عالم "انا هديناه السبيل اما شاكرا 
ــان/ 3)، قطع رابطه و اعتنا خواهد  و اما كفورا"(انس
نمود؛ در اين باره قرآن صراحت دارد: «لا اكراه فى 
ــن كه :« ان عدتم عدناً»  الدين.(البقره/256)،  و اي
ــم ربى لو لا  ــرائيل/ 8) و «قل ما يعبوا بك ــى اس (بن

دعاوكم» (الفرقان/77).
ــته دوم راجع به  برخى حقوق انسان است  اما دس
ــان، خدا خود به  كه با توجه به عظمت وجودى انس
ــان، آن  عنوان ميزان حق و خالق و ولى نعمت انس
حقوق را براى او، چه مومن به حكومتش باشد يا نه 
ــدگان به او در آمده  و چه داخل حزب يا ايمان آورن
ــته و انجام آن را خود به  ــلم دانس باشد يا خير، مس
عهده گرفته است.  به عبارت ديگر، حق بشر است 
ــده، از  كه با مهلتى كه براى او در زندگانى منظور ش
ــن تحقيق اگر چه  ــوق بهره مند گردد. در اي آن حق
ــته اول از قواعد حقوق بشر كه جنبه  نسبت  به دس
ــازات جارى  ــى با تمامى امتي ــارى دارد و زمان اختي
ــان خود را داخل حكومت خاص  مى شود،  كه انس

الهى كرده باشد؛ بى تفاوت نبوده بلكه به آن استناد 
ــت ، اما اين دسته دوم است كه  در  نيز خواهيم داش
ــر به  ــد؛  زيرا بش ــع مورد عنايت خاص مى باش واق
ــته ترين مخلوق  محض پيدايش و به عنوان برجس
ــق يا كافر، محق  عالم، در هر حال، ولو ظالم يا فاس
ــوردار و  ــت عام الهى برخ ــت از مزاياى حكوم اس

درخواست تابعيت در حكومت برترين نمايد. 
4-2- قواعد راجع به حق انسان بر خدا، از قواعد 
ــا ارزش فرد در  ــت(11) و ب ــى ملل اس حقوق عموم

ــو و آزادى هاى او در عالم  ــانى از يك س جامعه انس
هستى و زندگى مادى اش، از سوى ديگر در ارتباط 
است. تجويز چنين حقى را از حق انسان بر دعا اخذ 
ــادى عنى فانى قريب  ــالك عب مى نماييم «و اذا س
اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لى و ليومنوا 
ــدون»(بقره/ 186)؛ زيرا محدوديت  بى لعلهم يرش
يا وسعت حق بر تقاضا يا دعا نشانگر مقام متقاضى 
يا درخواست كننده و منزلت طرف درخواست شده 
ــان از آن چه حق  ــردن انس ــدود ك ــد. مح مى باش
ــان اوست. لذا  ــت دارد ظلم و تعدى به ش درخواس
مهمترين حكم در اين بخش حق انسان بر تعرض 
ــب  ــى در طل ــان وقت ــت. انس ــم اس ــه ظل علي
خواست هايش، مورد ظلم واقع شود مى تواند صدا 
ــه متعدى ابراز نمايد.  ــد كرده و فرياد خود را علي بلن
ــو حكومت دينى  ــان در حكومتى ول چنان چه انس
ــه دارد. قرآن به  ــود حق بر مقابل مورد ظلم واقع ش
ــى فرمايد:«لا  ــده اى تصريح نموده م ــن قاع چني
ــول الا من ظلم و  ــوء من الق يحب االله الجهر بالس

كان االله سميعا عليما» (النسا/148).
ــت كه اگر نبود    حقوق مزبور از جمله قواعدى نيس
فاقد آثار عملى باشد. خداوند نسبت به انسان هر قدر 
ــان ها همان طور الگو بردارى  اجازه در دعا دهد انس
ــى كنند و با  ــرده در اداره حكومت زمينى عمل م ك

با قاعــده مند شــدن احكام 
حقوق انســان بــر خــدا، از جمله 
تســاوى حقوق انســان ها در برابر 
خدا، مقررات حقوق بشــرى ضمن 
حفظ قالب هــاى منطقى اش، زير 
بنــاى پايــدار و اســتوارى يافته، 
توســعه ى در خور خــود را نيز براى 
وحدت و جهانى شــدن، در ســطح 

بين المللى خواهد يافت. 
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شايسته و توانا دانستن حاكميت الهى، نياز هاى خود  
ــيوه او مى  ــكا  بر قدرت و ش ــى برند و ات ــزد او م را ن
نمايند.  به عكس با تلقى حاكميت يك طرفه و يك 
سويه از ناحيه خدا، نظام حكومتى، رفتارهاى خود را 
بر همين منوال تنظيم و با اتباع حكومتى خود همان 
ــيارى از  ــال خواهد كرد. امروزه آثار بس رفتار را اعم
حكومت الهى در زندگى جمعى بشر و حكومت هاى 
انسانى به صورت مستقيم و يا غير مستقيم مى توان 
يافت. سال ولادت حضرت عيسى مسيح (سلام االله 
ــريت در اكثر  ــدا تاريخ نوين بش ــه) به عنوان مب علي
كشورها و رسماً در سازمان ملل متحد مورد پذيرش 
ــت. دلارهاى ايالات متحده  ــده اس و عمل واقع ش
ــتوانه ما  ــه خدا اعتماد داريم (پش امريكا با عبارت ب
خداست)(12) مزين است.  نظام جديداً مضمحل شده 
ــوروى(13) براى نسل كنونى كه  ى اتحاد جماهير ش
تمامى ابعاد آن را درك كرده اند، خاصه از بعد مادى 
ــى اش از حاكميت خدا و تلقى  گرايى صرف و جداي
ــت آن از حكومت دينى و عاقبت بنيان هاى  نادرس
ــن اعتبار كه  ــت؛ به اي فكرى اش، دليل ديگرى اس
ــمنى  ــندد حكومتى با او دش ــم بر حق نمى پس حاك
ورزيده و بدون لحاظ قدرت او و نقشى كه در تمامى 
شوؤن ظاهرى و باطنى عالم خلقت از جمله انسانها 

دارد با او پايدار باقى بماند.  
ــد علمى و بنيان نظام    4-3- ادعاى اين كه رش
ــاس تعقل بوده و غيرمرتبط  حكومتى بشرى بر اس
ــل تأييد و از  ــت؛ از جهتى قاب ــا حاكميت الهى اس ب
جهاتى به حكم همان دليل عقلى مردود است؛ زيرا 
حكومت ها امكان استمرار حاكميت بر مبناى قطع 
ــته اند اما هيچ  ــدا را در كوتاه مدت داش ــه با خ رابط
حكومت خود محورى، ولو دين نما و با ادعاى حق 
ــاخته، نتوانسته در دراز  خواهى و خدا جويى خود س
ــت  ــتين مورد خواس مدت جداى از معيارهاى راس
ــق آن، از جمله آن  خدا دوام بياورد. طبيعت و حقاي
ــت از هزاران سال قبل  چه محور حكومت حق اس
ــت يافتنى است؛ در حالى كه  بوده و اكنون نيز دس
ــاروا بوده اند كه حق و  هزاران حكومت متعدى و ن
ــى جويند. خالق  ــته و م ــدل از آنان بيزارى جس ع
ــار خود  ــا را با معي ــت حكومت ه ــت، حقيق طبيع
سنجيده و اوست كه مى گويد چه حكومتى  به حق 
ــتحق مجازات و  و كدام به لحاظ  ظلم و تعدى مس

يا نابودى است و به ميل احدى ولو مسلمان واگذار 
ــت؛ زيرا هر كس مرتكب ظلمى شود از  ــده اس نش
ــود:« ليس بامانيكم  و لا  سوى خدا مجازات مى ش
ــوء يجز به و لا يجد  امانى اهل الكتاب من يعمل س

له من دون االله وليا و لا نصيرا» (النسا/ 123). 
5-  تطبيقى در شـاخصه هاى حقوق غرب و 

حقوق اسلام
شاخص هاى حقوق غرب كه ظهور در قواعد بين 
المللى نيز نموده ـ همان گونه كه قبلاً ذكر نموديم ـ 
در فرد محورى (امرى كه به شناسايى حقوق عينى 
ــود)، ليبراليسم(امرى كه به  براى فرد منتهى مى ش
ايجاد سيستم حقوقى حمايتى افراد در مقابل دولت 
ــد)، حقوق محورى و اطاعت دولت از حقوق  مى رس
(غلبه حقوق برعادات اجتماعى، تفكيك قوا با تكيه 
ــرل حقوقى  ــكيلات قضايى، كنت ــتقلال تش بر اس
ــال  ــى در اعم ــار قضاي ــكيلات ادارى، انحص تش
ــم (اهميت قوانين  ــازات هاى كيفرى) و لائيس مج
ــتقل از قدرت  ــس و رويه قضايى مس مصوب مجل
ــد(14)  ــور مى ياب ــت) تبل ــدرت سياس ــب و ق مذه
ــورهاى عضو حقوق غرب خود را على الاصول  كش
بايد به شاخص هاى يادشده مقيد بدانند ولو اين كه 

ــورهاى خانواده  امروزه، ميزان پايبندى بعضى كش
ــاخص هاى  ــيه را به ش ــا و امريكا، مانند روس اروپ
ــده، نمى توان همان دانست كه  حقوقى پذيرفته ش
ــال) مورد عمل واقع  در اروپاى غربى (به عنوان مث
ــز در خصوص  ــرى ني ــر نكته ديگ ــود. تذك مى ش
ــاخص هاى حقوق غرب بدواً لازم به ذكر است و  ش
ــرفته اى آنان  ــورهاى پيش آن اين كه حتى در كش
ــز پايبندى ظاهرى  ــد ايالات متحده امريكا، ني مانن
ــلاً  دادگاه  ــود؛ مث هم به برخى اصول ديده نمى ش
ــدار اصول از جمله  عالى فدرال امريكا  كه بايد پاس
اصل لائيك بودن حكومت باشد، مصلحت انديشى 
ــان داده و رسيدگى به اين امر را  آشكارى از خود نش
ــب همه مردم امريكا  كه نبايد رئيس جمهور منتخ
ــد، بدون علت  ــوگند وفادارى ياد نماي به انجيل س
قانونى و ظاهراً به اعتبار خواست اخلاقى- مذهبى 
ــا پيش فرض هاى  ــت معوق مى نمايد. لذا، ب اكثري
ــده، در مقام مقايسه ى شاخص هاى مزبور با  ياد ش
حقوق اسلام، به قدر متيقن مفاهيمى كه هر يك در 

حقوق داراست اكتفا مى نماييم.
5- 1- حقوق اسلام فرد محور است  

ــه و محور خطاب  ــلام به فرد و جامع نگرش اس
ــتوجب  ــدارهاى مس بودن هر يك از اين دو به هش
ــاط متقابل آنان با هم و  مجازات(15) حكايت از ارتب

اصولاً جدا نبودن فرد و جمع از يكديگر دارد. 
ــدى مادى و  ــوان با طبقه بن ــود، مى ت با اين وج
معنوى از موضوع فرد و جامعه،  ادعا نمود در حقوق 
ــت اعلام نمود  ــلام اولاً از بعد معنوى به صراح اس
ــوق جهان و خليفة  الگوهاى آفرينش برترين مخل
ــانى است.  ــر يا فرد انس االله و محور عالم خلقت، بش
اعتقاد به اين امر به نحوى است كه جمله موجودات 
عالم، مطابق نص قرآنى، بر اين امر تصديق نمودند 
ــته و  جز موجودى از جنس جن كه خود را برتر دانس
ــت تر فرض نموده است. برغم  خاك را از آتش پس
ــوى ابليس _ كه  ــه ى مردودى از س چنين مقايس
ــت _آمده: «الا  ــان اس حكايت تكبر او در برابر انس
ابليس ابى ان يكون مع الساجدين. قال يا ابليس ما 
ــجد  ــاجدين. قال لم اكن لاس لك الا تكون مع الس
ــنون»  ــن حما مس ــن صلصال م ــه م ــر خلقت لبش
ــان توحيدى، جاى  ــر/33 ،31 و32). نزد ادي (الحج
انكار  نيست كه نبض عالم خلقت، بشر شناخته شده 

ادعاى اين كه رشــد علمــى و بنيان 
نظــام حكومتى بشــرى بر اســاس 
تعقل بوده و غيرمرتبط با حاكميت 
الهى اســت؛ از جهتى قابل تأييد و از 
جهاتــى به حكم همــان دليل عقلى 
مردود است؛ زيرا حكومت ها امكان 
اســتمرار حاكميت بــر مبناى قطع 
رابطــه بــا خــدا را در كوتــاه مدت 
داشــته اند اما هيــچ حكومت خود 
محــورى، ولو دين نما و با ادعاى حق 
خواهــى و خــدا جويى خود ســاخته، 
نتوانســته در دراز مــدت جــداى از 
معيارهاى راســتين مورد خواســت 

خدا دوام بياورد
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است. در اين معنا يك فرد انسانى خود در مقام امت 
است ولو جامعه با او همراه نباشد. ثانياً از بعد مادى و 
ــان دو نظريه ى فرد محورى و  زندگى اقتصادى مي
ــلامى در فرد  ــورى، اصل را در حقوق اس جمع مح
ــكار نمود. فرد تا بى نهايت حق  محورى ميتوان آش
رشد دارد. فرد انسانى مادام كه حاكم_ كه مكنتش 
ــت_ را انكار و رد ننموده و براى خود ادعاى  از اوس
استقلال نكرده باشد، حق دارد در آسمان ها و زمين 
ــرد در زندگى  ــد. لذا هر ف ــلطه ياب ــوذ نموده و س نف
ــم ديگرى دارد كه  ــى،  به اعتبار جمع، حري اجتماع
ــى و ممنوعيت  ــد جمع ــوارد آن، از جمله حق رش م
انحصار و ضرورت رقابت «يا ايها الناس انا خلقناكم 
ــعوبا و قبائل لتعارفوا ان  من ذكر و انثى و جعلناكم ش
ــم خبير»  ــم ان االله علي ــد االله اتقياك ــم عن اكرمك
(الحجرات/13) به گونه اى به فرد و حيات او باز مى 
گردد. در كتب مقدس مسلمين اشاره به قارون شده 
ــت كه مثال زدنى است؛ رشد  ــت؛ او ثروتى داش اس
ــارون در كتاب مقدس، مذموم  اقتصادى و ثروت ق
معرفى نشده تا به همين علت نابود شده باشد؛ آنچه 
ــبب هلاكت وى گرديده تنها در يك امر خلاصه  س
ــده و آن اين كه او دارايى كلان و رشد اقتصادى  ش
ــون عمل و علم خود و نه  منحصر به فردش را مره
ــت(16). مثال ديگر در نابرابرى  ــته اس خدا، مى دانس
ثروت و عدم مذمت آن، اين كه دو نفر(هر دو برادر) 
ــتر و  ــه داورى آمدند: يكى 99 ش ــزد داوود نبى ب ن
ــت؛  آن كه يك شتر داشت  ــتر داش ديگرى يك ش
ــتر را هم از من مى  ــود برادرم اين يك ش عرضه نم
ــر داورى  ــاس راجع به ام ــث ما در اس ــد . بح خواه
ــت كه كتاب الهى  ــت بلكه شاهد مثال اين اس نيس
ــتر و ديگرى  ــت يكى صد ش پذيرفته كه ممكن اس
ــد بدون اين كه اين امر تعدى  هيچ شتر نداشته باش
يا ظلم و مخالف ديندارى باشد؛ چه اين كه حضرت 
ــان ها كه  ــگى انس ــنت هميش داوود برگرفته از س
همانا تجاوز شركا نسبت به هم است _ مگر كسانى 
كه با ايمان و صالحند_ برادر دارا و متمول را، پيش 
ــد. پس از آن  ــنيدن دفاعيه ى وى، ظالم خوان از ش
ــنت يا عادت نمى توان حكميت  ــت كه به س دانس
ــوال نعجتك الى نعاجه و  كرد : «قال لقد ظلمك بس
ــى بعضهم على بعض الا   ان كثيرا من الخلطاء ليبغ
ــات و قليل ما هم و ظن  الذين امنوا و عملوا الصالح

ــا و  ــرَّ راكع ــه و خ ــتغفر رب ــاه فاس ــا فتن داود انم
ــد اقتصادى  اناب»(ص/23). ضمن اين كه حد رش
ــخصى محدود  ــرد در كتاب مقدس به ميزان مش ف
ــه نفع جمع توقيف  ــد مال ب نگرديده تا اگر بالاتر ش
شود؛ مانند مثال دو مردى كه خداوند به يكى ثروت 
بسيار و به ديگرى دارايى كم تر داده است «رجلين 
جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب و حففناهما بنخل 
ــن ءاتت اكلها و لم  ــا بينهما زرعا، كلتا الجنتي و جعلن
تظلم منه شيئا و فجرنا خلالهما نهرا، و كان له ثمر» 
(الكهف/32،33،34). آن كه دارايى بسيار داشت به 
ــيار مجازات نشد بلكه  دليل داشتن مال و اولاد بس
ــط از دارايى و  ــت يا باورغل به علت بيان يك برداش
ــان ديگر مورد  ــاخته به انس نظام حكومتى خود س
ــانى  ــا قرار گرفت. او به انس ــه الهى در اين دني تنبي
معتقد به خدا گفت: «قال ما أظن ان تبيد هذه ابدا، و 
ــاعه قائمه و لئن رددت الى ربى لاجدن  ما أظن الس

خيرا منها منقلبا»(الكهف/35و36).
ــتناد، ضمن دلالتى كه به آزادى  مطالب مورد اس
ــد اقتصادى فرد دارد، به اين معنا نيست كه فرد  رش
ــرى و به كارگيرى مالش  مطلق العنان در  بهره گي
ــا و ظلم و  ــاد، فحش ــا بتواند آن را در راه فس بوده ت

ــدون رعايت حقوق و  ــدى به كار بندد و يا آن را ب تع
ــانى خود، موجب تحقير ديگرى قرار دهد  حدود انس
و يا به وسيله آن انسان ها را از آزادى و كمال جمعى 
دور نموده و از حكومت حقه الهى خارج كند. در اين 
ــال و ثروت در  ــدن م فروض، كتاب مقدس مراد ش
ــبب تتبيب(17) و  ــا حكومت ها را س ــار افراد ي انحص
هلاكت فرد و قوم مقرر نموده است. خاصه، هنگام 
ــته از  ــازات اين افراد و يا حكومت هاى برخواس مج
ــت آنان، شاهد مى آورد كه هيچ مرجع  عقايد نادرس
حمايتى جز خدا، برايشان وجود ندارد: «و لم تكن له 
فئه ينصرونه من دون االله و ما كان منتصرا، هنالك 

الولايه الله الحق» (الكهف/43،44).         
افكار فردگرايى در حقوق، بدون ترديد در اين كه 
ــريت بوده؛  ــى مفيدى براى بش ــأ آثار اجتماع منش
ــت كه منافع و حقوق اجتماعى بشر،  بدان معنا نيس
ــلطه جو گردد. هم از اين رو اسلام  قربانى فردى س
ــلم  راهى ميانه ارائه داده تا ثروت و دارايى، حق مس
ــان با آن به كمالات  ــود و انس ــانها شناخته ش انس
برسد ولى در عين حال سبب خدشه به حقوق مهم 
تر نگردد. حكومت هاى مدرن، بر همين اساس در 
ــوق فرد و  ــادل ميان حق ــاد برابرى و تع صدد ايج

حقوق افراد در زندگى جمعى بوده و هستند(18).
5-2- حقوق اسلام آزادى محور است

حقوق غرب تلاش در محوريت فرد دارد. در عين 
ــرد را بدون توجه به جهاتى كه موجب  حال كمال ف
ــخصيت او مى شود شعارى  ــتگى و سقوط ش وابس
ــراى آزادى و رهايى  ــن رو ب ــى داند، از اي بيش نم
ــان از موانع تحول و تكامل حتى قيود ناشى از  انس
ــا، و نيز آزادى انسان از قيودى كه از  الزامات كليس
سوى قدرت هاى عمومى اعم از خصوصى و دولتى 
براى رسيدن به منفعت يكسويه تحميل مى گردد، 
ــت.  ــش بينى نموده اس ــى پي ــى حقوق راهكارهاي
ــتقل دولتى و  ــا، مراجع مس ــنديكاها، انجمن ه س
ــى وگروهى با  ــوق صنف ــع حق ــى و مداف غيردولت
ــرح دعوا و پيگيرى، از جمله  اختيارات قانونى در ط

اين راهكارهاى حقوقى محسوب مى گردند. 
ــه تاريخى خود، به آن  آن چه حقوق غرب با تجرب
ــبوق به قيام آزادگانى مى باشد كه به آزاد  رسيده مس
سازى ديگر انسان ها به صورت فردى و جمعى و بر 
ــخص اقدام نموده اند.مجموعه ى  مبناى قواعد مش

حقوق غرب تــلاش در محوريت فرد 
دارد. در عيــن حال كمال فرد را بدون 
توجه به جهاتى كه موجب وابستگى 
و ســقوط شــخصيت او مــى شــود 
شــعارى بيش نمى دانــد، از اين رو 
براى آزادى و رهايى انســان از موانع 
تحــول و تكامل حتى قيود ناشــى از 
الزامات كليسا، و نيز آزادى انسان از 
قيــودى كــه از ســوى قــدرت هاى 
عمومــى اعم از خصوصــى و دولتى 
براى رســيدن به منفعت يكســويه 
تحميــل مــى گــردد، راهكارهايى 

حقوقى پيش بينى نموده است.

9



ماهنامه شماره 75  ،  سال سيزدهم  ، مرداد و شهريور  1388
ــور، به كمال و  ــاى آزادى طلبانه ى حق مح قيام ه
تمام نزد مسلمين ودر كتاب مقدس آنان آمده است. 
ــت كه انسان  آزادى نزد خداوند چنان با ارزش اس
ــت(19).  ــز مخير نموده اس ــرش هدايت ني را در پذي
ــلين كه بهترين  ــن الهى، خاصه انبيا و مرس مأموري
ــتگى جز خدا و  ــد و از هر وابس ــرى ان الگوهاى بش
ــدون هيچ منفعت  ــده اند، ب ــت او آزاد گردي حاكمي
ــخصى و فقط براى انجام تكليف در قبال  طلبى ش
ــى از منكر نموده اند.   ــان ها امر به معروف و نه انس
ــان ها از بندها و قيود  هدف مهم آنان نيز آزادى انس
ــول كافى به مقصود  ــت. اگر يك رس ناحق بوده اس
ــه رسول پشتيبانى مى شدند: «اذ ارسلنا  نبود دو و س
ــا بثالث فقالوا انا اليكم  اليهم اثنين فكذبوهما فعززن
مرسلون. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن 
ــم الا تكذبون...»(يس/13و14).  ــيئ ان انت من ش
ــراى دفع مانع موجود  مومنين نيز مأمورند كه اگر ب
ــد به يارى هم عمل كنند.  ــد بشر نياز باش در راه رش
ــى گويند و در مواردى واجب  اين را واجب كفايى م
ــراى اصلاح كند.  ــت كه يك مومن قيام ب عينى اس
تاريخ حقوق اسلام از اين جهت يادآور شكل گيرى 
ــى از فرد در مقابل ظلم و  نهادهاى اجتماعى حمايت
ــه بنا به  ــت؛ اگر چ ــان ها، اس ــوؤن انس تعدى به ش
دلايلى _ كه بحث از آن فرصت ديگرى مى طلبد_  

اوج خود را در مقاطعى  خاص از دست داده است.  
5-3- حقوق اسلام حق محور است

ــه در خصوص قانون  ــرات محققين غربى ك تفك
ــكل گيرى  مدار كردن نظام اجتماعى و پرهيز از ش
ــده و به ميدان حقوق  نظامى تماميت خواه دنبال ش
ــت؛ از  ــتهار به حق محورى يافته اس راه يافته و اش
ــوب  ــد زيربنايى حقوق محس ــت قواع ــاط مثب نق
مى شود. غرب به اين نتيجه رسيده كه فرد و جامعه 
ــت بايد بر ميزان حق حركت كنند و اين امر  و حكوم
ــود كه  ــه گونه اى بنيادين ش ــد انتظام يافته و ب باي
ــى ممكن نگردد؛ تفكيك قوا  تخطى از حق به راحت
ــه و قضاييه و نيز  ــواى مقننه، مجري يعنى جدايى ق
تطبيق رفتار فردى و جمعى بر مبناى قانون و حقوق 
ــا قوه قضاييه در  ــت. بر اين مبن از جمله اين امور اس
ــوا در احقاق  ــاير ق غرب نهادى اثر گذار در ميان س
حقوق افراد شناخته شده و امر مجازات ها بر اساس 

اصول قانونى از وظايف آن شناخته شده است.  

ــورد توجه جامعه  ــلام در موضوعات م حقوق اس
انسانى قواعد حق محورى را با همه ابعاد محوريت 
فرد، آزادى و آگاهى گره زده و آن را اصلى غير قابل 

تعدى دانسته است.
ــى فرمايد: «ولو  ــت و چه م اولاً خدا خود حق اس
ــماوات و  ــدت الس ــم لفس ــق اهوائه ــع الح اتب
ــون/71) و نيز اين كه: «ذلك بان  الارض»(المومن

االله هو الحق»(الحج/6).
ــان كه  ــى كند؛ چن ــرك حق نم ــد ت ــاً خداون ثاني
ــق»  ــن الح ــتحيى م ــد: «واالله لا يس مى فرماي
ــه الحق»  ــه: «فيكون قول ــن ك ــزاب/53). و اي (اح
(انعام/73) (دامغانى وعزيزى، صص 173 الى 176).

ثالثاً حق كه محوريت دارد، اصولاً واحد و ويژه ى 
حاكم حق محور و غيرقابل تعدى است؛ لذا خداوند 
ــوا ان الحق الله»  ــى فرمايد: «فعلم ــن مقام م در اي

(القصص/ 75).
ــا قانون الهى محوريتى دارد كه بيان آن نيز  حق ي
ــت مقنن باشد؛ چرا  بايد كاملاً متقن و مطابق خواس
ــده اى را از  ــل بايد پيام يا قاع ــه نبى يا مرس اين ك
ــت و الا  قانون به مردم اعلام نمايد كه امر مقنن اس
ــت زيرا انسان داراى قوه  قانون نيست؛ قانون نيس
ــت را از نادرست تمييز  ــت كه درس ــخيصى اس تش
ــح را نپذيرد.  ــون ناصحي ــق دارد قان مى دهد و ح
خداوند در اهميت اين موضوع يعنى پذيرش قانون 

اصيل و غير مخدوش چنان خطابى مى فرمايد كه 
ــت آن را؛ زبان حقوقى نمى توان بيان  تحليل عظم
ــه ى خود و  ــق را بر رابط ــون ح ــرد. خداوند قان ك
ــى از آن را با مؤآخذه  حبيبش ارجح فرموده و تخط
ــد: «تنزيل من رب  ــوده، مى فرماي ــديد توأم نم ش
ــض الاقاويل. لاخذنا  ــو تقول علينا بع العالمين. ول
ــه الوتين. فما منكم من  منه باليمين. ثم لقطعنا من
ــه لتذكره للمتقين. و انا لنعلم  احد عنه حاجزين. و ان

ان منكم مكذبين...»(الحاقه،/43الى 49).
5-4- حقوق اسلام و لائيك بودن حقوق غرب

ــوع لائيك بودن  ــد در موض ــق پايانى را باي تطبي
ــلام پس از پايان  ــرب انجام داد. حقوق اس حقوق غ
ــه و اله و  ــوات االله علي ــالت حضرت محمد صل رس
ــارت ديگر كمال يافتن دين  خاتمه ى وحى و به عب
مستفاد از حديث ثقلين(20)، اولاً بر مبناى آن چه نازل 
ــل(21) و با  ــده بايد با تعق ــده و در كتاب ثبت گردي ش
ــت. ثانياً در  ــكل مى گرف محوريت حكومت االله ش
ــتفاده از  ــكال و فهم حكم، مأمور به اس مقام رفع اش
ــرت پيامبر  ــن كه همانا عت ــنا به دي نظر علماى آش
ــلام، در واقع بر محور  ــند، بوده است. حقوق اس باش
ــكل گرفته كه واجد  حقوق مثبته يا موضوعه اى ش
ــه خورده و حفظ  ــت و بر آن مهر صح جنبه الهى اس
قواعد آن تضمين گرديده تا اساس آن از هرتحريف 
ــد. آن چه در كتاب  ــه ى اغيار محفوظ بمان يا مداخل
ــه اى(22)  ــخص يا جامع ــت و هر ش آمده، قانون اس
مى تواند با محور قرار دادن آن نظام زندگى شخصى 
ــى خود را، البته با راهنمايى عالم قرآنى(23)،  و اجتماع
ــعه و تحول گذارد. مطلبى را  بنيان نهاده و رو به توس
ــلاوه بر ظاهر،  ــزود و آن اينكه قرآن ع ــد اف نيز باي
باطنى دارد كه هر زمان جلوه اى دارد؛ در اين كتاب، 
انتخاب احسن در مشى زندگى تا بى نهايت در زمان 
ــريفه  ــت. بر اين امر اين آيه ش ــده اس ها تضمين ش
ــن باذن  ــا كل حي ــى اكله ــه:  «توت ــت دارد ك دلال
ــريفه ى ديگرى تصريح  ربها»(ابراهيم/24) ، آيه ش
ــات ربى لنفد  ــو كان البحر مدادا لكلم ــى كند: « ل م
ــا بمثله  ــات ربى و لو جئن ــل ان تنفد كلم ــر قب البح
ــا اين وجود، عمل به قانون  مددا»(الكهف/ 109).  ب
ــت. تنها  ــه ى الهى، اوج قانون محورى اس موضوع
ــك غربى و  ــام حقوقى لائي ــر با نظ ــاوت اين ام تف
ــرب از قانون  ــت كه حقوق غ ــش، در اين اس پيروان

عمل به قانون موضوعه ى الهى، اوج 
قانــون محورى اســت. تنها تفاوت 
اين امر با نظام حقوقى لائيك غربى 
و پيروانش، در اين اســت كه حقوق 
غــرب از قانــون موضوعــه اى كه 
متشــرعين غير آگاه دينى  از ديانت 
ساخته و عرضه نموده بودند كه برخى 
از آن بــا مصالــح و امــور عقلــى 
ناســازگارى آشكار داشته و از جهاتى 
با اوضاع جديد و نيازهاى جامعه هم 

قابل تطبيق نبوده، جدا شده است
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ما
ــرعين غير آگاه دينى  از ديانت  موضوعه اى كه متش
ساخته و عرضه نموده بودند كه برخى از آن با مصالح 
ــكار داشته و از جهاتى با  و امور عقلى ناسازگارى آش
ــم قابل تطبيق  ــاى جامعه ه ــاع جديد و نيازه اوض
ــزى به ظاهر  ــت. در واقع، گري ــده اس نبوده، جدا ش
ــا در محتوا به بيراهه اى  منطقى صورت پذيرفته، ام
ــن و كتب ناب الهى   ــكار از حكومت و واقعيت دي آش
ختم گرديده است؛ چرا كه بدون ترديد دين با حقايق 
ــن امر با تحقق  ــرى آميخته بوده و اي و نيازهاى بش

كمال دين، جاودانگى خود را يافته است(24). 
پى نوشت ها:

1- Individualisme
2-Liberalisme
3-L’Etat de droit
4-Etats de droit, soumission de 

l’Etat au droit
5-Laiicite (la loi parlementaire et 

la jurisprudence de tribunaux inde-
pendants du pouvoir religieux et du 
pouvoir politique)

ــلامى جهانى حقوق  ــن كه از اعلاميه اس 6- مانند اي
ــپتامبر 1981 انحصار گرايى و انعطاف  ــر-نوزده س بش
ــتفاده كنند؛ زيرا آورده است: «هذا  ناپذيرى  قواعد را اس
بيان للناس و هدى و موعظة للمتقين»(ال عمران/138) 
ــر است. به  خدا و فقط خدا، مرجع و منبع همه حقوق بش
ــروا، دولت،  ــچ فرمان ــأ الهى اين حقوق هي ــبب منش س
ــر  مجلس يا قدرتى نمى تواند به هيچ طريقى حقوق بش
ــت، محدود يا  ــد اعطا گرديده اس ــوى خداون را كه از س
ــم  ــض كند و هيچ فردى نمى تواند از اين حقوق چش نق
ــت اين اعلاميه حقوق  پوشى (اعراض) نمايد...اميد اس
ــلمان انگيزه اى نيرومند بخشد تا با  بشر به مردمان مس
استوارى ايستادگى كنند و شجاعانه و مصمم از حقوقى 

كه خداوند به آنان اعطا فرموده، دفاع نمايند.
7- سوره سى ام از قرآن مجيد.

ــت روم بر دين  ــر يعنى مبتنى بودن حكوم 8- اين ام
ــلام صادق نبوده؛ لذا از  ــيح، در مورد ايران صدر اس مس
ــى ايران بعد از  ــى محققين: «بايد نظام سياس نگاه برخ
ــد»(عميد  ــى برخوردار مى ش ــلام از ماهيت مذهب اس

زنجانى،عباسعلى،  ص 25).
9-"در بعضى از روايات بطن قرآن يعنى انطباق قرآن 
ــطه تحليل به وجود آمده: «براى  به مواردى كه به واس
ــى، جزء 1، ص 11،  ــير عياش ــتر ر.ك: تفس مطالعه بيش
ــل از علامه  ــم(ع)، به نق ــام پنج ــل از ام ــت فضي رواي

طباطبايى، سيد محمد حسين، ص42.
10- "شهيد مطهرى از انديشمندانى كه بحث حقوق 
ــى ياد مى كند و معتقد  طبيعى را مطرح كرده اند به نيك
ــانى كه فكر حقوق طبيعى و فطرى را در  ــت كه كس اس

ــريت  بين مردم پخش كردند، حق عظيمى بر جامعه بش
دارند"( رنجبر، مقصود ، ص 29).

ــى كشورهاى جهان(بررسى  11- ر.ك. قوانين اساس
قوانين اساسى هشتاد كشور).

12_In God we trust.
13_L’Union des Republiques so-

cialistes sovietiques (1917-1991)
14_Tous ces droits reposent sur une 

meme conception de l’ordre social : 
individualisme, ce qui conduit a re-
connaitre a l’individu l’aptitude a 
posseder des droits subjectifs, et lib-
eralisme, ce qui conduit a organizer 
une protection juridictionnelle des 
individus contre l’Etat.

Tous ces droits jouent un role majeur 
dans la societe qu’ils regissent, les us-
ages sociaux jouant un role mineur.

A des degres divers, les Etats 
d’Europe et d’Amerique sont des 
Etats de droit fondes sur la separation 
des pouvoirs (et donc notamment sur 
l’independence des organes judi-
ciaires) et sur la soumission de l’Etat 
au droit (et donc notamment au con-
trole juridictionnel des organes ad-
ministratifs et au monopole judiciaire 
de la repression des infractions),

Les droits d’Europe et d’Amerique 
font une place importante a la loi par-
lemantaire et a la juricprudence de 
tribunaux independents du pouvoir 
religieux et du pouvoir politique. 
(Michel, 1994, p 5.)
ــابه به فرد و جامعه،  15_ نمونه اى از خطاب هاى مش
ــته  ــاب به فرد داش ــر كه خط ــوره الزم ــه 59 از س در آي
مى فرمايد: «قد جائتك آياتى فكذبت بها...» و آيه 104 
ــوره انعام كه خطاب به جمع داشته مى فرمايد: «قد  از س

جائكم بصائر من ربكم...» آمده است.
ــه از مال  ــد ك ــى توصيه به اين ش ــارون وقت 16_ ق
ــواب داد: «قال انما  ــازد ج ــدادادى آخرت خود را بس خ
ــص/78). آيه مزبور در  ــى علم عندى»(القص اوتيته عل
ــاهد مثال آورده مى فرمايد: «اولم يعلم  ادامه تاريخ را ش
ان االله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه 

و اكثر جمعا و لا يسئل عن ذنوبهم المجرمون». 
17_ مستند اين قاعده آيه 101 از سوره ى هود است. 
ــت عنهم الهتهم التى يدعون  مطابق اين آيه: «فما  اغن
من دون االله من شيئ مما جاء امر ربك و ما زادوهم غير 
ــزه،  ــوره الهم ــر/1، س ــز ر.ك. التكاث ــب». و ني تتبي

آيات/3_1.
18_"حقوق انگلستان كه پيش از اين از افكار فرد گرايى 
ــادى به منافع  ــه اجبار توجه زي ــى گرفت، امروزه ب الهام م
ــى دهد" براى  ــان م ــى (رفاه اجتماعى) از خود نش اجتماع
مطالعه بيشتر ر.ك: طباطبايى مؤتمنى، منوچهر، ص123. 

19_ «انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا»(الانسان، 
3).  نيز ر.ك هاشمى، سيد محمد، ص 5.

20_ «انى تارك فيكم الثقلين كتاب االله و عترتى».
ــون»  ــم تعقل ــا لعلك ــا عربي ــاه قرآن ــا انزلن 21_«ان

( يوسف/2).
ــه نظام جمهورى  ــا توجه به اين ك ــور ما ب 22_ "در كش
ــت، مظهر جمهوريت آن نهاد مردمى مجلس  اسلامى اس
ــلاميت آن دانش دينى است كه در دست  است و مظهر اس
ــلامى  فقها قرار دارد و فقها بين قانون گذارى و موازين اس
ــد. بنابراين  ــه منطقى بر قرار مى كنن ــاب نظارت، رابط از ب
ــت تعاليمى كه  ــتند، منتها تح ــون گذار خود مردم هس قان
ــلام صلى االله عليه و اله بر ما ابلاغ   توسط پيامبر گرامى اس
ــنى هاى اسلامى به  ــت. ما اين قوانين را با چاش ــده اس ش
ــرايط  ــه هم رضايت مردم در ش ــارور مى كنيم ك نحوى ب
ــود و هم  ــان و مكان به نحو مطلوب تامين و تضمين ش زم
ــر جاى خود باقى بماند." براى مطالعه بيشتر  ارزش ها بر س
ــد در كتاب :  ــيد محم ــمى، دكتر س ــاب هاش ر.ك: در كت
قانونگذارى در نظام جمهورى اسلامى-آسيب ها و بايسته 
ــتانى، ابراهيم گفتگو با جمعى از اساتيد حوزه و  ها و سروس
ــوق و جامعه،  ــه، حق ــاى فق ــله گفتگوه ــگاه، سلس دانش

پژوهشكده علوم و فرهنگ اسلامى، 1385، ص468. 
ــىء فردوه الى االله و الرسول.. 23_ " فان تنازعتم فى ش

ــاء/59) و نيز "و لو ردوه الى الرسول و الى اولى الامر  "( النس
منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم"(النساء/ 83).

24_ نزد مسلمين : "اوضاع جهان، تاريخ بشر، نيازها 
ــت و دائماً متغير است. از زمان  و شرايط، يكنواخت نيس
صدر اسلام كه ريشه ى اين احكام آن جاست، تغييرات 
ــت كه نيازهاى حكومتى  زيادى پيش آمده و طبيعى اس
ــود،  كه باى د با قوانين، آيين نامه ها و مقررات تأمين ش
ــوان فتوا و ــزى كه به عن ــد با آن چي ــه نمى توان هميش
ــد. ــگ باش ــت، هماهن ــده اس ــه ش ــكام پذيرفت  اح

ــنجانى- اكبر، قانون گذارى در نظام  ــمى رفس "(هاش
جمهورى اسلامى، ص 477). 

منابع:
_ Fromont Michel, Grands systemes 

de droit etrangers, 2ed,  Dalloz,1994.
_ K.Zweigert and H. Kots, Intro-

duction to comparative law, trans-
lated from the German by T. Weir,  
third revised edition, 1998, Oxford

_ Ghestin (jacques) et Goubeaux 
(gilles) , Traite de droit civil, Intro-
duction generale,4eme ed, L.G.D.J 
,1994, p16.
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اختيارات ولي فقيهاختيارات ولي فقيه
 در قانون اساسي  در قانون اساسي 

جمهوري اسلامي ايرانجمهوري اسلامي ايران

امين فضل اللهىامين فضل اللهى
 كارشناس ارشد حقوق عمومى و عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد آباده كارشناس ارشد حقوق عمومى و عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد آباده

بحث «ولايت فقيه» با تشــكيل حكومت اسلامي و پس از 
گذشــت سه دهه از عمر آن وارد مســائل جديدي گشته است. فقها 
در باب ولايت فقيه به تناسب در ابواب مختلف فقه بحث هايي كرده 
اند؛ اگر چه بعضي بســيار مختصر و برخــي به تفصيل به اين موضوع 
پرداختــه اند اما بحثى جامع در اين مــورد در كتب فقهي قدما ديده 
نمي شــود كه دليل آن را در شرايط سياســي و اجتماعي گذشته بايد 
جســتجو كرد.هم اكنون با پيدايش حكومتي مبني بر فقه شــيعه و 
تئوري ولايت فقيه بايد راهكارهايي به كار گرفته شــود تا در حركت رو 
به رشــد حكومت اســلامي وقفه اي ايجاد نشود.در ســال ها پس از 
پيروزي انقلاب اســلامي، بيشــترين حملات علمي و عملي دشــمن 
متوجه حكومــت ديني و اصــل ولايت فقيه بوده اســت. بر همين 
اســاس و نيز به دليل نفوذ انديشه ها سياســي دنياي غرب و الگوي 
فكري آن ها براي اداره كشــور ما، ترويج و تقويت وحمايت از ســوي 
پــاره اي گرايش ها فكري و برخي روزنامه ها دگرانديش و طرح و تبليغ 
در محيط دانشگاهي، ضرورت دفاع عقلاني منطقي از مباني حكومت 
ديني و اســاس آن ضروري به نظر مي رسد علاوه بر اين قانون اساسي 
در هر كشــور به عنوان ميثاق ملي و فصــل الخطاب نهايي مي تواند 
پاياني باشــد بر بســياري از مشــاجرات فكري و محوري براي وحدت 
ملــي. ما در اين نوشــتار به اختيــارات ولي فقيه در قانون اساســي 

مي پردازيم.

در قانون اساســي جمهوري اسلامي ايران حاكميت از آن خداوند و 
موازين اســلام است و قوانين اســلام همه چيز را تحت الشعاع خود 
قرار داده اســت؛ قوانيني كه بســياري از آن ها داراي پشــتوانه اى از 
آيات قرآن و روايات صحيح اســت. قانون اساسى جمهوري اسلامي 
ايــران پــس از بازنگري، داراي چهــارده فصل و (177) اصل اســت. 
ويژگي خاص اين قانون كه آن را از قانون اساســي ســاير كشــورها 
ممتاز كرده، تصريح به حاكميت موازين اســلامي بر همه ى قوانين 
در اصل چهــارم و پذيرش ولايت مطلقه فقيه در اصول (110)، (75) و 
(25) ق.ا با توجه به نقش اساســي است كه رهبري در قانون اساسي 
در اين مقاله به بررســي اختيارات رهبري در قانون اساســي جمهوري 

اسلامي مي پردازيم.
ولايت فقيه در متن قانون اساسي 

قانون اساســي ضمن اختصاص فصلي مستقل از فصول   
چهارده گانه خود به رهبري يعني فصل هشــتم كه مشتمل بر شش 
اصل است؛ در اصول (5)، (57)و (110)، (130)، (131)، (142)، (175)، 
(176)، (177)، به وظايف و اختيارات ولايت فقيه پرداخته است. در 
اين نوشــتار به منظور روشن شدن حوزه اختيارات ولي فقيه در قانون 
اساسي برخي اصول ياد شده را ذكر مي كنيم و سپس به بررسي اصول 
(110) و (57) ق.ا كه به طور مشخص پيرامون اختيارات رهبري بحث 

مى كند، مي پردازيم.

مقدمه:

(مقايسه و بررسى  دو اصل (مقايسه و بررسى  دو اصل 110110وو5757  قانون اساسي)  قانون اساسي)
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اصل پنجم 

ــان غيبت حضرت ولي عصر (عجل االله تعالي  در زم
ــت امر و  ــلامي ايران، ولاي ــه) در جمهوري اس فرج
ــوا، آگاه به  ــادل و با تق ــر عهده فقيه ع ــت امت ب امام
زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد 

و هفتم عهده دار آن مي گردد.
اصل پنجاه و هفتم 

«قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از 
قوه مقننه، قوه مجريه، قوه قضاييه كه زير نظر ولايت 
ــول آينده اين  ــت امت بر طبق اص ــه امر و امام مطلق
ــتقل از  ــوا مس ــن ق ــد. اي ــال مي گردن ــون اعم قان

يكديگرند».
اصل يكصد و دهم

«وظايف و اختيارات رهبر:
1ـ تعيين سياست ها كلي نظام جمهوري اسلامي 
ــخيص صلحت  ــورت با مجمع تش ياران پس از مش

نظام؛
2ـ نظارت بر حسن اجراي سياست ها كلي نظام؛

3ـ فرمان همه پرسي؛ 
4ـ...............؛     5ـ...............؛     6ـ...............؛
7ـ حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه؛

ــام كه از طرق عادي قابل حل  8ـ حل معضلات نظ
ــت  ــخيص مصلح ــع تش ــق مجم ــت از طري نيس
ــل  اص ــن  اي  (1)  ،(2)  ،(7)  ،(8) ــاي  نظام.»بنده
ــت ها كلان»  ــوؤليت ها رهبري را «تعيين سياس مس
ــح آن»، «حل اختلاف بين  « نظارت بر اجراي صحي
ــلات نظام كه از طريق عادي قابل  قوا» و «حل معض
ــا اثبات  ــن امور ملازم ب ــت» مي  داند كه اي حل نيس
ــرا حل  ــت؛ زي ــراي رهبري اس ــيع ب ــارات وس اختي
ــرگاه راه حل  ــوا و نظام ه ــلات ق ــات و معض اختلاف
ــد و اجراي آن به مصلحت جامعه  ــته باش قانوني داش
ــد، رهبر با هماهنگي بين قوا بر اساس  ــلامي باش اس
اصل (57) اعمال ولايت مي كند و مشكل را در جهت 
ــل مي كند؛ زيرا در  ــلامي ح منافع و مصالح جامعه اس
ــي وجود راه حل  ــودن راه حل قانوني يا حت صورت نب
ــلامي  ــت آن به مصلحت جامعه اس قانوني كه رعاي
ــايي  ــال ولايت مطلقه راه گش ــت، رهبر با اعم نيس
ــد. در واقع «حل معضلات نظام» عنوان عامي  مي كن
است كه حتي در صورت وجود راه حل قانوني بحران 
ــت. اين راه حل امري عقلايي و  آفرين نيز صادق اس

ــت. البته مرجع  ــي اس ــده در نظام سياس ــه ش پذيرفت
ــيدگي به اين امور در نظام هاى سياسي گوناگون  رس
ــخصيت ها حقوقي متفاوتي اند كه عالي ترين مقام  ش
ــوري را دارند. يكي از فضلاي معاصر در مورد بند  كش
ــد كه  ــل (110) مي گويد «به نظر مي رس «8 « از اص
ــتدلال به اصل (57) ـ همان گونه كه  حتي اگر در اس
ــود، باز مي توان ولايت مطلقه  ــه ش گذشت ـ مناقش
ــتناد به ديگر اصول قانون اساسي اثبات  فقيه را با اس
ــد يكي از اختيارات  ــود» توضيح اين كه، در اين بن نم
ــده است.  ــته ش رهبري «حل معضلات نظام» دانس
اين تعبير گذشته از آن كه به صورت جمع آمده و تمام 
ــلاق نيز دارد؛ بدين  ــامل مي گردد، اط معضلات را ش
ــش آمده در زمينه خاصي را  معنا كه تنها معضلات پي
ــي در هر زمينه اي از  ــر نمي گيرد، بلكه هر معضل در ب
ــوي ديگر در  ــود. از س ــامل مي ش امور حكومتي را ش
ادامه قيد شده، مقصود از اين معضلات آن هاي است 
ــت. بي شك مقصود  كه از طريق عادي قابل حل نيس
ــت؛ زيرا  از طريق عادي همان طرق معهود قانوني اس
ــه راه حل قانوني  ــي براي نظام پيش آيد ك اگر معضل
ــن معضل از  ــد، به يقين مي توان گفت اي ــته باش داش
ــه آن كه، حل  ــت. نتيج ــادي قابل حل اس طريق ع
معضلات نظام در هر يك از زمينه ها و امور مربوط به 
ــي، قابل حل  ــه از راه ها قانون ــت در صورتي ك حكوم
ــت؛ آن هم از طريق مجمع  ــد، بر عهده رهبر اس نباش
ــخيص مصلحت نظام. در واقع اين همان ولايت  تش

ــر با آن ها  ــائلي كه رهب ــت؛ چه امور و مس مطلقه اس
روبروست، از يكي از اين دو حالت خارج نيست:

1- راه حل قانوني دارد؛
2- راه حل قانوني ندارد.

ــت كه از طرق قانوني  در حالت اول رهبر موظف اس
ــائل نظام  ــور و حل معضلات و مس ــه رتق و فتق ام ب
ــاس  ــت كه قانون بر اس بپردازد؛ زيرا فرض بر اين اس
ــلام وضع شده و بر رهبر  مصالح عمومي و موازين اس
نيز شرعاً واجب است كه مصلحت اسلام و مسلمانان 
ــه اعمال ولايت  ــت دوم، زمين ــت نمايد. حال را رعاي
ــته از معضلات عمومي و  ــت؛ يعني آن دس مطلقه اس
حكومتي كه راه حلي در قانون براي آن ها پيش بيني 
ــكل ساز  ــده يا عمل كردن به راه حل قانوني، مش نش
است. از اين، رهبر با استفاده از ولايت مطلقه خود ( از 
ــخيص مصلحت نظام) مي تواند به  طريق مجمع تش

حل آن ها همت گمارد.
ــه در بند «8 « از  ــه، تعبير به كار رفت خلاصه اين ك
ــا معضلاتي را در بر  ــي، تنه اصل (110) قانون اساس
ــه صراحت راه حل آن ها را بيان  نمي گيرد كه قانون ب
ــامل  ــرآن معضلاتي را نيز ش ــه افزون ب نكرده، بلك
ــي دارد،  اما قانون  ــود كه به ظاهر راه حلى قانون مي ش
ــت و راه حل  ــر مصالح عمومي نيس ــتمل ب مزبور مش
ــه از بين رفتن  ــى موجب ب ــي آن ها به هر دليل قانون
مصالح مهم تر مي گردد؛ چه آن كه در تمام اين موارد 
ــادي قابل حل  ــق ع ــه از طري ــي ك ــوان «معضل عن
نيست»، صدق مي كند. بدين ترتيب اين بند با عموم 
ــوم ولايت مطلقه  ــود، بيانگر همان مفه و اطلاق خ

است. (ارسطا، ج5، صص 4ـ 83).
مقايسه و بررسي دو اصل (110) و (57) 

قانون اساسي 
ــل (57) به صراحت ذكر  ــظ ولايت مطلقه در اص لف
گرديده و اين مطلب حاكي از آن است كه قانون گذار 
ــت (1) اما با اين همه،  ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته اس
ــود كه براي اثبات ولايت مطلقه  ــته مي ش گاه پنداش
فقيه از ديدگاه قانون اساسي، نمي توان به اصل (57) 
ــت؛ چرا كه عبارت «بر طبق اصول آينده  استناد جس
ــي» كه در اين اصل آمده، تفصيل مطلب در  اين قانون
ــورد حدود اختيارات ولي فقيه را به اصول آينده ـ كه  م
ــاع مي دهد. از اين ميان،  ــس از اين اصل آمده ـ ارج پ
ــخص به تبيين حدود اختيارات  اصلي كه به طور مش

لفــظ ولايت مطلقه در اصــل (57) به 
صراحــت ذكــر گرديده و ايــن مطلب 
حاكي از آن است كه قانون گذار ولايت 
مطلقــه فقيه را پذيرفته اســت اما با 
اين همه، گاه پنداشــته مي شــود كه 
بــراي اثبــات ولايت مطلقــه فقيه از 
ديــدگاه قانون اساســي، نمي توان به 
اصــل (57) اســتناد جســت؛ چرا كه 
عبــارت «بر طبــق اصول آينــده اين 
قانوني» كه در اين اصل آمده، تفصيل 
مطلــب در مورد حــدود اختيارات ولي 
فقيه را به اصول آينده ـ كه پس از اين 

اصل آمده ـ ارجاع مي دهد
13
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ــت. در واقع اصل  ــر پرداخته، اصل (110) ق.ا اس رهب
ــه اختيارات رهبري را  ــه اجمال وظايف و حيط (57) ب
ــه تفصيل بدان  ــل (110) ب ــت اما اص بيان نموده اس
پرداخته است. به بيان ديگر، اصل (110) مخصص و 

يا مفسر اصل (57) است.
نقد و بررسي 

ــر يا  ــون بخواهد نقش مفس ــل (110) قان ــر اص اگ
ــل (57) ايفا كند، بايد چند پيش  مخصص را براي اص

فرض را مسلم انگاشت:
1ـ اصل (57) در مقام بيان حدود اختيارات ولي فقيه 

نيست و يا در اين زمينه مجمل نيست.
ــام حصر  ــي در مق ــون اساس ــل (110) قان 2ـ اص
ــت و به  اختيارات رهبري در موارد يازدگانه مذكور اس
ــا كه اختيارات  ــت؛ بدين معن اصطلاح عدد مفهوم اس

ديگري جز اين ندارد.
ــول آينده اين قانون»  3ـ مرادعبارت «بر طبق اص
كه در پايان اين اصل آمده، ناظر به بيان اختيارات ولي 

فقيه است كه در اصول آينده مي آيد.
ــت خلاف پيش  ــد واقعي ــا در واقع به نظر مي رس ام

فرضهاي ياد شده است؛ زيرا: 
ــته  ــل (110) دانس ــه از اص ــر و آن چ ــف) ظاه ال
مي شود، اين است كه اين اختيارات صرفاً بايد از سوي 
ــق اعمال آن  ــام ديگري ح ــال گردد و مق رهبر اعم
ــف را ندارد؛ مگر با تفويض  اختيارات و انجام آن وظاي
رهبري ـ كه در پايان اصل بدان اشاره شده است ـ اما 
اين كه رهبري اختيارات ديگري ندارد، به هيچ عنوان 
ــي از اعضاي  ــردد. يك ــتنباط نمي گ ــن اصل اس از اي
ــي در اين باره مي گويد  شوراي بازنگري قانون اساس
ــاراً از طرف مواردي  ــل يكصد و دهم انحص «اين اص
ــده؛ يعني اين امور انحصاراً بر عهده  ــت كه ذكر ش اس
ــت فقط اين  ــه[ اين كه] مجاز اس ــت؛ نه فقي فقيه اس
ــت كه در اصل  ــام دهد. اين وظايفي اس موارد را انج
ــده، وظايف انحصاري اوست... معناي  (110) ذكر ش
ذكر اين ها نفي غير نيست بلكه اختصاص اين كار به 

رهبر است....» (يزدى، ج3، ص 1635).
ب) اصل (57) قانون اساسي در مقام بيان اختيارات 
ــت و در واقع اين اصل مفسر و  ويژه براي ولي فقيه اس
ــي مي باشد؛ زيرا قانون  مبين اصل (110) قانون اساس
گذار با توجه به اختياراتي كه رهبري در شرع واجد آن 
ــكلات نظام و تحصيل  ــت و براي اداره و حل مش اس

ــلامي بدان ها نياز دارد و از سوي  مصلحت جامعه اس
ــته نشود ذكر  ديگر به منظور رفع اين توهم كه پنداش
ــارات رهبري در اصل (110)،  موارد يازده گانه از اختي
تمام اختيارات رهبري در اداره جامعه اسلامي است، با 
ــي،  ــل (57) قانون اساس ــه در اص ــد مطلق آوردن قي

اختيارات ويژه اي را براي رهبري قائل شده است.
مراجعه به مجموعه مذاكرات شوراي بازنگري قانون 
ــي و مروري بر سير تحولات اصل (57) از ابتداي  اساس
ــال 1368، تاييدى بر  ــنهاد تا بعد از بازنگري در س پيش
ــت. هنگامي كه اصل (110) قانون اساسي  اين مدعاس
ــود، بعضي از اعضا  ــورا به بحث گذارده مي ش در آن ش
ــاني از اين  ــنهاد مي دهند «چون امكان دارد كس پيش
ــد و بگويند نفي غير  ــل [اصل(110)] مفهوم بگيرن اص
ــري ندارد[ مي  ــه اختيارات ديگ ــت ]يعني ولي فقي اس
ــف مطلقه را [در اصل (57)]  ذكر كنيد تا  گويم اين وص

اصل (110) نفي غير نكند. (يزدى، همان).
ــوراي بازنگري در موافقت با اين پيشنهاد  رئيس ش
مطالبي به اين شرح مي گويد:«ما معتقديم بلا اشكال 
فقيه ولايت مطلقه دارد، اما مى گويم در قانونتان يك 
ــود؛ محدود  ــاره بش عبارتي بياوريد كه بر اين معنا اش
ــي  ــما عبارتي در قانون اساس نكنيد. ما مي خواهيم ش
ــه ولايت مطلقه فقيه  ــر بفرماييد كه به هدف ما ك ذك
ــت و اين مذكورات در اصل (110) هم از مصاديق  اس

آن است، اشاره كرده باشيد.»
ــري ضمن پذيرش  ــوراي بازنگ برخي از اعضاي ش
ــي در ذكر لفظ  ــه، ضرورت ــراي فقي ــت مطلقه ب ولاي

ــل (57) نمي ديدند. آنان قائل بودند:  « مطلقه» در اص
ــي عبارتي است  «در اصل يكصدو هفتم قانون اساس
كه ناظر بر ولايت مطلقه فقيه است. حضرت امام (ره) 
ــه مرقوم فرمودند، آن جا به صراحت نظر  در نامه اى ك
ــه ولايت مطلق  ــان را فرموده بودند ك مبارك خودش
ــلم و يك بحث جدايي است. صحبت  ــت؛ اين مس اس
ــت كه اين جمله را در قانون اساسي بياوريم يا  اين اس
ــت يا  ــه ولايت مطلقه فقيه مطلق اس ــد نه اين ك نياي
نيست... نظر من اين است كه در آن مواردي كه لازم 
ــام (ره) انجام  ــرت ام ــه حض ــم چنان ك ــود ه مي ش
ــد و هفتم يك تعبيري  مي دادند، از همان اصل يكص
دارد... كه كاملا ولايت مطلقه از آن استفاده مي شود. 
ــوؤليت ها ناشي از آن»  آن جا گفته شده: «و همه مس
ــه بود يك  ــاً مصلحت جامع ــي ولي امر واقع اگر گاه
ــرده، انجام  ــرورت اقتضا ك ــد، ض ــام بده كاري انج
ــم به مقابله با  ــد و با همان جمله هم ما مي روي مي ده
ــه مثلاً چرا برخلاف  ــاني كه بخواهند نق بزنند ك كس
ــده؛ همان كلمه كافي است؛ تا  قانون اساسي عمل ش

به حال بوده و از قبل هم بوده.» 
ــوراي بازنگري قانون اساسي  عضو ونايب رئيس ش
ــاره مي گويد: «مفهوم اين اصل ولايت  نيز در همين ب
ــي فقيه يك جا  ــر بعداً ول ــت كه اگ ــه]  اين اس [مطلق
ــتقيماً بيايد دخالت كند [يعني در صورت  خواست مس
ــه مطلق كه  ــن كلم ــد]، با اي ــت بتوان ــود مصلح وج
ــي مبنا پيدا مي كند....  گذاشتيم، ديگر در قانون اساس
ــت كه  ــق» را مي گذاريم، اين اس ــاي اين «مطل معن

محدود به 10-12 تا اختيار نيست.»
ــرانجام حضرت آيت االله خامنه اي در همان شورا   س
ــه جلب كرده،  ــه اهميت ولايت مطلق توجه اعضا را ب
ــن به ياد  ــرح مي كند:  «م ــنهاد خود را چنين مط پيش
ــور  ــتاني كه در جريان هاي اجرايي كش همه ى دوس
بوديم مي آورم كه آن چيزي كه گره هاي كور اين نظام 
ــئول بوديم، باز  ــالي كه ماها مس ــت س را در طول هش
ــه امر بوده و نه چيز ديگر....  كرده، همين ولايت مطلق
ــأله ولايت مطلقه امر كه مبنا و قاعده اين نظام  اگر مس
ــود، ما باز گره كور خواهيم  است، ذره اي خدشه دار ش
ــا نه من  ــي بياوريم ي ــالا در قانون اساس ــت.... ح داش
مى گويم حالا كه بحث شده ديگر نمي توانيم نياوريم. 
آن جايي كه اين سيستم با ضرورت ها بر خورد مي كند 
و كارايي ندارد، آن وقت ولايت مطلقه... وارد مي شود 

حضرت آيت االله خامنه اي : من به ياد 
همــه ى دوســتاني كــه در جريان هاي 
اجرايي كشــور بوديم مي آورم كه آن 
چيــزي كه گره هاي كور ايــن نظام را در 
طول هشــت ســالي كه ماها مسئول 
بوديــم، باز كرده، همين ولايت مطلقه 
امــر بوده و نه چيز ديگر.... اگر مســأله 
ولايت مطلقه امر كه مبنا و قاعده اين 
نظام اســت، ذره اي خدشه دار شود، ما 

باز گره كور خواهيم داشت
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و گره راباز مي كند (همان، صص 38 ـ 1637).  پس از 
ــخنان، در باره اين كه قيد مطلقه در كدام يك از  اين س
اصول آورده شود بحث مي شود و سرانجام به اتفاق آرا 
ــود كه در اصل (57) قانون اساسي ذكر  تصويب مي ش
ــن قانون گذار از روي دقت و با عنايت به  گردد. بنا بر اي
ــور تفهيم اين نكته كه  مفهوم ولايت مطلقه و به منظ
ــواد مندرج در اصل (110)  اختيارات رهبري بيش از م
ــل (57) مي گنجاند. از اين رو،  ــت، اين قيد را در اص اس
اصل (57) قانون اساسي، مفسر و روشنگر اصل (110) 
است. در مورد رابطه اصل (57) و (110) قانون اساسي، 
يكي از حقوق دانان اصل (57) را حاكم بر اصل (110) 
ــه در اصل (57)،  ــودن ولايت فقي مي داند: «مطلقه ب
حاكم است بر اصل (110). آن هاي كه استناد مي كنند 
ــده»  به اصل (110)، مي گويند: «يازده اختيار بيان ش
ــدارد. اين ها  ــت كه دوازدهمي ن پس معنايش اين اس
بايد توجه كنند به اين مطلب كه براي اينكه دوازدهمي 
ــده  ــيزدهمي پيش نيايد كلمه « مطلقه» آورده ش و س
ــت. پس در تعارض بين اصل (57) و اصل (110)،  اس
ــت. بنا براين بر اساس اصل (57)  حاكم اصل (57) اس
ــودن اصل (110)  ــت و يازده بندي ب ولايت مطلق اس
ــري احتياج به  ــاند؛ چون هر حص ــار را نمي رس انحص
مفهوم مخالف دارد و اصل (57) مطلق است؛ حاكم بر 
ــت و يازده بندي بودن اصل  ــي اس اصول قانون اساس
ــالت، ش  ــاند» (روزنامه رس ــر را نمي رس (110) حص

.(71/3/20 ،1850
ــل (110) در مقام حصر  ــه اص ــت ك بايد توجه داش
ــول قانون  ــه در ديگر اص ــت؛ چ ــارات رهبر نيس اختي
ــده است كه در  ــي اختياراتي براي رهبر ذكر ش اساس
ــخني نرفته است؛ مانند تعيين  اصل (110) از آن ها س
اعضاي ثابت و متغير مجمع تشخيص مصلحت نظام 
ــه آن در اصل (112) يا اصل  ــد مقررات مربوط ب و تأيي
ــر، موارد مذكور در  (177) و اصل (131). به بيان ديگ
اصل (110) از باب تمثيل و تعيين مصداق است، نه به 
ــه را خالي از  ــن.  در پايان اين نكت ــوان حصر و تعيي عن
لطف نمي دانيم كه ولايت فقيه تجلي اراده ملت است 
براي رهبري در جامعه و تجربه تاريخي نشان داده كه 
ــتم حكومتي  ــيم كه در سيس ما بايد داراي فردي باش
ــران پيدايش  ــد نگ ــي نباي ــر را بزند و كس ــرف آخ ح
ديكتاتوري در اين نظام مقدس و الهي باشد. و با سخن 
ــان مي بريم كه  ــن مقاله را به پاي ــام خميني (ره) اي ام

ــما از ولايت فقيه نترسيد. فقيه نمي خواهد  فرمودند ش
ــي بخواهد زورگويي  ــردم زورگويي كند اگر فقيه به م
ــلام قانون  ــر ولايت ندارد و در اس ــد اين فقيه ديگ كن

حكومت مي كند، پيغمبر هم تابع قانون الهي است. 
راهكارهاي كنترل قدرت رهبري 

در قانون اساسي 
ــه ولايت فقيه،  ــي مبتني بر انديش در نظام حكومت
رهبري از راه ها مختلف مورد نظارت و كنترل قراردارد 
ــتفاده از قدرت به حداقل كاهش يابد كه در  تا سوء اس
ــه اختصار  ــي از موارد آن ب ــه ذكر بعض ــتار ب اين نوش

مي پردازيم.
1-رشد در جامعه اسلامي 

ــلامي در  ــتر عمر مفيد رهبر جامعه اس ــايد بيش ش
ــان هاي وارسته  ــه و همراه با انس محيط علم و انديش
ــود. در اين مدت طولاني اگر ناشايستگي  ــپري ش س
ــد، اصولاً زمينه ها  ــخصيتي در او وجود داشته باش ش
ــوان رهبري  ــيدن به مرحله اي كه به عن ــد و رس رش
ــلامي مطرح شود براي او فراهم نمي آيد. از  جامعه اس
ــلامي لازمه  ــوري اس ــي جمه ــن رو قانون اساس اي
ــه اجتهاد  ــتن درج ــلامي را داش ــري جامعه اس رهب

مي داند( اصل (109)).
2- كنترل به وسيله خبرگان رهبري 

ــود؛  ــر گاه رهبر فاقد صفات لازم براي رهبري ش ه
ــي خود را از  ــا كفايت يا صلاحيت علم مثلاً عدالت ي
ــري از مقام خود  ــوي خبرگان رهب ــت دهد از س دس
ــدو يازدهم قانون  ــد. در اصل يكص ــار خواهد ش بركن
ــام وظايف قانوني  ــي آمده: هر گاه رهبر از انج اساس
ــرايط مذكور در  ــد يكي از ش ــود يا فاق خود ناتوان ش

اصول پنجم و يكصدو نهم گردد يا معلوم گردد از آغاز 
ــت از مقام خود بر كنار  ــرايط بوده اس فاقد بعضي از ش
ــخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور  مي شود. تش

در اصل يكصدو هفتم مي باشد.»
3- كنترل مالي رهبر 

مسلماً اگر فقيهي داراي صفاتي چون عدالت و تقوا 
ــطح مردم باشد، وسوسه مال  و داراى زندگي اى در س
ــد. اما با اين حال براي جلوگيري از  و ثروت نخواهد ش
سوء استفاده مالي در قانون اساسي كنترل مالي رهبر 
ــل يكصد و  ــت. در اين مورد اص ــده اس پيش بيني ش
ــر، رئيس  ــي دارد: «دارايي رهب ــل و دوم مقرر م چه
ــر و  ــان رئيس جمهور، وزيران و همس جمهور، معاون
ــط رئيس قوه  ــدان آنان قبل و بعد از خدمت، توس فرزن
ــود كه بر خلاف حق افزايش  قضاييه رسيدگي مي ش
ــود چنين صفات  ــد.»خلاصه اين كه با وج نيافته باش
ــاني چون عدالت و تقوا در رهبري و راه هاي  عالي انس
ــخيص  ــويي وجود مجمع تش ــدد و از س ــرل متع كنت
مصلحت نظام ـ كه در نقش مشاور عالي رهبر است ـ 
ــرانه رهبر بدون در نظر  احتمال اخذ تصميم ها خود س

داشتن مصلحت جامعه اسلامي بعيد مي نمايند.
پى نوشت:

1ـ مراجعه به مجموعه مذاكرات شوراي بازنگري قانون 
اساسي تاييدي بر اين امر است. 

منابع:
ــالات كنگره امام  ــواد، مجموعه مق ــطا، محمدج 1) ارس

خمينى و انديشه حكومت اسلامى، ج5.
2) امام خميني، روح االله، الاجتهاد و التقليد. ناشر مؤسسه 

تنظيم ونشر آثار امام خميني.
3) امام خميني، روح ا...، ولايت فقيه، چاپ بيست و يكم، 
تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، 1373. 

4) پرسش و پاسخ با آيت ا... عميد زنجانى در مورد قانون 
ــالت، 1850،  ــه، روزنامه رس ــى و ولايت مطلقه فقي اساس

.71/3/20
ــل معظلات نظام،  ــين، ولايت فقيه و ح 5) رجايي، حس

رواق انديشه، چاپ اول، ش 11، 1374. 
6) قرآن كريم 

7) كربلايي پازوكي، على، انديشه سياسي شيعه در عصر 
غيبت، چاپ يكم، 1383.

ــن تخصصي كنگره حقوق،  8) مجموعه مقالات فاضلي
سايت اجتماع.

ــيد مصطفى، قواعد فقه ( بخش مدني  9) محقق داماد، س
2)، انتشارات سمت.
10) نهج البلاغه

ــروح مذاكرات شوراى بازنگرى  11) يزدى، محمد، مش
قانون اساسى، ج3.

مســلماً اگر فقيهي داراي صفاتي چون 
عدالــت و تقــوا و داراى زندگــي اى در 
ســطح مردم باشــد، وسوســه مال و 
ثروت نخواهد شد. اما با اين حال براي 
جلوگيــري از ســوء اســتفاده مالــي

 در قانون اساســي كنتــرل مالي رهبر 
پيش بيني شده است
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يكي از مباحثي كه با گســترش جوامع بشري و پيچيده تر 
شــدن روابط انســان ها با دولت هــا، اهميت ويژه اى يافته اســت، 
احترام به حقوق و آزادي هاي شــهروندان است. اين دسته از حقوق با 
طــرح حقوق طبيعي در اعصار قديم و اعلاميه هاي گوناگون مربوط به 
حقوق بشــر، تحول خود را تا به امروز طي كرده است. اعلاميه جهاني 
حقوق بشــر و ميثاق بين المللى حقوق مدني، سياسي و اقتصادي با 

طرح حقوق فردي افراد به اين حقوق اشاره نموده اند.
يكى از اين حقوق، حق مســاوات و برابري است كه تمام افراد را 
از حقوق و تكاليفي يكســان برخوردار مى سازد. برابري و مساوات از 
كهن ترين انديشــه ها و خواســته هاي بشري اســت. حق برابري و 
مســاوات به معناي تســاوي درمقابل قانون، تساوي حمايت در 
 ,2003 ,Vijay Kumar) .اجراي قانون و تســاوي فرصت هااست

P 240 ) به همين لحاظ زمينه اصلي و اساســي حقوق و آزادي هاي 
فردي را بايد در برابري انســان ها يافت. كه نظر به مساوات بشر، از 
عهد ارســطو به بعد وارد قاموس سياست گرديده. تصويب اولين 
اعلاميه هــاي حقوق در قرن 18 به شــدّت متأثر از انديشــه برابري 
ذاتي انسان ها بود. در همين راســتا در مقدمه « اعلاميه استقلال 
امريكا » كه در سال 1776 به اتفاق آرا از طرف نمايندگان سيزده 

ايالت امريكا به تصويب كنگره رسيد، اين گونه آمده است: 
« ما اين حقايق را از بديهيات مي دانيم كه همگي مردم مساوي 
آفريده شــده اند و اين كه آفريدگارشــان بدان هــا حقوق خاص و 
غيرقابل انتزاعي اعطاء نموده است، كه حق زندگي، داشتن آزادي 
و كسب آسايش و ســعادت، از آن جمله است.» (فاستر، 1361، 

ص 84).

مقدمه:

16
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1- مساوات و برابري در مقابل قانون
ــاوات در مقابل قانون  ــاوي و مس منظور از اصل تس
ــت كه تمام قوانين كشور اعم از مدني، جزايي،  اين اس
ــد.  ــان باش فرهنگي، اجتماعي براي تمام افراد يكس
ــان آن به كليه  ــان قانون و تسري يكس حمايت يكس
اعضاي جامعه، بدون لحاظ كردن موقعيت اجتماعي 
ــاوي در برابر قانون  يا سياسي آن ها، مبناي اصل تس
ــل (3) قانون  ــد «14» اص ــوم در بن ــت. اين مفه اس
ــلامي ايران چنين تصريح شده  اساسي جمهوري اس

است: 
« دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي 
ــور در اصل دوم همه امكانات خود  نيل به اهداف مذك
ــراد از زن و مرد و  ــراي تأمين حقوق همه جانبه اف را ب
ــاوي  ــي عادلانه براي همه و تس ــاد امنيت قضاي ايج

عموم در برابر قانون...». 

ــي ديگر  ــه طريق اول ــي رهبر و ب ــون اساس در قان
ــور  مقامات حكومتي، در برابر قانون با ديگر افراد كش
ــي نيز به  ــتند: اصل (20) قانون اساس ــاوي هس مس

صراحت مي گويد: 
ــان در  ــم از زن و مرد، يكس ــت اع ــه افراد ملّ «هم

حمايت قانون قرار دارند.» 
ــاوات و  ــر به مس ماده(7) اعلاميه جهاني حقوق بش

برابري در برابر قانون چنين اشاره كرده است: 
ــتند و حق دارند  ــاوي هس «همه در برابر قانون مس
ــون برخوردار  ــويه از حمايت قان بدون تبعيض و بالس
شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كه ناقض 
ــد و عليه هر گونه عملي كه براي  اعلاميه حاضر باش
ــان قانون  چنين تبعيضي به عمل آيد، از حمايت يكس

برخوردار باشند.» 
ــي  ماده (26) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياس

نيز مقرر داشته است: 
«همه افراد در مقابل قانون مساوي هستند و بدون 
هيچ گونه تبعيضى استحقاق حمايت مساوى از قانون 

را دارند.» 
ــاوات و  ــري از حق مس ــوص حمايت كيف در خص
ــاده (570) قانون مجازات  برابري در مقابل قانون، م

اسلامي مقرر مي دارد: 
ــته به نهادها و  « هر يك از مقامات و مأمورين وابس
ــون، آزادي  ــي كه برخلاف قان ــتگاه هاي حكومت دس
ــلب كند يا آنان را از حقوق  ــخصي افراد ملتّ را س ش
ــلامي ايران  ــي جمهوري اس ــون اساس ــرر در قان مق
محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميّت 
يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه 

تا سه سال محكوم خواهد شد.»
ــه محروم  ــود اين ماده ب ــه ملاحظه مي ش چنان چ

اصــل مســاوات و برابري در انديشــه هاي اســلامي از جمله اصول 
زيربنايي و نخســتين پايه نظام اجتماعي اسلام است. قرآن مجيد در 
آيــات متعددي به اين اصل اشــاره نموده؛ از جملــه خداوند در آيه 1 

سوره نساء مي فرمايد: 
« يــا ايّها الناس اتقــوا ربكم الذي خلقكم من نفــس واحده و خلق 

منها زوجها و بث منها رجالاً كثيراً و نساءً »
 « اي مردم از مخالفت پروردگارتان بپرهيزيد همان كســي كه همه 
شــما را از يك انسان آفريد و همســر او را نيز از جنس او خلق كرد و از 

آن دو مردان و زنان فراوان (در روي زمين) منتشر ساخت. » 
از منظــر حقوق داخلي، اصل مســاوات و برابــري در اصول مختلف 
قانون اساســي جمهوري اســلامي ايران پذيرفته شــده است. اصل 

نوزدهم قانون اساسي مقرر مي دارد: 
« ... مردم ايران از حقوق مساوي برخوردارند...»

اصل بيستم قانون اساسى نيز اين گونه مقرر داشته است:
« همــه افراد ملّــت اعم از زن و مرد يكســان در حمايت قانون قرار 
دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

با رعايت موازين اسلام برخوردارند.»
در نظام جمهوري اســلامي ايران، يكي از سياست هاي اساسي دولت 
در زمينه برقراري اصل مســاوات و برابري از طريق رفع تبعيضات ناروا 
و ايجــاد امكانات عادلانــه براي همــه در تمام زمينه هــاي مادي و 

معنوي مي باشد (بند 8 اصل دوم قانون اساسى).
در اســناد بين المللي حقوق بشــر، اصل برابري معمولاً تحت عنوان 

«عدم تبعيض» به كار رفته اســت. در ديباچــه اعلاميه جهاني حقوق 
بشــر، حيثيّــت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشــري و حقوق يكســان و 
انتقال ناپذيــر بــودن آن، اســاس آزادي، عدالت و صلــح را در جهان 

تشكيل مي دهد. ضمن آن كه در ماده (1) اين اعلاميه آمده است:
« تمام افراد بشر از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. »

ماده (2) اعلاميه جهاني حقوق بشــر به حق برخورداري از تمام حقوق 
و آزادي هاي مقرر شــده در اعلاميه، بــدون هيچ تمايز و تبعيضي از هر 
حيثيت اشــاره كرده است. در ماده (14) كنوانســيون اروپايي حقوق 
بشــر، دولت هــاي عضو متعهد شــده اند كــه برخــورداري از حقوق و 
آزادي هــاي شــناخته شــده در اين كنوانســيون را بــدون هيچ گونه 
تبعيضي تضمين كننــد. بند «1» ماده (2) ميثــاق بين المللي حقوق 
مدني و سياسي و بند "2» ماده (2) ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، 
اجتماعــي و فرهنگــي نيز بر حقوق يكســان و غيرقابــل انتقال كليه 
اعضاي خانواده بشــري تأكيد كرده و آن هــا را مبناي آزادي، عدالت و 
صلــح در جهان معرفي مي كند و در ديباچه ى هر دو ميثاق، كشــورهاي 
عضــو متعهد گرديده اند كه حقوق شــناخته شــده در اين ميثاق ها را 
درباره كليه افراد مقيم در قلمرو و تابع حاكميت خود بدون هيچ گونه 
تمايزي، تضمين كنند. در ماده (1) اعلاميه اسلامي حقوق بشر (قاهره، 
مصوب1990 ) نيز بر حق برخورداري كليه ابناى بشــري از حق مساوات 
و برابري تأكيد شــده اســت. در اين نوشــتار در پى آن هستيم كه به 
تحليل و بررســى تطبيقى حق مساوات و برابرى افراد در مقابل قانون، 

دادگاه و مشاغل دولتى بپردازيم.
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ــي  ــت از حقوق مقرّر در قانون اساس نمودن افراد ملّ
ــاره كرده است. به بيان  ــلامي ايران اش جمهوري اس
ديگر، اصل برخورداري از مساوات و برابري در قانون 
ــت كه قانون اساسي در اصل  نيز از جمله حقوقي اس
(20) براي افراد ملتّ به رسميت شناخته است و ماده 
ــت اجراي  ــلامي ضمان ــون مجازات اس (570) قان

كيفرى آن مى باشد.
2- مساوات و برابري در مقابل دادگاه ها

ــايل عمده ى تضمين حقوق وآزادي ها،  يكي از وس
ــل  ــاوي در مقاب ــه دادگاه و تس ــه ب ــكان مراجع ام
ــل (34) قانون  ــوم در اص ــن مفه ــت. اي دادگاه هاس

اساسي ايران به اين نحو بيان شده است كه: 
ــت و هركس  ــلم هر فرد اس ــي حق مس «دادخواه
ــه دادگاه هاي صالح  ــد به منظور دادخواهي ب مي توان
ــد اين گونه  ــراد ملتّ حق دارن ــوع نمايد. همه اف رج
ــند و هيچ كس را  ــترس داشته باش دادگاه ها را در دس
ــب قانون حق  ــه موج ــي كه ب ــوان از دادگاه نمي ت

مراجعه به آن را دارد، منع كرد.» 
ــر در خصوص  ماده (10) اعلاميه جهاني حقوق بش
تساوي افراد در مقابل دادگاه چنين مقرّر داشته است: 
ــاوات كامل حق دارد كه دعوايش  « هركس با مس
ــتقل و بي طرفي منصفانه و علناً  به وسيله دادگاه مس
ــود.» ماده (8) اين اعلاميه نيز با عبارتي  رسيدگي ش
ــاره دارد. هم چنين، بر اساس  ــابه به اين حق اش مش

ماده (14) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي: 
« همه در مقابل دادگاه ها و ديوان هاي دادگستري 
ــق را دارد كه  ــن ح ــس اي ــتند. هر ك ــاوي هس مس
ــي او منصفانه و علني در يك دادگاه صالح و  دادخواه
ــكيل و طبق قانون رسيدگي  ــتقل و بي طرف تش مس

شود.» 
ــد، مفهوم تساوي افراد در  با توجه به آن چه بيان ش

برابر دادگاه ها آن است كه: 
ــته  ــه افراد حق مراجعه به دادگاه ها را داش اولاً، هم
باشند. ثانياً، در رسيدگي و صدور حكم و كليه مراحل 

دادرسي تبعيض و تفاوتي بين افراد گذاشته نشود. 
بنابراين اصل تساوي در برابر دادگاه ها، به اين معنا 
ــد در محاكم  ــت كه به همه ى دعاوي الزاماً باي نيس
ــود و تشكيل محاكم اختصاصي  عمومي رسيدگي ش
ــكيل  ــت. اگر تش ممنوع و مخالف با اصل برابري اس
محاكم اختصاصي صرفاً جهت تأمين مصالح عمومي 

منظور از اصل تســاوي و مســاوات در 
مقابــل قانون اين اســت كــه تمام 
قوانيــن كشــور اعم از مدنــي، جزايي، 
فرهنگــي، اجتماعي براي تمــام افراد 
يكسان باشد. حمايت يكسان قانون و 
تســري يكســان آن به كليــه اعضاي 
جامعه، بــدون لحاظ كــردن موقعيت 
اجتماعي يا سياسي آن ها، مبناي اصل 

تساوي در برابر قانون است

دادخواهي حق مســلم هر فرد اســت و 
هركس مي تواند بــه منظور دادخواهي 
به دادگاه هــاي صالح رجوع نمايد. همه 
افراد ملّت حق دارند اين گونه دادگاه ها 
را در دســترس داشته باشند و هيچ كس 
را نمي توان از دادگاهــي كه به موجب 
قانــون حــق مراجعــه بــه آن را دارد، 

منع كرد
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ــا محروميّت از  ــه تبعيض، امتياز ي ــه دور از هرگون و ب
ــد، مغايرتي با اصل برابري ندارد و  حقوق قانوني باش
ــكيل دادگاه اختصاصي نظاميان (اصل 172ق. ا)  تش
ــر همين مبنا  ــل 173ق.ا) ب ــن دولتي (اص يا مأموري
ــت. البته در خصوص دادگاه ويژه  طرح ريزي شده اس
ــيس اين بر خلاف اصل  ــتي گفت تأس روحانيّت بايس
ــه وظايف و  ــل (110) ق. ا ك ــه در اص ــت؛ چرا ك اس
اختيارات رهبر احصا شد، و اشاره اي به نصب و عزل و 
قبول استعفاي حاكم شرع و دادستان ويژه روحانيّت و 

نيز تشكيل دادگاه مذكور نشده است. 
ــق كه در اصل (34)  ضمانت اجراى كيفري اين ح
ــده، ماده (570) قانون مجازات  قانون اساسي بيان ش
اسلامي مي باشد. البته اين ماده اشاره به مواردي دارد 
ــك از مقامات و مأمورين دولتي، افراد ملتّ را  كه هر ي
ــروم كنند و به  ــي مح ــوق مقرّر در قانون اساس از حق
ــراد را از اين  ــادي، ديگر اف ــخاص ع مواردي كه اش
حقوق محروم نمايند، اشاره اي نكرده است. لذا از اين 

حيث به نظر مي رسد خلأ قانوني وجود دارد. 
3- مساوات و برابري از لحاظ اشتغال

 به مشاغل دولتي 
براي اداره امور كشور بايستي از كليه افراد كشور در 
ــاغل مملكتي بهره گرفت. بعضي از اين مشاغل  مش
ــند.  ــاده مى باش ــكل  و بعضي ديگر س پيچيده و مش
ــواه تخصصي و  ــغلي خ ــت كه براي هر ش طبيعى اس
ــوند. در اين  ــتخدام ش ــد افرادي اس ــاده، باي خواه س
ــتخدام آن چه بايد ملاك صلاحيت و گزينش قرار  اس
گيرد، معيارها و ضوابطي مى باشد كه از قبل متناسب 
ــده و ارتباطي با شخص و  با آن شغل در نظر گرفته ش
اشخاص بخصوصي نداشته باشد؛ چرا كه هدف، بايد 
ــت و نه دادن امتياز به  انتخاب بهترين فرد براي خدم
افراد معيني باشد. همه افراد براي احراز مشاغل دولتي 
ــاوي اند؛ مشروط بر اين كه از لحاظ  داراى شرايط مس
علمي، فني، اخلاقي و تجربي صلاحيت لازم را داشته 
ــال نظر و  ــه اعم ــا هرگون ــتي ب ــس بايس ــند. پ باش

غرض ورزي و استفاده از روابط برخورد جدي گردد. 
ــي  در حقوق داخلي، هيچ يك از اصول قانون اساس
ــتغال به مشاغل دولتي،  ــاوي جهت اش صراحتاً به تس
ــوم و منطوق  ــن وجود، از مفه ــاره ننموده اند. با اي اش
ــايي كرد. در  برخي از اصول مي توان اين حق را شناس
ــى آمده كه همه ى مردم ايران  اصل (19) قانون اساس
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ــاوي برخوردارند. اصل (30) به حمايت  از حقوق مس
ــان افراد ملتّ اعم از زن و مرد اشاره كرده است.  يكس
در بند «2» اصل (43) به تأمين شرايط و امكانات كار 
براي همه اشاره شده است و بند «8» اصل دوم نيز به 
ــاروا و ايجاد امكانات عادلانه براي  رفع تبعيض هاى ن
ــادي و معنوي تأكيد نموده  همه در تمام زمينه هاي م
ــوان به اصل  ــع اصول مذكور مي ت ــت. لذا در جمي اس
ــت يافت ( هاشمي،  ــتخدامي دس ــاوي حقوق اس تس

1383، ص 248 ).
ــاده (21)  ــه ويژه بند «2» م ــناد بين المللي ب در اس
اعلاميه جهاني حقوق بشر بر اين حق و برابري چنين 

تأكيد شده است: 
ــاغل  ــرايط به مش ــاوي ش «هركس حق دارد با تس

عمومي كشور خود نايل آيد.» 
در بند «ج» ماده (25) ميثاق بين المللي حقوق مدني 

و سياسي نيز آمده: 
ــت با حق  ــق و امكان خواهد داش ــهروند ح «هر ش
ــرايط كلي بتواند به مشاغل عمومي  ــاوي طبق ش تس

كشور نايل شود.»
ــتغال به مشاغل  ــاوي و برابري در اش البته اصل تس
ــر چند اصل  ــلامي ايران ه ــي در جمهوري اس دولت
ــاره اي  پ داراى  ــي  ول ــت،  اس ــده اي  ــه ش پذيرفت
ــتثنائات قانوني مى باشد كه در زير  محدوديّت ها و اس

به آن ها اشاره مي شود: 
الف) مشاغل خاص

ــص مردان  ــود دارند كه مخت ــاغل وج برخي مش
مى باشد. در اين مشاغل از جمله رهبري يا عضويت 
ــت جمهوري، عضويّت در  در شوراي رهبري، رياس
ــان حق تصدى  ــوراي نگهبان يا منصب قضا، زن ش
ــا و قضاوت در  ــغل قض ندارند. البته در خصوص ش
اسناد بين المللي از جمله در ماده (7) اعلاميه جهاني 
حقوق بشر مواد (16) و (3) و ميثاق بين المللي حقوق 
ــي ماده (3) و ميثاق بين المللي حقوق  مدني و سياس
ــان و مردان در  ــادي، اجتماعي و فرهنگي، زن اقتص
ــمت هاي قضايي  ــاوي براي تصدي س شرايط مس
ــاس اصول  ــد. ولي در حقوق داخلي، بر اس قرار دارن
ــاوي زن و مرد در  ــل تس ــي، اص ــي قانون اساس كل
ــي،  ــاني، سياس ــوق متنوع انس ــورداري از حق برخ
ــا رعايت موازين  ــادي، اجتماعي و فرهنگي ب اقتص
ــت. (اصل 20 ق.ا). اما با اين  اسلام، مورد تأكيد اس

ــاغل دولتي و  ــه برخي مش ــان از تصدي ب وجود زن
مملكتي محروم هستند. 

ب) اقليتّ هاي مذهبي و بيگانگان
يكى ديگر از مستثنيات تساوي همگان جهت احراز 
ــاغل دولتي، بخش اخير اصل (144) ق.ا است كه  مش

در مورد كادر ثابت ارتش مي گويد: 
ــته را به خدمت بپذيرد كه به  «... بايد افرادي شايس
اهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار 
ــد مومن به اهداف  ــند.» اگر اقليتي مذهبي، نتوان باش
ــتخدام وي در ارتش مقدور  ــاً اس ــد، طبع انقلاب باش
ــت فردي خارجي كه در ايران  نخواهد بود. ممكن اس
ــكونت داشته و در حمايت قانون اساسي، بخواهد به  س
ــور درآيد.  ــش نيروهاي انتظامي كش عضويت در ارت
ــب چنين  ــت به كس ــت وي نخواهد توانس طبيعي اس
مشاغلي نايل گردد؛. چرا كه ممنوعيت مذكور در اصل 
ــي و بيگانه براي  ــرش افراد خارج ــع از پذي (145) مان

عضويّت در ارتش و نيروهاي انتظامي است. 
نتيجه گيرى

ــاني  ــان ها در حقيقت و ذات انس ــد همه انس هر چن
ــتند، اما اتحاد و اشتراك در اين جهت به  مشترك هس
ــي نمي تواند دليل بر برابري افراد در همه حقوق  تنهاي
ــت كه تفاوت هايي چون  ــد. درست اس و تكاليف باش
نژاد، قبيله، رنگ، پوست، زبان و... با توجه به عارضي 
ــي در حقوق و تكاليف ندارد اما برخي  بودن آن ها نقش
ــراد را نمي توان  ــي بين اف ــي و واقع تفاوت هاي عين
ــوان نمونه اختلافي كه بين زن و  ناديده گرفت. به عن
ــمي كه  مرد از جهت ويژگي هاي روحي، رواني و جس
ــود دارد؛ به صورت  ــه مي توانند ايفا كنند، وج درجامع
ــر عيني و معني دار پذيرفته  يك واقعيت اجتناب  ناپذي
ــأ تفاوت در برخي از حقوق و تكاليف آن ها  شده و منش

گرديده است.
على هذا، حقوق و آزادى هاى افراد در قانون اساسى 
ــلامى  ايران پيش بينى شده است؛  نظام جمهورى اس
ــده است،  از جمله حقوقى كه براى افراد ملت برقرار ش
ــتغال به  ــون، دادگاه و اش ــاوى در مقابل قان حق تس
ــاغل دولتى است. از حيث حمايت كيفرى، قوانين  مش
ــلامى در ماده (570)  عادى از جمله قانون مجازات اس
ــت و براى  ــوق پرداخته اس ــه تضمين حفظ اين حق ب
ناقضان آن مجازات حبس و انفصال از خدمت دولتى 

لحاظ كرده است.

منابع:
ــتر، مايكل ب «خداوندان انديشه سياسي»،  1) فاس
ترجمه جواد شيخ الاسلامي، بى جا، چاپ دوم، 1361.

2) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
3) قانون مجازات اسلامى.

ــر و مفاهيم  ــيد محمد، «حقوق بش ــمي، س 4) هاش
ــارات  ــت»، چاپ اول، انتش ــاوات، انصاف و عدال مس

دانشگاه تهران، 1383.
5)International Convention on 

civil and political Rights 
6)Vijay Kumar, Human Rights, 

V.1, New Dehli, Anmol publica-
tions, PVT.LTD, 2003

هر يك از مقامات و مأمورين وابسته 
به نهادها و دســتگاه هاي حكومتي كه 
برخــلاف قانون، آزادي شــخصي افراد 
ملّت را ســلب كند يا آنــان را از حقوق 
مقــرر در قانــون اساســي جمهــوري 
اســلامي ايران محروم نمايد، علاوه بر 
انفصــال از خدمت و محروميّت يك تا 
پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس 
از دو ماه تا ســه ســال محكوم خواهد 

شد
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فاطمه عامرى مهرفاطمه عامرى مهر
كارشناس ارشد فقه و حقوق كارشناس ارشد فقه و حقوق 

از وقتى كه جوامع انســانى تشــكيل يافــت، همواره 
قوانينــى بــراى اداره جامعه و روابــط افراد با يكديگر وجود داشــته 
اســت. در اين راستا، همواره افرادى قوانين مذكور را به دليل آن كه 
مانع رســيدن به مطامعشــان بود، نقض كرده انــد و جامعه نيز در 
قبال نقــض آن قوانيــن واكنش نشــان داده كه غالبــاً به صورت 
مجازات بوده اســت. اما مواردى نيز وجود داشته كه اشخاص ناقض 

قوانين جزايى، مستحق مجازات شناخته نمى شدند.
حالت اضطرار از جمله موارد مذكور اســت كه ابتدا از سوى وجدان 
آگاه جامعه، مجازات آن دور از عدل و انصاف دانســته شد و سپس 

با تكامل يافتن فكر انسان و هدفدار شدن مجازات ها، به دليل عدم 
نفع اجتماعى جامعه، از مجازات فرد مضطر چشم پوشى نمود.

اضطــرار مصدر باب افتعال و از ماده ضّر مى باشــد؛ به معنى فقر، 
تنگ دســتى و سوء حال.اضطرار داشتن به چيزى، به اين معنى است 
كه انســان خود را در فشار و تنگنايى بيايد كه براى رهايى از آن ناگزير 
باشــد عملى را انجام دهد؛ بى آن كه ديگرى او را بر اين كار وادار كرده 

باشد.
بنابراين شــخص مضطــر در اختيار بيــن دو امر حــادث، ناگزير به 

انتخاب يكى از آن دو امر است كه جرم مى باشد.

چكيده:

1388
  ،  سال سيزدهم  ، مرداد و شهريور 1388

ماهنامه شماره 7575  ،  سال سيزدهم  ، مرداد و شهريور 
ماهنامه شماره 
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اضطرار در قرآن

ــرار را بيان  ــتقيماً حالت اضط ــرآن آياتى كه مس در ق
نموده، در خصوص مسائل خوردنى و آشاميدنى مى باشد 
ــلامى به استناد دو دليل محكم اين آيات  ولى فقيهان اس

را به غير از موارد مخصوص تعميم داده اند.
نخسـت) از آن جايى كه روايات معتبر اسلامى آيات 
قرآن را تفسير مى كنند در موارد زيادى اين آيه را در غير 

از مورد خوردن و آشاميدن به كار برده اند.
ــرش قاعده «مورد  ــه دليل پذي ــان بزرگ ب دوم) فقيه
ــت» حكم مربوط به آيات را تعميم داده و  مخصّص نيس
ــامل مواردى غير از خوردن و آشاميدن مى دادند  آن را ش
ــرايط آن  ــان چه حالت اضطرار با ش ــر اين باورند چن و ب
ــخص مضطر  ــدا نمايد ترك و انجام فعل بر ش تحقق پي

مباح مى گردد.
ــه صراحتاً حالت  ــريفه وجود دارد ك ــرآن 5 آيه ش در ق
ــاره  ــت كه در زير به آن ها اش اضطرار را مطرح نموده اس

مى گردد.
آيه 145 سوره مباركه انعام « قُل لا اجَِدُ فيما اوُحِىَ الِىََّ 
ــمٍ يَطعَمُهُ........ فَمَن اضطُرَّ غَيرَ باغٍ و لا  ماً علىَ طاعِ مُحَرَّ
ــانِّ رَبَّكَ غَفورٌ رَحيمً» « بگو در آن چه به من وحى  عادٍ فَ
ــد،  ــده چيزى را كه خوردنش بر خورنده اى حرام باش ش
نمى يابم... اما هركه زياده خواهى و سركشى (به خوردن 
ــده ى مهربان  ــروردگار تو آمرزن ــار گردد البته پ آن) ناچ
ــل و آيه  ــوره نح ــت. »همچنين در آيات، (115) س اس
ــوره بقره و آيه(3) سوره  (119) سوره انعام و آيه (73) س
مائده نيز حالت اضطرار بيان شده است و در همين رابطه 

احاديثى نيز وارد گرديده است.
ــاكل الميته و كل مجرم اذا  قال على (ع): « المضطر ي

اضطر اليه» (مجلسى، ج 62، ص 138).
ــد: « مضطر بخور از ميته هر  حضرت على (ع) فرمودن
ــت، وقتى كه به آن اضطرارش برطرف  چند كه حرام اس

شود»
اضطرار در قانون

ــه ماده از  ــال 1304 در س در قانون مجازات عمومى س
ــى نموده؛ هر چند كه در  ــأله اضطرار را بررس قانون مس
ــكار به حالت  ــه طور آش ــواد (41) و (183) و (255) ب م
ــت ولى با  اندك تأملى در مواد  اضطرار اشاره ننموده اس
ــل اضطرار را از  ــتنباط مى گردد كه مقنن عام مذكور اس

نظر دور نداشته است.
ــال 1352 نيز  ــون مجازات عمومى اصلاحى س در قان

ــواد (255) و(183) و(40) حالت اضطرار را مد  مقنن در م
ــكار  ــته؛ به ويژه در ماده (40) اين دقت نظر آش نظر داش
ــلامى قانون گذار با  ــد از پيروزى انقلاب اس مى گردد.بع
ــده اى در بخش قوانين جزايى  ايجاد دگرگونى هاى عم
ــدود، قصاص، ديات و تعزيرات، به  به ويژه در رابطه با ح
ــرايط تحقق آن، در ماده (30) قانون  حالت اضطرار و ش
ــاره نموده كه متن آن با ماده (40)  ــلامى  اش مجازات اس
قانون مجازات عمومى  سال 1352 يكسان است؛ با اين 
ــون مجازات عمومى  را  ــاوت كه تبصره ماده (40) قان تف

حذف نموده است.
مقنن اسلامى در ماده (30) قانون مذكور، ديه و ضمان 
ــبب كه  ــتثنا كرده؛ بدين س مالى را از حكم اين ماده اس

خسارتى بدون جبران باقى نماند.
ــون مجازات  ــاده (167) قان ــلامى در م قانون گذار اس
ــود كه  ــى مضطر ش ــلامى مقرر نموده: «هر گاه كس اس
ــخت به  ــراى نجات از مرگ يا جهت درمان بيمارى س ب
ــه حد نخواهد  ــراب بخورد، محكوم ب مقدار ضرورت ش
ــد.»همان گونه كه در متن ماده آشكار است اضطرار  ش
در صورت ارتكاب فعل حرام، مسوؤليت جزايى مرتكب 

را منتفى مى سازد.
ــد، يكى از عواملى كه موجب  همان طورى كه بيان ش
عدم مسوؤليت جزايى اشخاص مى گردد و جميع فقها و 
ــد.  علماى حقوق بر آن اتفاق نظر دارند، اضطرار مى باش
ليكن مسأله اى كه مورد اختلاف صاحب نظران مى باشد 
اين است كه آيا بايستى اضطرار به عنوان عامل مشروع 
ــولاً مرتكب  ــرا مضطر اص ــود؛ زي ــده جرم تلقى ش كنن
ــت؛ بنابراين از او رفع مسوؤليت جزايى  ــده اس جرمى نش
ــود، يا اين كه صفت مجرمانه همچنان براى عمل  مى ش
ــت و شخص مضطر به خاطر  اضطرارى ثابت و پابرجاس
ــرايط و اوضاع و احوال حاكم بر وى از مجازات معاف  ش
مى باشد به عبارت ديگر سؤال مطروحه اين است كه آيا 
ــا عامل رافع  ــت ي ــروعيت جرم اس ــرار عامل مش اضط

مسوؤليت جرم؟
ــاره اى مختصر به  ــدن به اين بحث اش پيش از وارد ش
ــوؤليت  ــاوت مابين علل موجهه جرم با علل رافع مس تف

مى كنيم:
ــت عينى و  ــه ى جرم كيفياتى اس ــف) عوامل موجه ال
ــر قانونى مى گردد؛  ــدن عنص خارجى كه موجب زايل ش
يعنى عملى كه در شرايط عادى جرم تلقى مى شود طبق 
ــت  ــف مجرمانه را از دس ــرايطى وص ــون و تحت ش قان

  يكــى از عواملــى كــه موجــب عدم 
مسوؤليت جزايى اشــخاص مى گردد و 
جميــع فقهــا و علماى حقــوق بر آن 
اتفــاق نظر دارنــد، اضطرار مى باشــد. 
ليكــن مســأله اى كــه مــورد اختلاف 
صاحب نظران مى باشــد اين است كه 
آيا بايســتى اضطرار به عنــوان عامل 
مشــروع كننده جــرم تلقى شــود؛ زيرا 
مضطــر اصــولاً مرتكب جرمى نشــده 
اســت؛ بنابراين از او رفع مســوؤليت 
جزايــى مى شــود، يــا اين كــه صفت 
مجرمانه همچنان براى عمل اضطرارى 
ثابت و پابرجاســت و شخص مضطر به 
خاطر شــرايط و اوضاع و احوال حاكم بر 

وى از مجازات معاف مى باشد
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ــت. هم  ــب قابل تعقيب و مجازات نيس مى دهد و مرتك
ــازات بنا به تصميم  ــن، چون معافيت مرتكب از مج چني
ــه ى زوال عنصر قانونى،  ــذا در نتيج ــذار بوده؛ ل قانون گ

شركا و معاونين جرم نيز قابل مجازات نيستند.
ــت  ــوؤليت كيفرى، كيفياتى اس ــل رافع مس اما عوام
درونى و نفسانى در شخص مرتكب كه موجب مى شود، 
ــكله ى جرم، به  ــاع عناصر متش ــم تحقق و اجتم عليرغ
ــوال خاص در  ــاع و اح ــرايط و اوض ــر وجود آن ش خاط
ــوؤليت كيفرى  ــذار او را مبرى از مس ــب، قانون گ مرتك
ــته و از  ــه وى ندانس ــاب ب ــته و جرم را قابل انتس دانس

مجازات معاف نمايد (گلدوزيان، ج1، ص 299).
ــون و اجبار و...  ــامل مواردى چون جن اين علل كه ش
ــرى مرتكب جرم را  ــوؤليت كيف مى گردد، منحصراً مس
ــركا و معاونين جرم قابل  زايل مى نمايد و بدين ترتيب ش

تعقيب و مجازات باقى خواهند م اند.
ــوط به عوامل رافع  ــن هدف از وضع قواعد مرب همچني
ــوان آن  ــورى كه از عن ــان ط ــى ـ هم ــوؤليت جزاي مس
ــوؤليت جزايى مرتكب  برمى آيد ـ براى از بين رفتن مس
جرم است؛ زيرا لازمه ى اعمال مجازات كه فرع بر اثبات 
ــم و دفاع  ــور حفظ نظ ــت به منظ ــوؤليت جزايى اس مس
ــد و نمى تو اند مسوؤليت مدنى مرتكب  اجتماعى مى باش
ــروعيت نه تنها  ــرم را از بين ببرد. در حالى كه علل مش ج
ــود بلكه در برخى  ــوؤليت جزايى مى ش موجب زوال مس
ــز از بين مى برند؛  ــوؤليت مدنى مرتكب را ني موارد، مس
ــازد و باعث  ــروع مى س ــى عمل مجرمانه ى او را مش يعن
ــركا و معاونين جرم نيز  عدم مسوؤليت جزايى و مدنى ش

خواهد شد (وليدى، ج3، ص 151).
ــا و علماى  ــلامى و نظريه فقه ــون اس ــت در مت با دق
ــتنباط  ــلامى و هم چنين علماى حقوق، اين طور اس اس
ــروع كننده بودن  مى گردد كه آرا اكثر آن ها مبنى بر مش
ــن اعتقادند كه  ــر اي ــد و گروهى نيز ب ــرار مى باش اضط
ــد. در  ــوؤليت جزايى مى باش اضطرار از عوامل رافع مس

ادامه، به اختصار دلايل هر دو گروه را بيان مى كنيم.
ــع حرمت مطرح  ــداران رف ــه دلايلى كه طرف از جمل
ل لكَُمْ  نموده اند استدلال آنان به آيه شريفه «... و قد فَصَّ
ــهِ »(مائده3) به ويژه  مَ عليكم الاّ ما اضْطُرِرْتُم الِيَ ــرَّ ما ح
ــان از آن جا كه  ــد. به عقيده آن ــتثناى آخر آن مى باش اس
كلام مقيد به استثنا، حكمى غير از مستثنى دارد؛ بنابراين 
لَ لكم  ــم اليه» غير از حرمت «قد فصَّ حكم «ما اضطررت
ــت لذا معناى آيه شريفه چنين است  م عليكم» اس ما حرَّ

ــرام و در حالت اضطرار  ــيا در حالت اختيار ح كه اين اش
مباح است. استدلال عقلى آنان نيز اين است كه حرمت 
«اكل ميته» و «شرب خمر» به واسطه ى صيانت عقل و 
ــت ولى در صورت امتناع مضطر از تناول آن ها و  دين اس
ــادى باقى نخواهد  هلاكت نفس وى ديگر عقل و اعتق
ــروه در توجيه  ــود. اين گ ــورد صيانت واقع ش ــد تا م مان
ــت به  ــمت اخير آيه و اطلاق مغفرت و رحمت، دس قس
ــه خداوند  ــه اين كه چنان چ ــد؛ از جمل ــى زده ان تأويلات
ــت شخص  گناهان بزرگ را مى آمرزد چگونه ممكن اس
مضطر را به واسطه ى اكل شىء محرّم مورد بازخواست 
ــىء محرّم به اجتهاد  ــرار دهد و چون ميزان تناول از ش ق
ــت او بنا به  ــتگى دارد؛ لذا ممكن اس شخص مضطر بس
اجتهاد خود بيش از ميزان لازم براى سدّ رمق تناول كند 
و خداوند نسبت به مقدار زايد بر نياز، او را مشمول رحمت 

و مغفرت خود قرار خواهد داد.
ــل اضطرارى مفاد  ــر اباحه ى فعل در عم دليل ديگر ب
ــد كه به  عبارت «الضرورات تبيح المحظورات» مى باش
ــاس مفاد اين  ــت؛ زيرا براس قاعده ضرورت معروف اس
عبارت، ضرورت ها اعمال ممنوعه را مباح مى گردانند و 
ــود در اين عبارت تأكيد بر  همان طور كه ملاحظه مى ش
مباح شدن همان افعال ممنوعه در زمان غير اضطرار، در 
ــوؤليت  ــد و بحث از رفع مس وضعيت اضطرارى مى باش
ــد بلكه مفاد اين عبارت بيانگر  شخصى مضطر نمى باش
ــد.همچنين در  ــرارى مى باش ــروع بودن فعل اضط مش
ــىءً الا و قد احلهّ االله للِمضطر» حليت  عبارت «ما من ش
ــىء و امر اضطرارى وضع گرديده است و معناى  براى ش
ــىء و امرى نيست، مگر آن  عبارت اين است كه هيچ ش
ــد و ـ  ــراى مضطر حلال نموده باش ــد آن را ب كه خداون
ــن عبارت نيز  ــه ملاحظه مى گردد ـ در اي همان طور ك
ــوؤليت جزايى شخص مضطر در ميان  بحثى از رفع مس
ــرارى رفته  ــه روى فعل و امر اضط ــت بلكه حكم ب نيس
ــط  ــه هر امر و فعل حرامى  توس ــت و بيان گرديده ك اس

خداوند براى شخص مضطر حلال گرديده است.
علما و فقهاى اسلام در راستاى منطوق و مفهوم آيات 
ــرعى، اين  ــرار و در مقام بيان فتاواى ش مربوط به اضط
مسأله را بيان مى دارند كه در هر موقعيتى كه حفظ جان، 
ــكاب آن حرام  ــد، ارت ــف بر ارتكاب فعل حرام باش متوق

واجب مى گردد (امام خمينى، ج2، ص 299).
ــر اين مطلب كه ارتكاب جرم در  ملاحظه مى گردد ذك
ــس نه تنها مباح بلكه  وضعيت اضطرارى براى حفظ نف

با دقت در متون اســلامى و نظريه 
فقها و علماى اســلامى و هم چنين 
علمــاى حقوق، اين طور اســتنباط 
مى گــردد كه آرا اكثر آن ها مبنى بر 
مشــروع كننــده بــودن اضطــرار 
مى باشــد و گروهــى نيــز بــر اين 
اعتقادند كه اضطرار از عوامل رافع 

مسوؤليت جزايى مى باشد

22



13
88

ور 
هري

و ش
اد 

رد
  ، م

هم
زد

 سي
ال

،  س
  75

ره 
شما

مه 
هنا

ما
ــأله است كه  ــد بيانگر صريح اين مس واجب نيز مى باش
ــلام، عمل فرد مضطر را كاملاً مشروع تلقى  فقهاى اس
ــط  ــى از فقها، وجوب رفع اضطرار را توس نموده اند. برخ
شخص مضطر كه جانش در معرض تهديد و خطر است 
ــريفه اى چون « و لا تقَْتُلوا انَفُْسَكُمْ » و  به استناد آيات ش
همچنين آيه شريفه و «... لا تُلقْوُا باَِيْديكُمْ الِى التَّهْلكَه... 
ــتفاده مى گردد در  ــرح نموده اند و از اين بيان اس » را مط
موقعى كه انسان مى تو اند با انجام عملى جان خودش را 
ــد بر خلاف  ــد، اگر چنين نكن ــرض هلاكت بره ان از مع
ــتور الهى عمل نموده و با دست خويش، نفس و جان  دس
ــت كه اين خود از  خود را در معرض هلاكت قرار داده اس

گناهان كبيره است.
ــوان بهره بردارى نمود كه  ــن دلايل اين طور مى ت از اي
ــلماً  ــمارد مس ــارع مقدس عملى را واجب مى ش وقتى ش
ــت كه آن عمل نه تنها حرام نيست بلكه  معنايش اين اس
ــه مرحله ى وجوب  ــته و ب ــه ى مباح بودن گذش از مرحل
ــت. در مجموع مى توان گفت براساس دلايلى  رسيده اس
ــدس اعمال  ــارع مق ــده، ش ــرح گردي ــه تاكنون مط ك
ــد و يا  ــم از اين كه براى حفظ نفس باش اضطرارى را اع
ــت؛ بنابراين فقهاى قائل به  ــته اس حفظ مال، مباح دانس
ــل موجهه ى جرم  ــزء عوام ــه اضطرار ج ــتند ك اين هس
ــتدلال قائلين به بقاى حرمت اصل عمل  مى باشد. اما اس
اين است كه، تحريم اشياى محرّمه به واسطه ى خبث و 
ــت؛ به بيان ديگر علت تعلق  ضررى است كه در آن هاس
ــم چون خبث و  ــا وجود صفاتى ه ــم تحريم به آن ه حك
ــه در حالت  ــت ك ــت و چنين نيس زيان آور بودن آن هاس
ــياى محرّمه ى  ــات مزبور از بين بروند و اش اضطرار صف
ــد. بنابراين با بقاى  مورد بحث، ديگر پليد و زيان آور نباش
ــار خود باقى  ــه قوت و اعتب ــم، خود حكم نيز ب علت حك
ــى در نظرات حقوقدانان متوجه مى شويم  ــت.با بررس اس
كه اگر چه اكثر آن ها قائل هستند اضطرار، عامل مشروع 
ــوؤل  ــد لكن مس ــا توجيه كننده ى جرم مى باش كننده ي
ــتن مضطر در امور مدنى دور از انصاف و باعث دارا  ندانس
ــدن بلا جهت مى گردد؛ بنابراين عده اى از حقوقدانان  ش
اضطرار را جزء عوامل رافع مسوؤليت به حساب آورده اند.
ــرح مى كنند آن  ــراى اين ديدگاه مط دليل ديگرى كه ب
ــون مجازات  ــاده (55) قان ــذار در م ــه قانون گ ــت ك اس
ــه كار برده  ــد» ب ــلامى عبارت «مجازات نخواهد ش اس
ــت. بنابراين عده اى با تكيه بر اين ماده اضطرار را جزء  اس
ــاب مى آورند؛ يعنى عمل  ــوؤليت به حس عوامل رافع مس

انجام شده جرم است و تنها مجازات ندارد.
يكى از حقوقدانان پس از ذكر اين سؤال، كه آيا عملى 
ــود  ــه حكم ضرورت واقع ش ــت اگر ب ــه طبعاً جرم اس ك
ــا مانند دفاع  ــت ي همچنان جرم و غير قابل مجازات اس

مشروع، جرم نيست؟
ــخ مطرح مى كند: «خواه ضرورت را مبنى  در مقام پاس
بر اجبار معنوى عامل با فقدان سوءنيت و يا اجازه ضمنى 
ــه هر حال عمل  ــاس نفع اجتماعى بدانيم ب قانون براس
ــود، جرم  ــزا كه از روى ضرورت واقع ش ناقض قانون ج
ــت.» (صدارت، ص 167). پس ايشان نيز معتقدند  نيس
كه عمل فرد مضطر براى رهايى از اضطرار جرم نبوده و 
ــروع كننده ى جرم تلقى مى گردد. لذا  اضطرار عامل مش
ــوؤليت مدنى  على القاعده بايد عامل اضطرار داراى مس
ــه عامل جرم  ــان معتقدند ك ــد؛ مع ذلك حقوقدان نباش
ــت؛ زيرا  ــارت وارده اس ــرارى ملزم به جبران خس اضط
ــروع »، مجنى عليه معمولاً دخالتى  برخلاف « دفاع مش
ــتفاده بلا جهت قبيح  ــل ندارد و بر طبق قاعده اس در عم

است، و مسوؤليت مدنى ثابت است.»
ــى ترديد برخى حقوقدانان در  همين نكته، علت اساس
ــروع كننده ى  ــدن اضطرار به عنوان عامل مش قائل ش
ــور نموده اند چون  ــا تص ــد؛ زيرا آن ه ــازات مى باش مج
ــوؤليت مدنى  ــرد مضطر فاقد مس ــوان پذيرفت ف نمى ت
ــويم كه اضطرار جزء عوامل  ــتى قائل ش باشد، لذا بايس

رافع مسوؤليت مى باشد نه عامل مشروع كننده ى جرم.
بنابراين، روشن شد كه دسته اى از حقوقدانان اضطرار 
را جزء عوامل موجهه ى جرم دانسته اند و دسته اى ديگر، 
ــوؤليت بر شمرده اند. البته،  اضطرار را از عوامل رافع مس
ــته در يك نقطه با هم اشتراك دارند و آن  اين هر دو دس
ــخص  ــت كه در صورت احراز حالت اضطرار، ش اين اس
ــن،  بنابراي ــد.  مى باش ــاف  مع ــازات  مج از  ــر  مضط
ــت  ــراز حال ــورد اح ــرم در م ــان محت تمامى حقوقدان
اضطرار، يك هدف را دنبال نموده اند و آن عدم مسوؤليت 

جزايى فرد مضطر مى باشد.
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وقتى شــارع مقدس عملى را واجب 
مى شــمارد مســلماً معنايش اين 
اســت كه آن عمــل نه تنهــا حرام 
نيســت بلكه از مرحلــه ى مباح بودن 
گذشــته و به مرحله ى وجوب رسيده 
اســت. در مجمــوع مى تــوان گفت 
براســاس دلايلى كه تاكنــون مطرح 
گرديــده، شــارع مقــدس اعمــال 
اضطرارى را اعــم از اين كه براى حفظ 
نفس باشــد و يــا حفظ مــال، مباح 
دانسته اســت؛ بنابراين فقهاى قائل 
به اين هستند كه اضطرار جزء عوامل 
موجهه ى جرم مى باشد. اما استدلال 
قائليــن به بقاى حرمــت اصل عمل 
اين اســت كه، تحريم اشياى محرّمه 
به واسطه ى خبث و ضررى است كه در 

آن هاست
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10ـ مـاده (136): «هـر گاه جـرم ارتكابى 
كاركنـان نيروهـاى مسـلح جنبـه تخلـف 
انضباطى نيز داشته باشد، رسيدگى به تخلف 
از نظـر انضباطـى، توسـط فرماندهـان و 
مسـوؤلان نيروهاى مسـلح انجام مى شود و 
اين موضوع مانع رسـيدگى به جرم در مرجع 
قضايـى نخواهـد بـود و فرماندهـان مكلفند 
مراتب وقوع جرم را بـه مرجع قضايى اعلام 

نمايند.»
شرح ماده:

ــازات جرايم نيروهاى  1ـ ماده (136) قانون مج
ــلح، قاعده جمع تنبيه و مجازات را در مواردى  مس
ــته  كه فعل مجرمانه جنبه تخلف انضباطى نيز داش
باشد، پيش بينى نموده است. اما در تبصره "1" ماده 
ــا، اصل وحدت تنبيه يا مجازات را  (124) قانون ناج
ــت. در تبصره مزبور آمده:  ــورد حكم قرار داده اس م
ــى كاركنان داراى  «در مواردى كه تخلف انضباط
عنوان مجرمانه نيز باشد، ابتدا به عنوان جرم توسط 
ــيدگى و در صورت محكوميت،  مرجع قضايى رس
ــيدگى به عنوان تخلف انضباطى منتفى خواهد  رس

ــرار منع تعقيب يا  ــد. در غير اين صورت صدور ق ش
رأى برائت از سوى مرجع قضايى، مانع از رسيدگى 
به موضوع تحت عنوان[تخلف] انضباطى نخواهد 
ــك تخلف تحت دو  ــيدگى به ي بود. به هر حال رس

ــور همزمان  ــف انضباطى به ط عنوان جرم و تخل
ممنوع است.»

ــتخدام  مقررات تبصره "1" ماده (124) قانون اس
ناجا، صرفاً نسبت به كاركنان نيروى انتظامى قابليت 
ــامل ساير كاركنان نيروهاى  اعمال و اجرا دارد و ش
مسلح نمى گردد. بنابراين برابر مقررات ماده (136) 
ــلح، چنانچه  ــازات جرايم نيروهاى مس قانون مج
جرم ارتكابى كاركنان نيروهاى مسلح به استثناى 
ــته  ــه تخلف انضباطى نيز داش ــان ناجا، جنب كاركن
باشد، رسيدگى به تخلف از نظر انضباطى و با توجه 
ــط فرماندهان و  ــورد توس ــب م به نوع تنبيه، حس
ــلح  يا هيأت هاى رسيدگى  مسوؤلان نيروهاى مس
ــلح به عمل  ــان نيروهاى مس ــات كاركن به تخلف
ــيدگى به جنبه كيفرى موضوع نيز  خواهد آمد و رس

توسط مرجع قضايى انجام خواهد شد.
2ـ صرف رسيدگى به جنبه تخلف عمل ارتكابى 
كفايت نمى كند و فرماندهان مكلفند، مراتب وقوع 
ــى اعلام نمايند و در صورت  جرم را به مرجع قضاي
ــع جرايم به  ــر در اعلام به موق ــدم اعلام  يا تأخي ع
ــمول مقررات ماده (78) قانون  مرجع قضايى، مش

محمدرضا يزدانيانمحمدرضا يزدانيان
 مديركل حقوقى سازمان قضايى ن.م مديركل حقوقى سازمان قضايى ن.م

در مواردى كه تخلف انضباطى كاركنان 
داراى عنوان مجرمانه نيز باشــد، ابتدا 
بــه عنوان جرم توســط مرجع قضايى 
رســيدگى و در صــورت محكوميــت، 
رســيدگى به عنوان تخلــف انضباطى 
منتفى خواهد شــد. در غير اين صورت 
صدور قرار منع تعقيب يا رأى برائت از 
سوى مرجع قضايى، مانع از رسيدگى 
بــه موضــوع تحــت عنوان[تخلف] 
انضباطــى نخواهــد بود. بــه هر حال 
رسيدگى به يك تخلف تحت دو عنوان 
جرم و تخلف انضباطى به طور همزمان 

ممنوع است

شرح قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح

قسمت سى و سوم (پايانى)
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مجازات جرايم نيروهاى مسلح خواهند شد.

ــازات جرايم  ــاده (136) قانون مج 3ـ مقررات م
ــه هر عمل  ــت ك ــلح بدين معنا نيس نيروهاى مس
ــز دارد، بلكه مقررات  ــه اى، جنبه تخلف ني مجرمان
ــود كه از  ــامل اعمالى مى ش ماده موصوف صرفاً ش
ــى به صراحت  ــف در آيين نامه انضباط لحاظ تخل
ذكر شده باشد؛ در غير اين صورت فرمانده  يا هيأت 
ــخيص خود  ــيدگى به تخلفات انضباطى به تش رس
ــب هر عملى كه جنبه جزايى  نمى تواند براى مرتك
ــه انضباطى نيز تعيين كند؛ مگر آن كه در  دارد، تنبي

آيين نامه انضباطى تصريح شده باشد.
ــط جنبه كيفرى  ــر اعمالى كه فق به عبارت ديگ
دارند؛ مانند فرار از خدمت، سرقت، اختلاس، جعل 
ــد در مرجع قضايى  ــند مجعول باي ــتفاده از س و اس
رسيدگى و براى مرتكب آن مجازات تعيين گردد و 
ــن مزبور برخلاف  ــال تنبيه در خصوص عناوي اعم

مقررات مى باشد.
ــازات جرايم  ــاده (136) قانون مج ــرو م 4ـ قلم
ــاده (130) آن قانون تفاوت  ــلح با م نيروهاى مس
ــت كه برابر  ــاده (130) ناظر به اعمالى اس دارد؛ م
ــاً تخلف  ــاده موصوف، صرف ــه اجرايى م آيين نام
ــود و جنبه جزايى ندارد،  انضباطى محسوب مى ش
ــت كه علاوه بر  اما موضوع ماده (136) اعمالى اس

تخلف، جرم نيز محسوب مى شود.
ــيون قضايى و حقوقى سازمان قضايى  5ـ كميس
ــرت مقررات  ــوص مغاي ــلح در خص نيروهاى مس
ــا با ماده (136)  ــره "1" ماده (124) قانون ناج تبص
ــلح، چنين  ــم نيروهاى مس ــازات جراي قانون مج

اظهارنظر نموده است:
ــاده (124) قانون  ــره "1" م ــه تبص ــا توجه ب «ب
استخدامى  ناجا كه نسبت به قانون مجازات جرايم 
ــلح مؤخرالتصويب است، ماده (136)  نيروهاى مس
ــلح در موارد  ــازات جرايم نيروهاى مس قانون مج
ــون مزبور  ــره "1" ماده (124) قان ــارض با تبص تع
ــت. به  ــا قابل اعمال نيس ــبت به كاركنان ناج نس
ــتخدام ناجا روش جمع  ــر در قانون اس عبارت ديگ
ــت. البته اين  ــده اس ــه و مجازات پذيرفته نش تنبي
ــل توجيه نبوده و  ــلح قاب دوگانگى در نيروهاى مس
ــررات مربوط بايد با اصلاح و بازنگرى قوانين به  مق
ــرا گردد.».  ــلح اج ــد در نيروهاى مس صورت واح

(4/34/1014ـ 83/9/2)
ــات ادارى نيز  ــه تخلف ــيدگى ب 6ـ در قانون رس
ــده  قاعده ى جمع كيفر و مجازات ادارى پذيرفته ش

است. در ماده (19) قانون مزبور آمده:
ــى از جرايم  ــد عنوان  يك ــرگاه تخلف كارمن «ه
ــته باشد، هيأت  مندرج در قوانين جزايى را نيز داش
رسيدگى به تخلفات ادارى مكلف است مطابق اين 
قانون به تخلف رسيدگى و رأى قانونى صادر نمايد 
ــل جرم به مرجع  ــيدگى به اص و مراتب را براى رس
ــال دارد. هر گونه تصميم مراجع  قضايى صالح ارس
ــاى ادارى نخواهد  ــى مانع اجراى مجازات ه قضاي
ــيدگى به تخلفات  ــاده (8) قانون رس ــود...» در م ب
ــى از تخلفات ادارى كه جنبه جزايى نيز  ادارى، برخ
ــرا، اخاذى، اختلاس،  دارند؛ مانند ايراد تهمت، افت
ــرار داراى طبقه بندى، اعتياد، استفاده ى  افشاى اس
ــناد پيش بينى  ــاز از اموال دولتى و جعل اس غيرمج

شده است.
ــون، قانون  ــب اين قان ــا تصوي ــاده (137): «ب م
ــوب  ــلح مص ــاى مس ــم نيروه ــازات جراي مج
ــى و حقوقى  ــيون امور قضاي 1371/5/18 كميس
مجلس شوراى اسلامى كه در تاريخ 1376/8/11 
ــى و كيفر ارتش  ــت و قانون دادرس تمديد شده اس
ــن مغاير با اين  ــوب 1318/10/4 و كليه قواني مص
قانون ملغا مى باشد. قانون فوق مشتمل بر يكصد و 
ــه  ــى و هفت ماده و پنجاه و يك تبصره در جلس س
ــم دى ماه يكهزار و  ــنبه مورخ نه ــه ش علنى روز س
ــلامى   ــتاد و دو مجلس شوراى اس ــيصد و هش س

تصويب و در تاريخ 1382/10/25 به تأييد شوراى 
نگهبان رسيده است.»

شرح ماده:
ــه قوانين مغاير كه  1ـ به موجب ماده (137) كلي
ــوص جرايم  ــون در خص ــل از تصويب اين قان قب
نظاميان در موضوعات مشابه و واحد ـ كه در قانون 
ــده است ـ مقرراتى وضع نموده  جديد پيش بينى ش

بودند، ملغا گرديده اند.
2ـ قانون دادرسى و كيفر ارتش مصوب 1318 در 
ــواد (3) و (11) قانون  ــى با توجه به م بخش دادرس
ــال 1364 و  ــى نيروهاى مسلح مصوب س دادرس
ــال 1368، قانون تشكيل دادگاه هاى  اصلاحى س
ــون  ــال 1368، قان ــوب س ــرى (1و 2) مص كيف
ــال 1372 و  ــر آراى دادگاه ها مصوب س تجديدنظ
ــاير مقررات مربوط به آيين دادرسى كيفرى و در  س
ــديد  بخش جرايم و مجازات، با عنايت به قانون تش
مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبردارى 
ــازات جرايم  ــون مج ــال 1367 و قان ــوب س مص
نيروهاى مسلح مصوب سال 1371، به طور ضمنى 
ــده بود و در ماده (137) نسخ ضمنى قانون  نسخ ش
مزبور، به لحاظ شفاف سازى و همچنين آزمايشى 
بودن قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح مصوب 

سال1371، به نسخ صريح تبديل شد.
سخن پايانى:

ــده از لطف و عنايت  ــتار، نگارن در پايان اين نوش
ــان  ــاتيد، وكلا، كارشناس ــى، اس ــكاران قضاي هم
قضايى و حقوقى، كارآموزان قضايى و دانشجويان 
ــنهادها و نظرات  حقوق كه با بيان ديدگاه ها و پيش
ــع نواقص و  ــمند خود، ما را در رف ــازنده و ارزش س
ــتى ها يارى داده اند و همچنين از زحمات مدير  كاس
مسوؤل و سردبير محترم، اعضاى هيأت تحريريه، 
ــى و امور رايانه  ــى و كاركنان بخش فن مدير اجراي
ــى  ــى، فرهنگى و اجتماعى دادرس ماهنامه حقوق

صميمانه تشكر و قدردانى مى نمايد.
ــت،  ــاى عمر در نظر اس ــورت توفيق و بق در ص
ــازات جرايم  ــون مج ــرح قان ــله مقالات ش سلس
ــلح با بازنگرى مجدد و اعمال آخرين  نيروهاى مس
ــردى و به  ــردى علمى ـ كارب ــا رويك اصلاحات ب
صورت كامل و جامع در يك مجموعه تقديم دانش 

پژوهان و پويندگان راه حق و عدالت گردد.

           صرف رســيدگى به جنبه تخلف 
عمــل ارتكابى كفايــت نمى كند و 
فرماندهــان مكلفند، مراتب وقوع 
جــرم را بــه مرجــع قضايــى اعلام 
نماينــد و در صورت عــدم اعلام  يا 
تأخيــر در اعلام به موقــع جرايم به 
مرجع قضايى، مشــمول مقررات 
ماده (78) قانــون مجازات جرايم 

نيروهاى مسلح خواهند شد
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بخـش اول) عناصر تشـكيل دهنده بزه 
قاچاق انسان

گفتار اول:عنصر قانونى
عنصر قانونى جرم: عنصر قانونى كه در واقع مظهر 
ــت،  ــى   اس ــم عموم ــظ نظ ــن درحف اراده ى مقن
ــزه به خود  ــان كه عنوان ب ــاى انس درتمامى كنش ه
مى گيرد، در راستاى اجراى«اصل قانونى بودن جرم 
ــوى قانون گذار تعيين  و مجازات» بايد هميشه از س
ــردم به ممنوعيت انجام برخى ازافعا ل خود  گردد تا م
ــال 1383 با  ــور ما در س ــند. قانون گذار كش آگاه باش
ــى) و ملى كه  ــه ملاحظات فراملى (بين الملل توجه ب
منشأ آن حفظ كرامت انسانى والزامات ناشى از روابط 
ــى بود قانونى را با عنوان «قاچاق  اقتصادى و اجتماع

انسان» مشتمل بر 8 ماده و3 تبصره تصويب نمود.
ــتاى اجرايى كردن ماده (2) ق.م.ا كه  مقنن در راس
منادى اصل قانونى بودن جرم و مجازات در كشورما 
ــال قبيحه  ــى در قبال اعم ــد، ضمانت اجراي مى باش
مرتكبان بزه قاچاق انسان را در ماده (3) قانون مرقوم 
ــال حبس وپرداخت جزاى نقدى  به ميزان دو تا ده س
معادل دو برابر وجوه يا اموالى كه وعده پرداخت آن از 
ــخص ثالث به مرتكب داده شده  طرف بزه ديده يا ش
ــروع به جرم آن در تبصره 2  ــت و در خصوص ش اس
ــال  ــش ماه تا دو س ــعار، ش ماده (3) قانون صدرالاش

حبس تعيين نموده است.
گفتار دوم: عنصر مادى

ــذار در ماده (1)  ــادى جرم: قانون گ الف ) عنصر م

ــعار مى دارد « قاچاق انسان عبارت  قانون مرقوم اش
است از:

ــت مجاز يا  ــاختن ويا ترانزي ــارج يا وارد س الف) خ
ــا اجبار و اكراه يا  ــور ب غيرمجاز افراد، از مرزهاى كش
تهديد يا خدعه و نيرنگ ويا با سوءاستفاده از قدرت يا 
ــتفاده از وضعيت فرد يا افراد  موقعيت خود يا سوء اس
ــت اعضا و جوارح،  ــده به قصد فحشا يا برداش ياد ش

بردگى و ازدواج.
ــل گرفتن يا انتقال دادن يا مخفى نمودن  ب( تحوي
يا فراهم ساختن موجبات اخفاى فرد يا افراد موضوع 
ــرز با همان  ــس از عبور از م ــف» اين ماده پ بند «ال

مقصود.»
ــه  بر خلاف اكثر جرايم كه عنصر مادى آن ها از س

رشيد ذره كارگررشيد ذره كارگر
 دانشجوى كارشناسى ارشد حقوق جزا وجرم شناسى دانشجوى كارشناسى ارشد حقوق جزا وجرم شناسى

قاچــاق در معنــاى عام خــود امــروزه در دنيا نقش 
مهمــى در بر هــم زدن اقتصاد جوامــع دارد و دولت ها هر كدام به 

گونه اى به مبارزه با آن مى انديشند. 
قاچاق مى تواند مســائل اقتصادى، سياســى، اجتماعى و حتى 
امنيتى جوامع را به شــدت تحت تأثير قرار دهد. قاچاق به فراخور 
موضوع خود به دســته هاى مختلفى تقسيم مى شود كه عبارتند از 

قاچاق انســان، قاچاق كـــالا، قاچـاق ارز،قاچـــاق مواد مـخدر و 
غيره. پيشــينه قانون گذارى دركشــو ما در در خصوص« بزه قاچاق 
انسان » يا آدم خوارى نوين در راستاى حمايت از كرامت وشرافت 
انســانى و جلو گيرى ازسوء اســتفاده بزهكاران حرفه اى، به تاريخ 
1383/4/28 برمى گردد كه شــامـل هشـت ماده و سه تبصره 

است. 
قاچاق انســان، ترانزيت، مخدوش بودن رضايــت مجنى عليه، انگيزه، قصد خاص، انصراف 

مرتكب. با اين مقدمه به بررسى اجمالى عناصر مختلف متشكله بزه قاچاق انسان مى پردازيم. 

چكيده:

كليد  وا ژه ها :
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ما
ــرايط واوضاع  ــار فيزيكى 2- اجتماع ش جزء 1- رفت
واحوال خاص 3- نتيجه تشكيل شده است، مستنبط 
ــان،  ــت كه در بزه قاچاق انس ــاده مذ كور اين اس از م
ــد  عنصر مادى، آن فاقد جزء اخير يعنى نتيجه مى باش
ــد كه به شرح ذيل  و تنها متضمن دو جزء اول مى باش

مورد بررسى قرار مى گيرد:
ــان با  ــف) رفتار مادى فيزيكى: در بزه قاچاق انس ال
ــاختن،  ــاختن، وارد س ــارات «خارج س ــه عب توجه ب
ترانزيت و...» شكى نيست كه رفتار مجرمانه مرتكب 
ــد؛  مانند اكثر جرايم بايد به صورت «فعل مثبت» باش
ــد هيچ گاه  ــوء نيت باش ــر چه با س ــذا ترك فعل اگ ل
ــان را تشكيل  نمى تواند عنصر مادى جرم قاچاق انس
ــذار در بند  ــارت قانون گ ــه ظاهر عب ــد. با توجه ب ده
ــعار كه در  ــف» و «ب» ماده (1) قانون صدرالاش «ال
ــور اطلاق دارد مى توان گفت  خصوص مرزهاى كش
ــوراعم از زمينى و  ــاى كش ــامل تمامى   مرزه كه ش
دريايى و هوايى مى باشد و نظر به ماهيت و خصيصه 
ــازمان يافته بودن اين جرم، در خصوص  فراملى و س
ــد اين ذهنيت  ــودن مجنى عليه نباي ــد يا متعدد ب واح
ــه وجود آيد كه بزه ديده  براى مخاطبان قانون گذار ب
لزوماً بايد بيش از يك نفر باشد، بلكه در صورت واحد 

بودن مجنى عليه هم جرم مذكور محقق مى گردد. 
ــارت  ــوص عب ــان در خص ــوق دان ــى از حق برخ
ــاده (1) بيان  ــف» م ــرر در بند «ال ــت»، مق «ترانزي
ــته اند كه: «منظور از ترانزيت آن است مرتكبين  داش
ــد وارد مرزهاى ايران  ــر خود را هر چن افراد مورد نظ
ــاى ايران فقط  ــكى، دريا يا فض مى كنند ولى از خش
ــتفاده  ــورى ديگرى اس ــراد به كش ــراى انتقال اف ب
ــت كه مرتكبين  مى نمايند و فرض قانون گذار آن اس
قصد وارد كردن افراد و استقرار آنها در داخل مرزهاى 
ــخاصى قصد  ــور را ندارند؛ به عنوان مثال اگر اش كش
ــتان به تركيه  ــند كه تعداد ى را از پاكس ــته باش داش
ــرزمين ايران يك اقدام  قاچاق نمايند عبور آن ها از س

ترانزيتى است.»(آقايى نيا، 1386، ص 186).
ــار مرتكب در مصداق  ــد، رفت لذا بنا بر آنچه بيتم ش
ترانزيت شامل وارد ساختن وخارج ساختن از مرزهاى 
ــى مرتكب  ــد؛ يعن ــور به صورت توأمان مى باش كش
ــورما وارد واز  ــه كش ــى از مرزها ب ــخاص را از يك اش
ــور ديگر منتقل مى  كند.  مرزهاى ديگر خارج و به كش
ــده هماهنگ با  ــه مرقوم افتاد نگارن لذا بنا بر آنچه ك

ــور(همان، ص 187) بزه  ــان كش ــى از حقوق دان برخ
قاچاق انسان را در تمامى  مصاديق مقرر در بند «الف» 
ــش گفته، جرمى   ــرر در ماده (1) قانون پي و «ب» مق
مطلق و نيز رفتار مرتكب را در مصاديق وارد ساختن و 
ــى بر خلاف  ــى مى  داند ول ــاختن، جرمى  آن خارج س
ــداق  ــان در مص ــاق انس ــزه قاج ــه ب ــران ك ديگ
«ترانزيـــــــت» را جرمى  آنى مى دانند نگارنده بر 
ــكل ترانزيت از  ــان به ش ــت كه بزه قاچاق انس آن اس
مصاديق بارز «جرم مستمر » مى باشد. به عنوان مثال 
اگر شخصى عده اى را از طريق كشتى از كشور روسيه 
ــى نمايد  ــتان بندر انزل ــاق وارد شهرس ــه قصد قاچ ب
ــايل نقليه زمينى آن ها را بعد از عبور از  ــپس با وس وس
شهرهاى رشت و تهران و... در شهرستان بندرعباس 
ــه يكى از  ــه ديگر ب ــد از يك هفت ــد و بع ــكان ده اس
ــر نگارنده در  ــل نمايد به نظ ــورهاى عربى منتق كش
ــتان هاى مذكور اراده مرتكب لحظه به  تمامى   شهرس
ــوده و در تمامى  اين  ــراد ب ــت آن اف ــه بر ترانزي لحظ
شهرستان ها جرم واقع شده است، نخستين نكته قابل 
ذكر اين است كه با توجه به صراحت بند «ب»، شكى 
ــه بزهديده در بند «ب»، لزوماً همان  باقى نمى ماند ك
ــتند كه در بند «الف» مورد قاچاق قرار  ــانى هس كس
ــكاب جرم در بند  ــيوه ارت گرفته اند، اما در خصوص ش
ــه آيا  ــرح مى گردد ك ــش مط ــه اين پرس ــش گفت پي
ــده  ــه در بند «الف» ذكر ش ــاى محصورى ك روش ه
ــد «ب» نيز اين  ــوص بن ــت دارد، در خص وموضوعي
ــرم موضوعيت دارند يا خير، بند  روش هاى ارتكاب ج
ــده در بند  ــرف از روش هاى خاص ذكر ش «ب» منص

ــن حقوق جزا  ــى از دكتري ــت؟ برخلاف برخ الف اس
(همان، صص 8-178) كه با استناد به سكوت قانون، 
به اين پرسش پاسخ منفى داده اند، نگارنده بر اين باور 
ــت كه با توجه به اين كه بند «ب» ماده "1" قانون  اس
مرقوم فرع بر بند «الف»بوده، و از نظر زمانى و مكانى 
ــد  و از  وقوع بزه مذكور مؤثر بر بزه بند «الف» مى باش
ــرم در دو بند  ــود مرتكب ج ــده ومقص طرفى بزهدي
ــرم در بند  ــه به تابع بودن ج ــان بوده، لذا با توج يكس
ــلاق تقريرات  ــدارد كه به ظاهر واط «ب»، لزومى  ن
مقنن اكتفا نمود بلكه با احراز نظر مقنن مى توان گفت 
ــان در بند «الف»  ــاكله ى اصلى بزه قاچاق انس كه ش
ــد «ب» ماده(1)  ــده و در بن ــاده (1) خلاصه گردي م
ــتاى  ــرى اقدامات خاص را در راس ــذار يكس قانون گ
ــت بازدارندگى» در پيدايش اصل جرم  تحقق «سياس
ــن كه كانون  ــر گرفته؛ مضافاً اي ــان در نظ قاچاق انس
توجه مقنن در بند «ب» دقيقاً منصرف به طرق خاص 
ــد از «تحويل گرفتن،  ارتكاب جرم بوده كه عبارت ان
ــاير موارد را از  ــال دادن، مخفى نمودن و...» و س انتق
باب تأكيد ذكر كرده و اين كه برخى از دكترين حقوق 
ــكوت قانون گذار  ــا توجه به س ــته اند ب جزا اظهار داش
ــرايط ارتكاب جرم در بند «ب» منصرف از  طرق و ش
ــد چنين  ــوده، به نظر مى  رس ــاده (1) ب بند «الف» م
ــى قابل استنتاج  ــتى ـ كه از ضعف قانون نويس برداش

است ـ با نظر قانون گذارهم سويى ندارد. 
ــرايط و اوضاع واحوال لازم براى تحقق بزه  ب) ش

قاچاق انسان:
ــرايط عمومى واختصاصى لازم  ــه ش ــان هم از مي
ــرط  ــان،چهار ش وضرورى در تحقق جرم قاچاق انس
ــاكله اصلى اين بزه بوده و سبب  مهم وجود دارد كه ش
ــاختن اين جرم از جرايم مشابه را مى  گردد  متمايز س

كه عبارتند از:
1- «انسان بودن» موضوع جرم؛

2-طرق خاص ارتكاب جرم؛
3- مقصود خاص مرتكب؛

4- لزوم عبور از مرزهاى كشور.
ــور مجزا و  ــرا يط به ط ــر يك از اين ش پيرامون ه

مختصر توضيحاتى به شرح ذيل ارائه مى گردد:
1ـ انسان بودن موضوع جرم:

ــذا قاچاق  ــت؛ ل ــان» اس ــوع اين جرم «انس موض
ــا حيواناتى كه  ــدگان ي ــاص و نادر پرن گونه هاى خ

قاچــاق انســان عبارت اســت از:
 الــف) خــارج يــا وارد ســاختن ويا 
ترانزيــت مجاز يا غيرمجــاز افراد از 
مرزهــاى كشــور با اجبــار و اكراه يا 
تهديــد يــا خدعــه و نيرنــگ ويا با 
سوءاســتفاده از قدرت يا موقعيت 
خود يا سوء استفاده از وضعيت فرد 
يا افراد ياد شــده به قصد فحشــا يا 
برداشــت اعضا و جــوارح، بردگى و 

ازدواج
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ــت از شمول قانون  ــان در معرض انقراض اس نسلش
مرقوم خروج موضوعى دارد، و اما در خصوص انسان 
ــت كه با  ــوع جرم، نكته قابل ذكر اين اس بودن موض
ــن جرم و مقاصد  ــرق خاص در ارتكاب اي توجه به ط
ــان لزوماً بايد زنده باشد و  خاص مرتكب آن جرم، انس
ــان مرده يا اجزاى جدا شده انسان از قبيل  قاچاق انس

كليه و چشم نيز نمى تواند موضوع اين جرم باشد.
2ـ طرق خاص ارتكاب جرم: 

ــاده (1)، رفتار مرتكب  ــذار در بند «الف» م قانون گ
ــه اجبار،اكراه، تهديد، خدعه و نيرنگ و  جرم را مقيد ب
ــتفاده از قدرت يا موقعيت فرد نموده است  يا سوء اس
ــوان گفت تمام  ــوارد مذكور مى ت ــا تدقيق در م كه ب
ــان «مخدوش بودن  ــاعى قانون گذار بي تلاش ومس
ــان مى باشد؛ لذا  رضايت» بزهديده در بزه قاچاق انس
ــخاصى با طيب نفس و رضايت كامل، به قصد  اگر اش
ــان را در اختيار فردى قرار دهند تا آن ها  فحشا خودش
ــاك ايران ببرد،در اين صورت با توجه  را به خارج از خ
ــير منطقى نصوص  به ظاهر عبارات قانون گذار وتفس
جزايى به نظر مى رسدكه در چنين شرايطى درتحقق 
ــخصى به علت  ــط چنين ش ــان توس بزه قاچاق انس
ــت» بزهديده،  ــرط «مخدوش بودن رضاي فقدان ش

بايد ترديد نمود.
3ـ مقصود خاص مرتكب: 

ــان، «  ــرايط لازم براى تحقق بزه قاچاق انس از ش
ــه به صراحت در  ــت ك قصد خاص» مرتكب جرم اس
بند «الف» ماده (1) آمده:«به قصد فحشا يا برداشت 

اعضاء و جوارح، بردگى و ازدواج.»
ــمت ذيل ماده(1)  مدلول عبارت قانون گذار در قس
ــان از مصاديق  ــن دارد كه بزه قاچاق انس دلالت بر اي
«جرايم مطلق» مى باشد؛ زيرا مقنن به صرف داشتن 
ــه يا نتايج خاص  ــا نموده و به تحقق نتيج قصد، اكتف
ــت. حال سؤالى كه اين جا مطرح  موضوعيت نداده اس
مى گردد اين است كه آيا داشتن مقاصد مذكور انگيزه 
مرتكب تلقى مى گردد يا سوء نيت خاص مى باشد؟ تو 
ــزه» گفته اند: «انگيزه،  ضيح اين كه در تعريف«انگي
داعى، غرض، سبب يا محرك اراده، امرى است روانى 
كه آن را علت غايى يا هدف يا مقصد نهايى مورد نظر 

فاعل بزه مى دانند.» (كى نيا، 1386، ص 81).
از اين تعريف در خصوص انگيزه و تعاريف ديگرى 
ــته اند،  ــزا، مرقوم داش ــاهير حقوق ج ــر مش كه ديگ
ــه ى خاصى است  مى توان نتيجه گفت انگيزه،  انديش
ــوق مى دهد. از  كه مرتكب را به انجام جرم خاصى س
ــده همان   ــز به نظر نگارن ــوء نيت خاص ني طرفى س
ــت كه مرتكب را به انجام  ــه و نيت خاصى اس انديش
جرم خاصى تحريك مى كند. بنابراين به نظر مى رسد 
ــام با هم فرقى  ــوء نيت خاص در معناى ع انگيزه وس
ــول به انگيزه  ــوق كيفرى بر طبق اص ندارند. در حق
مرتكب توجهى نمى شود و علت آن، اين است كه در 
ــت  ــرقت ممكن اس ارتكاب يك جرم خاص مثل س
ــا كمك به افراد  ــاى مختلفى از قبيل انتقام ي انگيزه
ــته باشد كه كشف اين موارد  فقير و غيره دخالت داش
ــاص، قانون گذار بر  ــد ولى در موارد خ لازم نمى باش
حسب شرايط و اوضاع و احوال خاص، انگيزه را لحاظ 
ــد؛ در اين صورت  نموده و به آن موضوعيت مى بخش
ــوء نيت خاص  ديگر به آن انگيزه نمى گويند، بلكه س
تلقى مى گردد. به ديگر سخن، «سوءنيت خاص» در 
واقع آن انگيزه اى است كه قانون گذار آن را از اركان 
و شرايط تحقق جرم دانسته و بدان توجه داشته است 
ولى ديگر هرانگيزه ها كه ازنظر قانون گذار جزء اركان 
جرم نمى باشد ، هيچ گاه سوءنيت خاص نخواهد بود. 
بنابرآن چه كه بيان گرديد بر خلاف برخى از دكترين 
ــان، ص193) كه قصد  ــا، هم ــزا (آقايى ني حقوق ج
ــان را انگيزه مى دانند و  خاص مرتكب بزه قاچاق انس

ــق بودن اين جرم،  ــته اند كه با توجه به مطل بيان داش
ــدارد، نگارنده بر اين  ــوءنيت خاص در آن وجود ن س
ــب در اين جرم،  ــت كه انگيزه خاص مرتك عقيده اس
ــلاف نظر  ــردد و بر خ ــاص تلقى مى گ ــوءنيت خ س
ــد محدود به  ــوءنيت خاص را نباي ديگران تحقق س

جرايم مقيد به نتيجه نمود.
گفتارسوم: عنصر معنوى

ــاده (1) قانون مرقوم كه  با توجه به نحوه نگارش م
ــد «ب» ماده مذكور به  هم در بند «الف» و هم در بن
ــيده، شكى  «قصد خاص» مرتكب موضوعيت بخش
ــان از مصاديق  ــرم قاچاق انس ــى نمى ماند كه ج باق
ــوءنيت عام آن  ــى مى گردد كه س جرايم عمدى تلق
ــه اين كه  ــم و آگاهى مرتكب ب ــت از عل ــارت اس عب

ــض اراده ى قانون گذار بوده  ارتكاب چنين عملى نق
ــوءنيت خاص آن نيز عبارت است از مقاصد  است. س
خاص مرتكب كه به اختصار توضيح داده شد. حصول 
ــور تلقى نمى گردد و  ــاص از اركان بزه مذك نتيجه خ
ــتن قصد حصول نتيجه خاص موضوعيت داشته  داش
ــكله اين بزه تلقى مى گردد؛ بنابراين،  و از اركان متش
ــد. و اما در خصوص  اين جرم از جرايم مطلق مى باش
ــى فرد يا افرادى را  انگيزه مرتكب، بايد گفت اگر كس
ــتر با هر  ــزه كاريابى،تحصيلات، درآمد بيش به انگي
ــرح در ماده (1) اگر  ــزه متفاوتى غير از موارد مص انگي
ــا خدعه و نيرنگ از مرز  ــه با اجبار واكراه يا تهديد ي چ
ــمول بند  ــا ترانزيت كند، از ش ــا به مرز وارد ي خارج ي

«الف» ماده (1) اين قانون خارج است.

مقنن در راستاى اجرايى كردن ماده (2) 
ق.م.ا كه منادى اصل قانونى بودن جرم 
در كشــورما مى باشــد،  و مجــازات 
ضمانــت اجرايى در قبال اعمال قبيحه 
مرتكبان بزه قاچاق انســان را در ماده 
(3) قانــون مرقوم به ميــزان دو تا ده 
ســال حبس وپرداخــت جــزاى نقدى 
معــادل دو برابــر وجوه يــا اموالى كه 
وعده پرداخت آن از طــرف بزه ديده يا 
شــخص ثالث بــه مرتكب داده شــده 
اســت و در خصوص شروع به جرم آن در 
تبصره 2 ماده (3) قانون صدرالاشــعار، 
شــش ماه تا دو ســال حبــس تعيين 

نموده است
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بخش دوم: مقايسـه بزه قاچاق انسـان با 

بزه آدم ربايى 
ــه، همان طور كه ركن  1- عدم رضايت مجنى علي
ــد؛ در جرم قاچاق انسان  ركين جرم آدم ربائى مى باش
ــت؛ اگر چه در مواردى رضايت  نيز از اركان اصلى اس
ــت؛  ــه در وقوع اين جرم دور از انتظار نيس مجنى علي
ــتفاده از  ــوء اس ــه مجرم با س ــوردى مثل جايى ك م
ــه به خاطر بيمارى فرزند  وضعيت اقتصادى فردى ك
ــت، به قصد برداشتن اعضاى  خود در بحران مالى اس
ــاراليه را از مرزهاى كشور خارج مى نمايد و  بدن، مش
ــور با  ــا اين قصد كه در خارج از كش مجنى عليه نيز ب
ــول قابل  ــود (كليه) به پ ــوى از بدن خ ــروش عض ف
ــنهاد آن فرد را  ــت، پيش ــد ياف ــت خواه توجهى دس

ــرم، مبلغ مورد نياز  ــرد و نتيجتاً با وقوع اين ج مى پذي
خود را به دست آورده و از بحران مالى رهايى مى يابد. 
در اين مثال اگرچه بزهديده با رضايتمندى با بزهكار 
ــرم نبايد ترديد  ــود ولى در تحقق اين ج همراه مى  ش
نمود البته بايد به اين نكته توجه كرد آن چه گفته شد 
مبين تضاد و دو گانه گويى نگارنده با آن چه قبلاً ذكر 
ــف و قابل توجه آن  ــد بلكه نكته ظري گرديد نمى باش
است كه مستفاد از بند «الف» ماده (1) قانون مرقوم، 
به نظر نگارنده آن چه توجه قانون گذار را به خود جلب 
ــت كه «مرتكب» با يكسرى عمليات  نموده، اين اس
خاص بزه ديده را تحت تأثير قرار داده است و جملگى 
اين اوصاف ظهور در مخدوش بودن اراده مجنى عليه 
ــاً به  ــه مجنى عليه بدواً و رأس ــى در فرضى ك دارد ول

فردى كه در عمليات صادرات و واردات كالا مى باشد 
مراجعه و ماجراى بيمارى فرزند و بحران مالى خود را 
ــا او را به خارج از  ــرح و از وى بخواهد ت ــراى وى ش ب
ــور برده و يكى از اعضاى بدن «كليه» را برايش  كش
ــد، در اين فرض  ــل توجهى بفروش ــال ثمن قاب درقب
ــب، به علت فقدان  ــم وجود قصد خاص مرتك عليرغ
ــوء  ــودن رضايت مجنى عليه (س ــر مخدوش ب عنص
ــان  ــد در تحقق بزه قاچاق انس ــتفاده مرتكب) باي اس
ترديد؛ نمود زيرا همان طور كه ذكر شد در فرض اخير 
ــاً آگاهانه و با اراده آزاد خود را تسليم  مجنى عليه راس
ــرض اول بزهكار  ــه در ف ــوده؛ در حالى ك ــل نم حام
ــليم  ــرايط و اوضاع خاص تس مجنى عليه را تحت ش

خود كرده بود.
ــاده (621) ق.م.ا،  ــرم آدم ربايى موضوع م 2ـ در ج
قصد مرتكب نامحدود مى باشد و اساساً قصد خاصى 
ــان  موضوعيت ندارد؛ در حالى كه در جرم قاچاق انس
ــتن يكى از مقاصد چهارگانه تصريح شده در بند  داش

«الف» ماده (1) لازم مى باشد .
ــى مجازات فاعل مادى و فاعل  3- در جرم آدم رباي
ــد؛ در حالى كه در جرم  ــان مى باش معنوى جرم يكس
ــان قانون گذار فقط مجازات فاعل مادى  قاچاق انس
جرم را بيان نموده و با توجه به سكوت مقنن مجازات 
ــب مورد در ابواب اكراه و معاونت  فاعل معنوى را حس

در جرم بايد جستجو نمود.
ــاده (30) ق.م.ا محكوميت بزه  ــت م ــه صراح 4- ب
ــد ولى درخصوص بزه  آدم ربايى قابل تعليق نمى باش
قاچاق انسان به استناد ماده (3) قانون مرقوم كه اشعار 
ــان از  ــه عمل مرتكب قاچاق انس مى دارد :«چنان چ
ــد،  ــلامى  باش مصاديق مندرج در قانون مجازات اس
ــده و در غير  مطابق مجازات هاى مقرر در قانون ياد ش
ــال و.... محكوم  ــس از دو تا ده س ــن صورت به حب اي
ــن حاصل از  ــه قدر متيق ــود» مى توان گفت ك مى ش
ــورت انطباق بزه  ــت كه در ص ــارت مذكور اين اس عب
ــون آدم ربايى (ماده 621  ــان با جرايمى   چ قاچاق انس
ق.م.ا) و نوزاد ربايى (ماده631 ق.م.ا) فقط مجازات و 
احكام مقرر در قانون مجازات اسلامى اجرا مى گردد و 
اين ديدگاه كه اشعار مى دارد «با توجه به منطوق ماده 
(3)، عنوان جرم ارتكابى در مورد اخير (آدم ربايى) هم 
چنان قاچاق انسان باشد، تا امكان تسرى احكام مواد 
ــر مرتكب امكان  ــن قانون ب (8)،(7)،(6)، (5)و (4) اي

پذير گردد» منصــرف از احراز نظر مقنن، و اجتهاد در 
ــوده و با اصل قانونى بودن جرم و مجازات  برابر نص ب
ــت،  كه ضامن بقاى حقوق و آزادى افراد درجامعه اس
ــت كه بزه  ــذا نگارنده براين عقيده اس مباينت دارد؛ ل
قاچاق انسان در آن قسمت كه با جرايم مقرر در قانون 
مجازات اسلامى ( مثل بزه آدم ربايى) انطباق دارد هم 
ــب مورد تابع احكام مقرر در قانون مجازات  چنان حس
ــمول «قانون  ــلامى  بوده و در غير اين صورت مش اس
ــخن، زمانى كه بزه  ــان» است. به ديگر س قاچاق انس
قاچاق انسان با بزه آدم ربايى تلاقى يابد در اين صورت 
ــارزه با قاچاق  ــاده (3) قانون مب ــتفاد از مدلول م مس
انسان، مجازات بزه آدم ربايى مورد حكم قرار مى گيرد؛ 
ــتـاى اجراى مقررات ماده (30)  مضا فاً اين كه در راس
ــد و در فرضى  ق.م.ا اين جرم غير قابل تعليق مى باش
ــك از عناوين مقرر در  ــان با هيچ ي كه بزه قاچاق انس
ــا توجه به مقدم بودن  قانون مجازات مقارن نگردد، ب
ــاده 30 ق.م.ا.) و مؤخر  ــلامى  (م ــون مجازات اس قان
ــان و اين كه در زمان تصويب  بودن قانون قاچاق انس
ــات و توجه كامل به  ــون اخيرالذكر قانون گذار التف قان
ــلامى  داشته لذا به نظر مى رسد كه  قانون مجازات اس
ــرر در قانون  ــر از مصاديق مق ــان اگ ــزه قاچاق انس ب
ــد، قابل تعليق مى باشد. البته  ــلامى  نباش مجازات اس
ــت ــده با اتخاذ چنين سياس ــت نگارن لازم به ذكر اس
 

در جرم آدم ربايــى موضوع ماده (621) 
ق.م.ا، قصد مرتكب نامحدود مى باشد 
و اساساً قصد خاصى موضوعيت ندارد؛ 
در حالى كه در جرم قاچاق انسان داشتن 
يكى از مقاصد چهارگانه تصريح شده در 

بند «الف» ماده (1) لازم مى باشد .
 در جرم آدم ربايى مجازات فاعل مادى 
و فاعل معنوى جرم يكسان مى باشد؛ 
در حالــى كــه در جــرم قاچاق انســان 
قانون گذار فقط مجــازات فاعل مادى 
جرم را بيان نموده و با توجه به سكوت 
مقنن مجازات فاعل معنوى را حسب 
مــورد در ابواب اكراه و معاونت در جرم 

بايد جستجو نمود
29
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ــورد جرايمى  كه  ــوى قانون گذار در م دو گانه ى از س
داراى ماهيتى يكسان مى باشند، موافق نبوده و آن را 
ناشى از ضعف قانون نويسى مى داند؛ زيرا قطعاً حالت 
ــان كه يك بزه  ــن جرم قاچاق انس خطرناك مرتكبي
ــتر از مرتكبين  ــى تلقى مى گردد، به مراتب بيش فرامل
ــد و اين كه بزه  ــم داخلى چون آدم ربايى مى باش جراي
ــان در برخى مصاديق قابل تعليق مى باشد   قاچاق انس
ــختگيرانه  ــديد و س ــــت كيفرى ش كه اين با سياس
قانون گذار كه تمام تلاش و مساعى اش را براى بستن 
ــن بزهكاران  ــود براى چني ــاى فرار موج كليه راهه
ــدارد ـ لاجرم  ــم خوانى ن ــته، ه ــه اى به كار بس حرف
ــه بيان گرديد احترام به اصل قانونى بودن  همانطور ك
ــت مقتضايش،چنين امرى را  ــرم و مجازات و رعاي ج

ايجاب مى كند و لاغير.
5 ـ درخصوص «شروع به آدم ربايى» قانون گذار در 
ــى دارد «مجازات  ــعار م تبصره ماده (621) ق.م.ا اش
ــه تا پنج سال حبس است» ولى در  شروع به ربودن س
ــروع به قاچاق انسان» تبصره" 2" ماده  خصوص «ش
ــعار مى دارد : «كسى كه شروع به  (3) قانون مرقوم اش
ــم موضوع اين قانون نمايد، ليكن نتيجه  ارتكاب جراي
ــش ماه تا  منظور بدون اراده وى محقق نگرديده به ش
ــه دو  ــردد.» از مقايس ــال حبس محكوم مى گ دو س
ــى قابل توجه است؛ اولاً  تبصره مذكور دو نكته اساس
در خصوص آدم ربايى مقنن از قواعد عمومى  مقرر در 
ماده (41) ق.م.ا تبعيت نموده كه مى گويد :«هر كس 
ــروع به اجراى آن نمايد  قصد ارتكاب جرمى كند و ش
ــود چنانچه اقدامات انجام  ليكن جرم منظور واقع نش
ــازات همان جرم  ــد، محكوم به مج ــه جرم باش گرفت
ــارت «... لكن جرم منظور  ــود.» زيرا اطلاق عب مى ش
ــود...» در ماده (41) ق.م.ا منادى اين مطلب  واقع نش
ــراف ارادى يا  ــت كه عدم وقوع جرم مقيد به انص اس
غيرارادى مرتكب نيست. به ديگر سخن اگر مرتكب 
ــا دخالت يك عامل  ــروع به جرم، چه با اراده و چه ب ش
ــه صورت غيرارادى نتواند به  خارجى (مثل پليس) و ب
ــت عمل وى  ــد، در هر دو حال ــورد نظر برس نتيجه م
ــلاق تبصره ماده  ــت واط ــروع به جرم اس مصداق ش
ــتاى ماده (41) ق.م.ا نگاشته  (621) ق.م.ا كه در راس
ــده نيز افاده اين مطلب را مى نمايد كه در شروع به   ش
آدم ربايى، چه نتيجه منظور با اراده ى مرتكب محقق 
ــك عامل خارجى، در هر حال  نگردد و چه با دخالت ي

عمل « جرم» مى باشد لكن قانون گذار جهت تشويق 
ــره "2" ماده  ــراف ارادى »در تبص مرتكبين به«انص
ــته: «كسى كه شروع به جرمى  (41) ق.م.ا اعلام داش
 كرده است و به ميل خود آن را ترك كند و اقدام انجام 
شده جرم باشد، از موجبات تخفيف مجازات برخوردار 
ــت كيفرى  ــن سياس ــد.» در حالى كه اي ــد ش خواه
ــنديده و قابل تقدير است كه در  ــيار پس قانون گذار بس
خصوص قاچاق انسان تدقيق در تبصره "2" ماده (3) 
مؤيد اين مطلب است كه قانون گذار از قواعد عمومى  
ــوده و در تبصره  ــاده (41) ق.م.ا. عدول نم مقرر در م
ــعار مى دارد:«... ليكن نتيجه منظور  "2" ماده (3) اش
ــش ماه تا 2 سال  بدون اراده وى محقق نگرديده به ش
ــوم مخالف و قدر  ــوم مى گردد» كه مفه حبس محك
متيقن حاصل از تبصره مذكور اين است كه اگر نتيجه 
ــا اراده» وى محقق نگرديد، در  مورد نظر مرتكب «ب
اين صورت عمل مرتكب جرم نيست و مآلاً مجازاتى 
ــت دو گانه اى در  نيز ندارد كه علت اتخاذ چنين سياس
ــراى نگارنده  ــان، ب خصوص دو جرم با ماهيت يكس
ــان، جرمى   ــت. به علاوه بزه قاچاق انس مجهول اس
ــب داراى حالت  ــوده و مرتكبين آن به مرات فراملى ب
ــه همين دليل  ــند؛ ب ــاك قابل توجهى مى باش خطرن
ــود را در جهت  ــن تمام تلاش خ انتظار مى رفت مقن
ــبت به چنين كنش هاى نا  واكنش صحيح كيفرى نس
ــيار  ــوى اين مجرمين حرفه اى بس فرجامى  كه از س
ــكاب مى  يابد، معطوف دارد؛ كما اين كه  خطرناك ارت

ــت هاى  ــون مرقوم سياس ــواد (8)،(5) و (4) قان در م
كيفرى قابل ملاحظه و مؤثرى را در نظر گرفته است.

ــروع به جرم آدم ربايى  همچنين ميزان مجازات ش
ــال حبس  ــه تا پنج س در تبصره ماده (621) ق.م.ا س
ــروع به قاچاق انسان كه با  ــت؛ در حالى كه در ش اس
ــنگين تر از  ــى آن جرمى  س ــت فرامل ــه به ماهي توج
ــروع به جرم شش ماه تا  ــت، مجازات ش آدم ربايى اس
دو سال حبس است و به نظر مى رسد اين هم ايرادى 
ــن كه در  ــد؛ مضافاً اي ــذار مى باش ــر قانون گ ديگر ب
ــه مجازات بزه تام آدم ربايى و قاچاق  خصوص مقايس
ــت و از نظر  ــراد همچنان باقى اس ــان نيز اين اي انس
ــى  بلاوجه تلقى  ــز اقدام ــن حقوقى اين تماي دكتري
ــديد سياست كيفرى  ــمت از تش مى گردد و با آن قس
قانون گذار دربند «الف» ماده (2) قانون قاچاق انسان 
ــازات  ــن مج ــه تعيي ــدام ب ــذار اق ــه در آن قانونگ ك
ــا گروه» كه  ــته ي ــكيل يا اداره دس براى«صرف تش
ــد، نموده كه در واقع  ــان مى باش هدف آن قاچاق انس
عمليات مقدماتى جرم بوده و حسب صراحت تبصره 
ــات مقدماتى جرم تلقى  ــاده (41) ق.م.ا عملي "1" م
نمى گردد، همسويى ندارد. و آخرين نكته اى كه ذكر 
ــت كه مرجع صالح براى  ــت اين اس آن بى فايده نيس
ــان به استناد شق پنجم  رسيدگى به جرم قاچاق انس
ماده (5) قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى   و انقلاب 
ــدى، دادگاه  ــا اصلاحيه بع ــوب 15 تير 1373 ب مص
ــه ماده (727)  ــد. همچنين با توجه ب انقلاب مى باش
ق.م.ا كه جرايم قابل گذشت را احصا نموده و اصل را 
ــت بودن جرايم گذاشته و با توجه به  بر غيرقابل گذش
ــى چنين جرمى ،  ــكوت قانون گذار و ماهيت فرامل س
شكى باقى نمى ماند كه جرم قــاچاق انسان از جرايم 

غيرقابل گذشت مى باشد. 
پى نوشت: 

ــون مرقوم »  ــده از عبارت « قان ــه نگارنـ 1- هر جا ك
استفاده نموده مراد «قانون قاچاق انسان» مى باشد.

منابع:
ــرى اختصاصى،  ــين،حقوق كيف 1ـ آقايى نيا، دكترحس
ــاپ  ــوى) چ ــخصيت معن ــخاص (ش ــه اش ــم علي جراي

دوم،انتشارات بنياد حقوقى ميزان، 1386، ص186.
2- همان، ص187.

3- همان، صص 187 و188.
ــى، ج اول،  ــر مهدى،مبانى جرم شناس 4- كى نيا،دكت

چاپ نهم،انتشارات دانشگاه تهران، 1386، ص 81.
5- دكتر آقايى نيا،همان، ص193.

درخصــوص «شــروع بــه آدم ربايــى» 
قانون گذار در تبصره ماده (621) ق.م.ا 
اشــعار مــى دارد «مجازات شــروع به 
ربودن سه تا پنج سال حبس است» ولى 
در خصوص «شــروع به قاچاق انسان» 
تبصره" 2" مــاده (3) قانــون مرقوم 
اشــعار مى دارد : «كســى كه شروع به 
ارتــكاب جرايــم موضوع ايــن قانون 
نمايد، ليكن نتيجــه منظور بدون اراده 
وى محقــق نگرديــده به شــش ماه تا

 دو سال حبس محكوم مى گردد
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امير شريفى خضارتى امير شريفى خضارتى 
كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى و عضو انجمن ايرانى جرم شناسىكارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى و عضو انجمن ايرانى جرم شناسى

يكى از مباحــث مهم حقوق جزا در حوزه ى «مســوؤليّت 
كيفــرى»، مســأله ى «معاونت در جرم» اســت. معاونت در جرم در 
حقوق جزاى غالب كشــورهاى جهان به رسميّت شناخته شده و داراى 
احكام خاص خود مى باشــد. البته صرف نظــر از اصل بحث معاونت 
درجــرم، در مـورد جـزئيات آن هم چون شــرايط تحقــق يا مجـازات 
معــاون در نظام هاى مختلف جزايى اختلاف وجود دارد؛ به طور مثال، 
برخــى از نظام هــاى حقوقى طرفــدار نظريه ى «برابرى» هســتند كه 
براســاس آن مجازات معاون بايد همسنگ با كيفر مباشر باشد. به 
صــورت كلى، امريكا و ديگر كشــورهاى كامن لا را مى توان در زمره ى 

طرفداران اين نظريه قلمداد نمود.
 از ديــدگاه اين نظام هاى حقوقى، يك فرد ممكن اســت به دليل 
اعمال ارتكابى ديگران مسئول شــناخته شود؛ چنانكه گويى خود او 
مرتكب آن اعمال شــده است. در واقع، همكارى يا شراكت در جرم 
ناشــى از همــزادى متافيزيكى با مباشــر مى باشــد. بنابراين فعل 
مباشر به طرز ســحرآميزى به همكار يا شريك وى انتقال مى يابد.(1) 
امّــا در مقابل نظريــه ى «برابرى»، گروه ديگرى از كشــورها همچون 
آلمان و فرانســه قرار دارند كــه معتقدند مجازات هــر فرد بايد به 
انــدازه ى ســهم وى در ارتكاب جرم تعيين گــردد. از نظر حقوقدانان 

كشــورهاى اخير، هر فرد مسئول و پاسخگوى اقداماتى مى باشد كه 
خود انجام داده اســت؛ بنابراين «مســؤليت كيفرى ناشــى از عمل 
ديگرى» يا «مسؤليت اســنادى» در حقوق جزا جايگاهى ندارد.(فاچر، 
1384، صــص 331ـ 318) البته در حقوق جــزاى ايران نيز مجازات 
معاون جرم بر اساس «ضابطه ى ذهنى»، خفيف تر از مجازات مباشر 
اســت؛ مگر در مواردى كــه «معاونت به عنوان جرم مســتقل» يا 
«معاونت در حكم مباشــرت» باشــد كه در واقع، قانون گذار در اين 
موارد عناويــن مجرمانه ى جديدى را مورد «جرم انــگارى» قرار داده 

است. 
به هر حال شــرايط تحقق و مجازات معاونت در جرم در حقوق جزاى 
اســلام (سياســات)(2) نيز مورد توجه قرار گرفته است. اين بحث در 
كتب فقها و اصوليين شيعه تحت عنوان «اعانت براثم» يا «تعاون 
بــر اثــم و عدوان» و در كتب فقهــا و اصوليين اهل ســنّت با عنوان 
«قاعده ى ســدّ ذرايع» مـطرح شده و داراى احـكام خــاصى مى باشد. 
براى بررســى دقيق معاونت در جرم در حقوق جزاى اســلام يا همان 
اعانت براثم، بايد علاوه بر ارائه ى تعريف و شــيوه هاى ارتكابى آن، 
به مطالعه ى اين مســأله در آيات و روايــات پرداخته و به نظريه ى 

فقها و اصوليين در اين زمينه توجه نمود. 

مقدمه:

قسمت اول
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ماهنامه شماره 75  ،  سال سيزدهم  ، مرداد و شهريور 1388
تعريف اعانت براثم

ــارى دادن و  ــاى يارى كردن، ي ــت كه به معن اعان
ــد(عميد، 1375، ص200) از  ــردن مى باش كمك ك
افعال بوده و عبارت است از اين كه شخصى مقدّمات 
ــخص ديگرى  ــرك فعلى را براى ش انجام فعل يا ت
فراهم كند، اما مرتكب در عمل ارتكابى خود مستقل 
و مختار باشد.(موسوى خويى، ج1، ص 179 به نقل 

از قبله اى خويى، 1386، ص 168).
ــه در قرآن به  ــد ك ــم نيز از جمله الفاظى مى باش اث
ــح آن كه در قرآن  ــت. توضي معناى «گناه» آمده اس
ــه عبارتند از ذَنب  ــاى گناه به كار رفت 17 واژه در معن
(35 بار)، معصيّت (33 بار)، اثم (48 بار)، سيّئه (165 
ــار)، خطيئه (22 بار)،  بار)، جرم (61 بار)، حرام (75 ب
ــاد (50 بار)، فجور (6 بار)، منكر  ــق (53 بار)، فس فس
ــرّ (اين  ــه (24 بار)، خبث (16 بار)، ش (16 بار)، فاحش
واژه غالباً در مورد بلاها و گرفتارى ها استعمال شده 
ولى گاهى نيز در مورد گناه به كار رفته؛ مانند آيه (8) 
ــوره ى زلزال)، لمََم (1 بار)، وِزر (26 بار) و حِنث (2  س
بار).(قرائتى، 1385، ص 10ـ 7). البته در روايات نيز 
ــت، زَلتّ،  ــون جَريره، جناي واژه هاى ديگرى همچ
ــورد گناه به كار رفته اند كه هر  عثرت، عيب و... در م
ــند (همان، صص  ــدام بيانگر نوعى از گناه مى باش ك

11ـ 10).  
«اثم» به معناى سستى،كندى، واماندن و محروم 
ــت؛ زيرا در حقيقت فرد گناهكار  شدن از پاداش هاس
ــگ  ــود را زرن ــد خ ــوده و نباي ــده ب ــرد وان ــك ف ي
ــى معتقدند اثم به عمل  ــان، ص 8). برخ بپندارد(هم
ــود كه از روى قصد انجام  ــروعى اطلاق مى ش نامش
ــات (106) و (105) از  ــد؛ به طور مثال، آي گرفته باش
ــانى كه به عنوان گواه  ــوره ى مائده به صفات كس س
ــرعى در وصيّت مربوط به ارث شركت مى جويند،  ش
ــته و مى فرمايد كه اگر به عدالت گواهى  ــاره داش اش
ــده اند. همچنين در آيه  ندهند، مرتكب گناه (اثم) ش
ــا، بهتان زدن به زن با قصد نپرداختن  (20) سوره نس
ــده  ــوق وى و بازپس گرفتن آنچه به وى داده ش حق
ــكار» (اثم مبين) خوانده شده است  است، «گناه آش

(اردبيلى، 1379، صص 70ـ 69).
ــب فوق مى توان  ــب و با توجه به مطال به اين ترتي
اصطلاح «اعانت براثم» يا «تعاون براثم و عدوان» 
ــلاح «معاونت در  ــلام را با اصط در حقوق جزاى اس

ــت. در  ــوق جزاى وضعى منطبق دانس جرم» در حق
ــرم يعنى  ــت در ج ــه معاون ــزاى موضوع حقوق ج
تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم 
و فراهم كردن وسايل و يا ارائه ى طريق و يا تسهيل 
ــه، فريب و  ــو خصوصاً با دسيس ــوع آن به هر نح وق
ــت كه بدون  ــى اس نيرنگ. بنابراين معاون جرم كس
ــر  ــب به مباش ــخصاً به اجراى جرم منتس آن كه ش
پرداخته باشد با رفتار خود عامداً وقوع جرم را تسهيل 
ــت. ــر را به ارتكاب آن برانگيخته اس كرده و يا مباش

 (R.merle) «(اردبيلى، 1381، ص 39) «رُژه مرل
ــته ى  و «ويتو» (Vitu)، دو تن از حقوقدانان برجس
فرانسوى، مى گويند: «معاون جرم را مى توان فردى 
ــخصاً عناصر تشكيل دهنده  ــت كه بى آنكه ش دانس
جرمى را كه به مباشر آن نسبت مى دهند، انجام داده 
ــد، با رفتارهاى مادى خود مانند تهيّه ى وسايل و  باش
ــانده  ــك و يارى رس ــر جرم كم ــك، به مباش تحري
ــاس  ــت.» (نوربها، 1382، ص 228). بر اين اس اس
ــت دو يا چند نفر بى آن كه  مى توان گفت ممكن اس
ــات اجرايى (عنصر مادى) جرم يا گناه  در انجام عمليّ
ــركت كنند، با اقدام يا اقدامات آگاهانه ى خود در  ش
ــش خاصى را  ــكاب جرم يا گناه نق ــاير مراحل ارت س
ــركاى جرم يا گناه را در  عهده دار شوند و مباشر يا ش
ــتقيم يارى و  ــه طور غير مس ــكاب اعمال خود ب ارت
مساعدت نمايند؛ به اين عمل در حقوق جزاى اسلام 
ــود. بنابراين اعانت براثم  «اعانت براثم» گفته مى ش
ــام گناه (اعـم از ترك واجب يا  همان معاونت در انج
ــت؛ همچون فروش انگـور به  ارتكـاب حــرام) اس
ــازى، اجاره دادن منزل به  ــروب س كـارخانه ى مش

ــد، فروش  ــروعى انجام مى ده ــى كه كار نامش كس
ــود و  ــى كه مرتكب قتل عمد مى ش ــلاح به كس س
ــوه دهنده) و مرتشى  ــطه گرى بين راشى (رش واس
ــش» ناميده  ــاً «راي ــه اصطلاح ــوه گيرنده) ك (رش
مى شود (رايش نوعى فاعل ميانجى در تحقق بزه ى 
ــت كه امروزه  ــت). بايد توجه داش ــا اس ــا و ارتش رش
نظريه ى معاونت در اعمال (اعم از فعل يا ترك فعل) 
ــى ناپذيرى از تفكّرات اخلاقى  ديگران، بخش جداي
ــكيل مى دهد؛ به همين دليل در حقوق  مدرن را تش
ــخاصى كه به تنهايى و براى  جزاى نوين صرفاً به اش
ــه نمى گــردد. در  ــوند، توج خود مرتكب جرم مى ش
ــته توجّهات معطوف به  ــان حـاضر، بيش از گذش زم
گـروه هايى است كه با شركت در يك كنش متقابل، 
ــبب ايجاد يك جرم با مسؤليت مشترك مى شوند.  س
ــراد در همكارى  ــاً در مواردى كه اف اين امر خصوص
ــر در قالب مواردى  ــل و بى چون و چرا با يكديگ كام
ــازمان هاى جنايتكار،  ــركت و س هم چون دولت، ش
ــت (فلچر، همان،  مرتكب جرم مى گردند صادق اس

صص 17 ـ 316).
طرق اعانت براثم

ــزاى وضعى در مورد  همان طرقى كه در حقوق ج
ــلام  معاونت در جرم وجود دارد، در حقوق جزاى اس
ــند. كه  ــورد اعانت براثم قابل تصور مى باش نيز در م

عبارتند از: 
ــى  ــه معن ــت ب ــك در لغ 1- تحريـك: تحري
برانگيختن، به حركت درآوردن و واداشتن بوده و در 
ــويق  ــت از توصيّه، تش اصطلاح حقوقى عبارت اس
ــكار مجرمانه براى مصمّم كردن  مجدّانه و تزريق اف
ديگرى به ارتكاب جرمى معيّن (وليدى، 1382، ص 
ــتن  ــه جرم يعنى واداش ــك ب ــن تحري 365) بنابراي
ــتاويزى، خواه با  ــكاب جرم به هر دس ديگرى به ارت
دادن مال، وعده و يا فريب و خواه با تشويق، ترغيب 
ــت نيروى اراده ى ارتكاب به جرم  و به طوركلىّ تقويّ
ــى. همچنين  ــه و انتقام جوي ــد تهييج حس كين مانن
ــد و اندرز و توصيّه و تجويز كه  افعال ديگرى نظير پن
ــد، نوعى  ــرم مصمّم مى كن ــر را به ارتكاب ج مباش
ــوند (اردبيلى، 1379، ج2،  تحريك محسوب مى ش
ــت كه در  ــى اس ــس تحريك كننده كس ص 42). پ
ــته امّا محرك فاعل  ــادى جرم دخالتى نداش عمل م
ــه عناوين گوناگون مى گردد از  جرم در ارتكاب بزه ب

تحريك به جرم يعنى واداشــتن ديگرى 
به ارتكاب جرم به هر دستاويزى، خواه با 
دادن مــال، وعده و يا فريــب و خواه با 
تشــويق، ترغيب و بــه طوركلّى تقويّت 
نيــروى اراده ى ارتــكاب به جــرم مانند 

تهييج حس كينه و انتقام جويى .
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ــا فاعل  ــاون در اين ج ــوان گفت مع ــن نظر مى ت اي
ــت؛ به همين دليل برخى از  اخلاقى يا ذهنى جرم اس
ــريك جرم  نظام هاى كيفرى محرّك جرم را مانند ش

مى دانند (نوربها، همان، ص 233).
ــرم معاونت  ــك به ارتكاب ج ــراى اين كه تحري ب

تلقى گردد بايد داراى سه شرط باشد كه عبارتند از: 
نخست- تحريك بايد مستقيم و صريح باشد: 
يعنى انديشه ى ارتكاب جرم به وضوح و روشنى بيان 
ــده باشد. بنابراين، مطالب دو پهلو  و به ديگرى القا ش
ــه ارتكاب جرم  ــر را ب ــام آميزى كه ذهن مباش و ابه
خاصى سوق ندهند، تحريك به حساب نخواهند آمد 

(اردبيلى، همان).
دوم- تحريك بايد فردى باشـد: به اين معنى 
ــوم و معيّنى  ــخص معل كه مخاطب تحريك بايد ش
ــى در يك مجلس  ــد. پس كافى نيست كه كس باش
ــپس  ــد و س چيزى بگويد يا در روزنامه چيزى بنويس
ــدگان آن  ــع يا خوانن ــان آن جم ــرد ديگرى از مي ف
ــخنان، تحريك شده و  ــطه ى اين س روزنامه به واس

مرتكب جرمى شود (افراسيابى، همان، ص 74).
سـوم - تحريك بايد مؤثرّ باشد: به اين معنى 
كه بايد از تحريك نتيجه اى به دست آيد. پس مادام 
ــود؛ يعنى بر اثر  ــه از تحريك نتيجه اى حاصل نش ك
ــروع به اجراى آن  ــه وقوع نپيوندد و يا ش آن جرمى ب
ــت معنى نخواهد  ــه عنوان معاون نگردد، تحريك ب
داشت (اردبيلى، همان) بنابراين بايد ميان تحريك و 
ــببيّت وجود داشته و اين رابطه  جرم ارتكابى رابطه س
ــط مقامات تعقيب كننده به اثبات  نيز در دادگاه توس

برسد (افراسيابى، همان، ص 75).
ــه ى رغبت (به معنى  2- ترغيـب: ترغيب از كلم
ــت از به رغبت  علاقه، ميل و آرزو) بوده و عبارت اس
ــرى در انجام كارى به هر  آوردن و راغب كردن ديگ
ــريح و توصيف و يا تصوير فعل  ــيوه اى اعم از تش ش
مجرمانه. پس اگر كسى در فرد ديگرى چنان ميل و 
رغبتى به وجود آورد كه مرتكب را مصمّم به ارتكاب 
ــاون مجازات  ــوان او را به عنوان مع جرم كند، مى ت
ــيله اى كه براى ترغيب به كار مى رود  كرد. البته وس
از نظر نتيجه ى حاصله بى اثر مى باشد؛ يعنى ترغيب 
ــر و انگيزه  ــق كلام و القاى فك ــت از طري ممكن اس
صورت گيرد و يا با وعده و وعيد و يا انگيزه هاى مالى 
ــز مى توان  ــب، تطميع را ني ــد. به اين ترتي توأم باش

ــاب آورد. همچنين بايد توجه  ــب به حس نوعى ترغي
ــب از تحريك كم تر  ــوذ ترغي ــت كه تأثير و نف داش
ــت از به حركت  ــك عبارت اس ــد؛ زيرا تحري مى باش
ــركاء در ارتكاب  ــر يا ش درآوردن و برانگيختن مباش
ــل و علاقه ى  ــب تنها مي ــى كه ترغي ــرم، در حال ج
ــركا به وجود مى آورد  ــر يا ش ارتكاب جرم را در مباش

(صانعى، 1374، ج2، صص 4ـ 93).
ــذاران در معانى نزديك به ترغيب از  گاهى قانون گ
ــردن و به  ــه معناى آرزومند ك ــويق» كه ب لفظ «تش
ــتفاده مى كنند. به هر حال در  ــت اس شوق آوردن اس
ــودن ضرورى  ــر ب ــه تنها مؤث ــويق ن ــب و تش ترغي
نمى باشد، بلكه فردى بودن آن ها نيز به هيچ وجه در 

تحقق جرم شرط نيست (اردبيلى، همان، ص 43).
3- تهديد: تهديد در لغت به معنى ترسانيدن و بيم 
ــت از مجموعه  ــلاح عبارت اس ــوده و در اصط دادن ب
ــفاهى كه شخص تهديدكننده به  اقدامات كتبى يا ش
ــلاف ميل باطنى او  ــا ديگرى را بر خ عمل مى آورد ت
ــد؛ به نحوى كه  ــه ارتكاب عمل مجرمانه نماي وادار ب
ــد، احتمال خطر  ــل امتناع كن ــر از ارتكاب اين عم اگ
ــرفى يا افشاى اسرار يا نسبت دادن  جانى يا مالى يا ش
امورى كه موجب هتك شرف مى شود، براى شخص 
ــده وجود دارد (شامبياتى، 1382، ج2، صص  تهديد ش

ــتن  ــد واداش ــود از تهدي ــن مقص 49 ـ 248). بنابراي
ــه ترس از  ــكاب جرم، چندان ك ــت به ارت ديگرى اس
عاقبت فعل يا ترك فعل مذكور فاعل را مطيع ساخته 
ــوع فعل  ــق تهديد، ن ــن ترتيب، در تحق ــد. به اي باش
ــتارى) هيچ  ــز (اعم از تهديد گفتارى يا نوش تهديدآمي
ــخصى كه به  ــت؛ فقط كافى است ش ــرط نيس گاه ش
ــى و يا  ــى و يا خطرهاى جانى يا ناموس زيان هاى مال
ــاوندان نزديكش تهديد  ــا خويش ــرفى عليه خود ي ش
ــويش خويش به  ــى از نگرانى و تش ــده، براى رهاي ش
ــر چند فاعل بر خلاف  ارتكاب جرم رضا دهد. پس ه
ــت به ارتكاب جرم مى زند، ليكن قصد  ميل باطنى دس
ــلب نمى شود (اردبيلى، همان،  و اراده هيچ گاه از او س
ــبى و  ــت نس ــر حال، تهديد امرى اس ــه ه ص 44). ب
ــاع و احوال  ــرايط و اوض ــه ش ــتگى ب ــق آن بس تحق
ــونده دارد؛ به طور مثال، اظهار  تهديدكننده و تهديدش
ــوده به جوانى قوى هيكل كه  پيرمردى ضعيف و فرس
ــلان بانك دزدى نكند، وى را مورد ضرب و  اگر او از ف
جرح قرار خواهد داد، تهديد تلقّى نمى شود. همچنين 
ــه خوب بود  ــت خود بگويد ك ــر مافوقى به زيردس اگ
ــت، به خودى خود  ــل خلاف انجام مى گرف فلان عم
تهديد نمى باشد؛ مگر اين كه رئيس نسبت به مرئوس 
ــد (صانعى،  ــم به كار برده باش خود عملاً تهديدى ه

همان، ص 94).
ــه طمع انداختن و  4- تطميـع: تطميع به معنى ب
برانگيختن حس نفع طلبى اشخاص است. بنابراين، 
ــن تفاوت كه در  ــد با اي تطميع نوعى ترغيب مى باش
تطميع، انگيزه اى كه باعث مصمّم شدن ديگرى به 
ــتر جنبه ى مادّى و مالى  ــود، بيش ارتكاب جرم مى ش
ــب انگيزه هاى منتهى به  ــى كه در ترغي دارد؛ در حال
ــد مادّى يا  ــكاب جرم مى توان ــر بر ارت تصميم مباش
ــص 70 ـ 69). به  ــد (وليدى، 1382، ص معنوى باش
ــع انگيزه ى ارتكاب جرم همواره  اين ترتيب در تطمي
ــت كه معاون پيش از  مالى و مادّى است و مهم نيس
ارتكاب جرم به وعده ى خود وفا كرده يا پس از وقوع 
ــد؛ زيرا تطميع با قبول  جرم از قول خود برگشته باش
ــد (اردبيلى، همان،  ــكش نيز مفهوم پيدا مى كن پيش
ص 45). همچنين لازم نيست كه تطميع كننده تعهّد 
ــخصاً قبول كرده  پرداخت پول يا منفعت مادّى را ش
ــه اگر فلان  ــت وعده دهد ك ــد، بلكه ممكن اس باش
ــخص ثالثى مال يا مزيّت مادّى  عمل انجام گيرد، ش

مى تــوان اصطــلاح «اعانــت براثم» يا 
«تعاون براثم و عدوان» در حقوق جزاى 
اســلام را با اصطلاح «معاونت در جرم» 
در حقوق جزاى وضعى منطبق دانســت. 
در حقــوق جزاى موضوعــه معاونت در 
جرم يعنى تحريك يا ترغيب يا تهديد يا 
تطميع به ارتــكاب جرم و فراهم كردن 
وســايل و يا ارائه ى طريق و يا تســهيل 
وقوع آن به هر نحو خصوصاً با دسيســه، 
فريــب و نيرنگ. بنابرايــن معاون جرم 
كسى اســت كه بدون آن كه شخصاً به 
اجراى جرم منتســب به مباشر پرداخته 
باشــد با رفتار خود عامــداً وقوع جرم را 
تســهيل كرده و يا مباشــر را به ارتكاب 

آن برانگيخته است
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ــرار خواهد داد  ــرم ق ــر ج ــى را در اختيار مباش معيّن

(شامبياتى، همان، ص 250).
ــى در قوانين كيفرى به  «تحريص» نيز ـ كه گاه
ــت ـ مترادف تطميع بوده و به معناى به  كار رفته اس
آز افكندن و به ولع آوردن مى باشد (اردبيلى، همان).

ــب و نيرنگ  ــگ: فري ــب و نيرن ــه، فري 5- دسيس
ــه و خدعه  ــر، حيل ــه معناى مك ــوده و ب ــرادف ب مت
مى باشند؛ امّا چنان چه مكر و حيله به صورت پنهانى 
ــوند (صانعى،  ــه» ناميده مى ش ــردد «دسيس واقع گ
همان، ص 95). به هر حال در مجموع مى توان گفت 
ــه، فريب و نيرنگ مجموعه اقدامات  منظور از دسيس
ــه ى ارتكاب جرم به  ــتند كه مقدّم خدعه آميزى هس
شمار رفته و ممكن است در مجنى عليه و يا در مباشر 
 (45 مؤثرّ واقع شوند (اردبيلى، همان، ج2، صص 6 ـ
ــات مكّارانه معاون نظير  بنابراين احتمال تأثير اقدام
ــه، فريب و نيرنگ، هم در مورد بزه ديده قابل  دسيس
ــر. همچنين بايد  ــورد مباش ــت و هم در م تصور اس
دانست كه لازم نيست مكر و حيله مستقيماً در مباشر 
جرم مؤثرّ واقع شود تا قابل مجازات باشد، بلكه شرط 
ــه، فريب و نيرنگ موجب  ــت كه دسيس لازم آن اس
ــده باشد. به اين ترتيب اگر شخصى كه  وقوع جرم ش
ــت، نزد «ب»  مى داند «الف» درصدد قتل «ب» اس
رفته و او را به بهانه قدم زدن و گردش از منزل بيرون 
ــت ارتكاب قتل را  ــن عمل به «الف» فرص آورد و اي
دهد، به عنوان معاون قابل مجازات خواهد بود، على 
ــه هيچ گونه ارتباطى هم ميان او و «الف»  رغم آن ك
ــان، ص 95 و  ــى، هم ــد (صانع ــده باش ــرار نش برق
ــامبياتى، همان، ص 251). گاهى قانون گذار لفظ  ش
«اغوا» مترادف واژگان فريب و نيرنگ را به كار برده 
ــردن، گمراه كردن و بيراه نمودن  كه به معنى از راه ب

مى باشد (اردبيلى، همان، ص 46).
6- تهيهّ ى وسـايل ارتكاب جرم: وسيله به هر 
نوع ابزار و آلات نظير اسلحه، سم، طناب و مكان كه 
ــاخته و مهيّا شده است اطلاق  براى ارتكاب جرم س
مى گردد. البتّه علم و اطلاع معاون به اين كه وسائل 
مذكور براى ارتكاب جرم استفاده خواهند شد، شرط 
است (همان). بنابراين، اگر كسى تفنگ دوست خود 
ــد ولى در عوض  ــكار به عاريه گرفته باش را براى ش
ــكار مجاز حيوان، درصدد قتل دشمن خود برآيد،  ش
ــرم تحت تعقيب  ــگ به عنوان معاون ج صاحب تفن

ــه قصد مجرمانه ى  ــرار نخواهد گرفت؛ زيرا عالم ب ق
ــان، ص 251 و  ــامبياتى، هم ــت (ش قاتل نبوده اس

وليدى، 1382، ص 369).
ــايلى كه معاون  ــت مباشر از وس همچنين لازم اس
ــوده براى ارتكاب  ــته و قرار ب جرم در اختيار او گذاش
ــتفاده كرده باشد؛ خواه اين وسيله  جرم به كار رود اس
ــد. به هر حال  ــد و خواه نباش مؤثرّ در وقوع جرم باش
ــر و معاون جرم  ــق ارادى مباش ــدت قصد و تواف وح
ــيله اى است كه براى  محمول بر ارتكاب جرم با وس
ــده  اين منظور پيش از عمل و يا مقارن آن فراهم ش
است. بنابراين، اگر مباشر در ارتكاب جرم از وسيله ى 
ديگرى غير از آن وسيله اى كه معاون جرم براى اين 
ــرض بر اين  ــد؛ ف ــود برده باش منظور تهيّه كرده، س
مى باشد كه اين توافق نافرجام مانده است (اردبيلى، 
همان، ص 47). بايد توجه داشت كه به اعتقاد برخى 
از نويسندگان حقوقى، وسايلى كه در ارتكاب جرم به 
ــتند؛ به طور  ــياى منقول هس ــد صرفاً اش كار مى رون
ــك خانه اى را كه منزل خود را در  مثال نمى توان مال
اختيار اشخاص ديگرى براى ارتكاب جرم قرار داده 
ــن عقيده امروزه  ــوان معاون تعقيب كرد. امّا اي به عن
ــت؛ زيرا غالب حقوقدانان كيفرى وسيله را  مردود اس
ــر منقول مى دانند (نوربها، همان،  اعم از منقول يا غي

ص 236 و شامبياتى، همان، ص 252).
7- ارائه ى طريق ارتـكاب جرم: يكى ديگر از 
ــان دادن راه و روش ارتكاب جرم  طرق معاونت، نش
ــتقيم يا  ــد به طور مس ــل مى توان ــت كه اين عم اس
ــتقيم انجام گيرد؛ يعنى همان طور كه معاون  غيرمس
ــت اطّلاعات لازم درباره نحوه ى اجراى  ممكن اس
جرم را در اختيار مجرم بگذارد، همان طور هم ممكن 
ــه اطّلاعات در اختيار  ــت با علم و اطلاع از اين ك اس
ــرى را در جريان آن  ــرار خواهد گرفت، ديگ مجرم ق

اطّلاعات قرار دهد (افراسيابى، همان، ص 79).
ــه ى طريق ارتكاب جرم  به هر حال، مقصود از ارائ
آن است كه شخص با علم به قصد مجرمانه ى فردى 
ديگر، راه و روش ارتكاب آن را با راهنمايى، آموزش، 
دلالت و يا به هر نحو ممكن نشان دهد؛ به نحوى كه 
او را در وصول به قصد خود كمك نمايد. بنابراين، اگر 
ــى در حال وقوع  ــى بدون آگاهى از اين كه جرم كس
ــت اطّلاعاتى در اختيار ديگرى بگذارد و بر اساس  اس
ــاون جرم  ــكاب يابد، مع ــات جرمى ارت ــن اطّلاع اي

ــود. البته ارائه ى طريق ارتكاب جرم  محسوب نمي ش
ــت، بلكه  منحصر به راهنمايى، آموزش و دلالت نيس
ــايى و دشواري هاى شيوه اى كه  اگر ديگرى را از نارس
او در ارتكاب جرم برگزيده است باخبر كند؛ به نحوى 
ــت او در جرم  ــوار نمايد، معاون ــر وى هم ــه راه را ب ك

مصداق پيدا كرده است (اردبيلى، همان، ص 47).
8- تسـهيل وقوع جرم: مقصود از تسهيل وقوع 
جرم انجام اعمالى است كه وقوع جرم را خواه با تأثير 
بر ارتكاب و خواه با برداشتن موانع آن ممكن گرداند. 
ــى دارد و هر  ــرم صور مختلف ــهيل وقوع ج البته تس
مرحله از ارتكــاب اعم از اعمال مقدّماتى و اجـرايى 
ــود. در هر صورت، تسهيل به شرطى  را شامل مى ش
ــم و اطّلاع بوده و  ــمار مى رود كه با عل معاونت به ش
ــهيل كننده با وقوع جرم رابطه ى مستقيم  اعَمال تس
ــد؛ به اين معنى كه نوعى ارتباط عرفى و  ــته باش داش
منطقى بين فعل معاون و جرم موجود باشد. بنابراين 
ــاى بعيد  ــتقيم حلقه ه ــور غير مس ــى كه به ط افعال
ــمار مى آيند عنوان معاونت  زنجيره ى علل جرم به ش
ــت؛ براى مثال اگر كسى با علم به اين  نخواهند داش
ــت براى كاستن  كه ديگرى درصدد ارتكاب جرم اس
ــل داروى آرام بخش به او  ــوف فاع ــويش و خ از تش
بدهد، اين مقدار عمل معاونت به شمار نمى رود. البته 
ــهيل وقوع جرم ممكن است با كمك و دستيارى  تس
ــرم ارتكابى هم  ــورت پذيرد كه چنان چه با ج نيز ص
ــر با  ــاون را از مباش ــخيص مع ــد، گاه تش زمان باش

دشوارى مواجه مى سازد (همان، ص48).
ــد قبل از ارتكاب يا  اصولاً عمليّات معاون جرم باي
ــد.  هم زمان با عمليّات مادّى جرم صورت گرفته باش
بنابراين در مواردى كه بعد از ارتكاب جرم اشخاصى 
ــرم، عمليّات  ــاعدت به مج ــور كمك و مس به منظ
آگاهانه اى را مرتكب شوند، على القاعده معاون جرم 
محسوب نمى گردند. با اين وجود، قانون گذار نظر به 
ــام عمليّات  ــى از اعمالى كه بعد از انج خطرات ناش
ــهيل كننده جرم صورت مى گيرد،  اجرايى توسط تس
ــون جزايى به طور  ــال را در مت ــى اين گونه اعم گاه
ــتقل مورد جرم انگارى قرار داده و قابل تعقيب و  مس
ــت (وليدى، 1382، ص 373 و  ــته اس مجازات دانس

افراسيابى، همان، ص 81).
ادامه دارد...
منابع در آرشيو ماهنامه موجود مي باشد.
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مهدى شعبان زادهمهدى شعبان زاده
 دانشجوى كارشناسى ارشد حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه آزاد اسلامي دانشجوى كارشناسى ارشد حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه آزاد اسلامي

مقدمه :   زندگى اجتماعى انســان تحت حاكميت قواعد 
يا هنجارهاى اجتماعى است. اگر ما از قواعدى كه بعضى 
انواع رفتار را در زمينه هاى معينى به عنوان رفتار مناسب 
و رفتارهاى ديگر را به عنوان رفتارهاى نامناســب تعريف 
مى كنــد، پيــروى نمى كرديــم؛ فعاليت هايمــان ميان 
دســتخوش هرج و مرج مى گرديد. تدابير كيفرى اساســاً 
اصل و تقدم پيشگيرى را بر كيفردهى مورد توجه قرار داده 
و ايــن امر نه تنها يك مقدمــه بلكه به عنوان غايت براى 
شــارع منظور نظر مى باشد. لذا جايگاه پيشگيرى از خطا و 
جرم جايگاهى اولى در آموزه هاى دينى اسلام و تعليمات 

آن دارد.

پيشگيرى از ارتكاب جرم
ــت  جرم يك قاعده رياضى يا قانون فيزيكى نيس
ــد به همين  ــت ولايتغير باش ــه داراى مفهوم ثاب ك
ــب و اديان معانى  ــر در جوامع در رابطه با مذه خاط

مختلفى پيدا كرده است. 
ــان معتقدند كه جرم نقض   عده اى از حقوقدان
قانون هر كشورى است كه در اثر عمل خارجى، در 
ــى آن را  ــا اعمال حق ــه انجام وظيفه ي ــى ك صورت
ــد(على  ــتوجب مجازات هم باش تجويز نكند، مس

آبادى، 1334، ص 481). 

ــرم، فعل يا ترك  ــر معتقدند كه ج   برخى ديگ
ــش اجتماعى را  ــت كه نظم، صلح و آرام فعلى اس
ــراى آن مجازات تعيين  ــازد و قانون ب مختل مى س

كرده است (دانش، 1368، ص 43).
ــت از  ــزاى عرفى جرم عبارت اس  در حقوق ج
عملى كه قانون آن را ممنوع كرده و يا ترك عملى 
ــراى آن عمل يا  ــته و ب ــه قانون آن را لازم دانس ك
ترك عمل كيفرى مقرر كرده است (فيض، 1365، 

ص 25). 
ــرم امور مصنوع  ــلامى، ج   در حقوق جزاى اس

ــيله ى اجراى كيفر  ــرعى است كه خداوند به وس ش
حد يا تعزير، مردم را از ارتكاب آن باز مى دارد.

ــر فعل يا ترك  ــلامى ايران ه  در جمهورى اس
فعلى كه قانون براى آن مجازات تعيين كرده باشد، 
ــود (ماده (2) قانون مجازات  ــوب مى ش جرم محس

اسلامى). 
ــى  و حقوقى جرم و مجرم را اين  البته تعريف علم

چنين گفته اند:
ــت كه برخلاف يكى از مواد قانون  جرم عملى اس
ــورى باشد و مجرم كسى  مجازات عمومى  هر كش

واژگان كليدى :   
جرم، مجرم، پيشگيرى، تدابير امنيتى و علمى
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ــت كه در زمان معينى عمل او برخلاف مقررات  اس

قانون رسمى كشور باشد.
ــاس  ــلام كه عدالت پايه و اس در نظام حقوقى اس
ــن و مقررات به  ــكيل مى دهد همه قواني آن را تش
ــق عدالت  ــتاى تحق ــژه قوانين كيفرى در راس وي

تشريح شده اند.
ــلام قوانين خود را به گونه اى تنظيم نموده تا  اس
ــنگين  ــد امكان از جرايم س ــرم را در ح بتواند مج
پرهيز دهد و احتمال وقوع جرم را به حداقل كاهش 
ــد كه مجرم به راحتى  دهد نه اينكه به گونه اى باش
بتواند آن ها را ناديده بگيرد و بعد از ارتكاب جرم در 

صدد مجازات مجرم برآيد.
ــى كه در  ــتورات و توجهات ــلام با دس ــم اس تعالي
ــادر مى كند،  ــف به طور جامع ص زمينه هاى مختل
ــتى و روانى و اجتماعى را  نقش همه ى عوامل زيس
به عنوان ريشه جرايم كاملاً با دقت ارزيابى كرده و 
ــود را در جهت  ــاى ترجيحى ـ تربيتى خ هدايت ه
ــا در نتيجه ى ايجاد  ــگيرى از جرايم و خطاه پيش
ــراد رو به كمال و  ــد يابنده با اف جامعه اى امن و رش

تعالى ارائه نموده است.
ــت صرفاً  ــك سياس ــلام ي ــت جنايى اس سياس
ــت جنايى علمى و  ــت بلكه سياس ايدئولوژيك نيس
ــارت ديگر در  ــد؛ به عب ــى  زير مى باش جرم شناس
حقوق و آموزه هاى اسلامى ـ دينى آن چه در درجه 
ــگيرى از وقوع جرم و  ــرار دارد پيش ــت ق اول اهمي
ــتفاده از تدابير  ــا اس ــان مجرم» ب ــلاح و درم «اص
پيشگيرانه و اقدامات تأمينى و تربيتى است و وجود 

مجازات ها به خودى خود موضوعيت ندارد.
ــراف آموختنى  ــكاب جرم و انح اصولاً نقش ارت
ــت كه امر پيشگيرى و  ــت؛ بنابراين طبيعى اس اس
ــگيرى  ــد. اگر در پيش ــز آموختنى باش ــلاح ني اص
ــود دارد كه  ــش به عمل نيايد اين امكان وج كوش
ــده و توسعه يابد و  ــه دار ش انحراف در جامعه ريش
ــوى آن را گرفت. اين در  ــانى نتوان جل بعدها به آس
حالى است كه فطرت انسانى پاك و خدا آشناست؛ 
مهم اين است كه والدين و مربيان و ديگر دلسوزان 
ــتند با  ــا فرد در ارتباط هس ــه كه به گونه اى ب جامع
ــطح آگاهى و احياى  شيوه اى لازم، به بالابردن س

روح منطق در افراد بپردازند.
ــى جنايى  ــى از ديگر ضروريات سياس كيفرزداي

ــت كيفرى  ــش جمعي ــتاى كاه ــورما در راس كش
ــت.  ــم اس ــوع جراي ــگيرى از وق ــا و پيش زندان ه
ــس را كه در محدوده امور ادارى،  لزومى ندارد هرك
ــل  عم ــب  انتظامى مرتك و  ــى  صنف ــات  تخلف
ــرم تحت تعقيب  ــد به عنوان مج غيرصحيحى ش
ــانى وى، او را  ــا مهر مجرميت بر پيش قرار داده و ب

مجازات كنيم.
ــه در قانون مجازات  ــيارى از عناوين ك البته بس
ــده، مى تواند از شمول جرم  ــلامى جرم تلقى ش اس
ــات ادارى و انتظامى مورد  ــا تنبيه ــردد و ب خارج گ

رسيدگى واقع شود.
ــگيرى از وقوع جرم نبايد از تقويت مبانى  در پيش
ــريفه «ان الصلوه  ــد، چنان چه آيه ش دينى غافل ش
تنهى عن المنكر» و ده ها آيه ديگر به خوبى مشعر 
اين معناست كه تنها جان هاى به خدا پيوسته است 
كه مى تواند طريق خير را انتخاب كند اما روان هاى 
ــر را  ــده از مبدأ و خلقت و حقيقت مطلق، راه ش بري
ــت باز  برگزيده و آدمى  را از انجام هر چه كه خير اس

مى دارد.
ــى  ــد "5" اصل (156) قانون اساس با توجه به بن
ــگيرى از  ــف حياتى قوه قضاييه پيش يكى از وظاي
وقوع جرم است. براى نيل به اين هدف اولين اقدام 
ــازو كار مناسب از  ــكيلات و س ــاختار، تش ايجاد س
ــت تا بتوان در پرتو آن نسبت  سوى قوه قضاييه اس
به تدوين يك استراتژى صحيح و علمى اقدام كرد.

ــه نيازمند به  ــوان فردى ك ــه بزهكار به عن اگر ب

ــد،  ــازى خود مى باش ــراى اصلاح و بازس كمك ب
ــود و چنان چه مجازات بتواند علاوه بر  نگريسته ش
هدف سزادهى و عبرت آموزى و ارعاب انگيزى در 
سازكار ساختن مجدد اجتماعى بزهكار و اصلاح او 
ــوان يك كيفر  ــوان به آن به عن ــردارد، مى ت قدم ب

سودمند نگاه كرد.
ــوان با اقداماتى  ــس از وقوع جرم نيز مى ت البته پ
ــرى از تكرار جرم را  ــلاح مجرم و جلوگي زمينه اص
ــدف واقعى از اجراى  ــم كرد؛ به ويژه آن كه ه فراه
ــت بلكه هدف  مجازات، انتقام گيرى از مجرم نيس
ــلاح وى  ــت و اص ــخصيتى و تربي ــازى ش بازس
ــد از  ــه اول باي ــاط در وهل ــن ارتب ــد. در اي مى باش
ــره گيرى كنيم؛ چرا كه  مجازات هاى جايگزين به
ــازات  مج ــون  قان در  ــم  جراي ــر  اكث ــراى  ب
ــدان در نظر گرفته  ــورمان مجازات زن اسلامى كش
ــت؛ در حالى كه با وضع فعلى زندان ها و  ــده اس ش
ــى مجازاتها  ــت كيفرى اهداف اصلاح تورم جمعي
ــد. اما مجازات هايى چون جريمه  تأمين نخواهد ش
ــدى، كار عام المنفعه، منع اقامت در محل معين،  نق
ــد  ــروط و... مى توان ــازات، آزادى مش ــق مج تعلي
ــد. البته جاى  جايگزين هاى خوبى براى حبس باش
ــد درمانى،  ــق مراقبتى، تعه ــاتى چون تعلي تأسيس
حبس در منزل، حبس روزانه، حبس با تعطيلى آخر 

هفته و ... در قوانين جزايى ما خالى است.
ــخصيت و بيمارى هاى جسمى  البته از اختلال ش
ــد و نبايد  ــد غافل ش ــكاب جرم نباي ــط با ارت  مرتب
ــاى اجتماعى  ــمى  را با بيمارى ه بيمارى هاى جس
ــه مانند  ــت ب ــار داش ــرد و انتظ ــى ك ــان تقل يكس
تجويزهايى كه در علم طب براى درمان بيمارى ها 
ــز به اين  ــائل اجتماعى ني ــرد، مس ــورت مى گي ص

سهولت حل شوند و نظم اجتماعى برقرار گردد.
ــود كه برخى مردم مجرم  «انريكوفرى» معتقد ب
ــوند و «داروين» بر اين بود: «افرادى  متولد مى ش
ــاى غيرطبيعى  ــر ظاهرى داراى حالت ه كه از نظ
مانند جمجمه غيرطبيعى، لبهاى كلفت، گونه هاى 
ــتند، مجرم  ــى هس ــمان مغول ــتخوانى و چش اس

مى باشند.»
ــم  ــط و ه ــم محي ــناختى ه ــدگاه روان ش از دي
ــت، در  ــخصيت فرد كه در رفتار جنايى مؤثر اس ش
ــراه با  ــار جنايى هم ــود و رفت ــه مى ش ــر گرفت نظ

اســلام قوانين خود را به گونه اى تنظيم 
نمــوده تا بتواند مجرم را در حد امكان از 
جرايــم ســنگين پرهيز دهــد و احتمال 
وقوع جرم را بــه حداقل كاهش دهد نه 
اينكــه به گونه اى باشــد كــه مجرم به 
راحتى بتوانــد آن ها را ناديــده بگيرد و 
بعــد از ارتــكاب جرم در صــدد مجازات 

مجرم برآيد
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فرآيندهاى روانى مورد بررسى قرار مى گيرد.

ــان معتقدند بايد صفات و  بسيارى از روان شناس
ــخصه اصلى را كه باعث ارتكاب جرم مى شود  مش
ــته به محيط شخصى كمتر توجه  پيدا كرد. اين دس

مى كنند.
ــى جنايى تبهكار را در حكم بيمارى  روان شناس
ــرايط و  ــه تحت تأثير عوامل درونى و ش مى داند ك
ــت به ارتكاب جرم  مقتضيات محيطى به ناچار دس
زده است و شناخت و علل و انگيزه هاى جرم، يكى 

از شيوه هاى مبارزه با آن است 
«سقراط» ضمن انتقاد از مجازات مى نويسد:

ــتى با تبهكاران با خشونت رفتار كنيم  «ما نبايس
ــه ترتيب از  ــا بياموزيم كه به چ ــه بايد به آن ه بلك
ــرا جنايت ثمره  ــد؛ زي ــزه خوددارى كنن ارتكاب ب
ــت و تعداد بى شمارى از افراد كه  نادانى و جهل اس
ــى نتوانسته اند معرفتى كسب  در نتيجه ى بدشانس

كنند، مرتكب جرم مى شوند.»
«ارسطو» عقيده داشت كه وضع جسمى  و روانى 

فرد در ارتكاب بزه مؤثر است.
«افلاطون» مى نويسد: «قانون گذار مى بايست 
ــاز به مداوا  ــه مانند بيمارانى كه ني جنايتكاران را ب
ــه از ارتكاب  ــد و به آنان ياد دهد ك دارند، تلقى كن
ــه ى  ــد. در جامع ــوددارى كنن ــت خ ــدد جناي مج
نيكبخت هيچ كس مأيوس نيست حتى جانيان. در 
ــه داراى  ــوند ك ــه اى افرادى پيدا مى ش هر جامع
ــد با  ــوده و نمى توانن ــخصيتى ب ــاى ش اختلال ه
هنجارهاى اجتاعى سازگارى پيدا كنند. اختلالات 
ــلطه پذيرى مفرط گرفته تا رفتار  ــخصيت از س ش
ضداجتماعى وحشيانه را دربرمى گيرد كه اغلب در 

اوايل نوجوانى بروز مى كند.»
ــترش زيست شناسى و جامعه  توسعه علوم و گس
شناسى و روان شناسى در قلمرو شناخت انسان در 
ــث مجازات مورد  ــد تا بح اواخر قرن 19 موجب ش
ــدت و  ــه و لزوم اجراى آن با ش ــى قرار گرفت ارزياب
ــود.  ــت، مورد ترديد واقع ش ــه وجود داش حدتى ك
ــل متداولترى را  ــال عكس العم ــه در اين قب جامع
پذيرفت كه بدواً عنوان اقدامات تأمينى و تربيتى و 

در برخى از كشورها اقدامات تأمينى نام گرفت.
ــگيرى از وقوع جرايم،  ــى، پيش هدف جرم شناس
بروز حالت خطرناك، اصلاح و درمان بزهكاران از 

ــايى علل و عوامل پيدايش آن ها و نيز  طريق شناس
مبارزه با آن هاست.

ــون توزيع  ــگيرى، مطالعه پيرام ــث پيش در بح
ــب مقرهاى نيروى انتظامى  و افزايش آن در  مناس
ــت  ــرم در آن ها بالاس ــه ميزان ج ــتان هايى ك اس
ــى نيروى  ــرا افزايش كاراي ــرد؛ زي صورت مى گي
ــترش  ــا جمعيت و گس ــب ب ــى  بايد متناس انتظام

فيزيكى شهرنشينى باشد.
ــنين بلوغ جسمى  مخاطبان نوجوان و جوان در س
ــى مواجه اند و در  ــانه هاى جمع  و فكرى با انبوه رس
ــى از طريق  ــم زندگ ــن راه با تخطى از راه و رس اي
ــانه و مخالفت با  ــن رس ــاى ناصحيح اي آموزش ه
ــوز قرار  ــم جديد خانمان س ــون در ورطه جراي قان

گيرند.
ــل روزنامه،  ــايل ارتباط جمعى از قبي امروزه وس
ــابه آن داراى  ــون، ويدئو و انواع مش ــو، تلويزي رادي
محتواى از پيش تعيين شده نيز هستند و به طريق 

اولى بر زندگى فردى و اجتماعى تأثير مى گذارند.
ــانه ها در پيدايش عادات  ــلم است رس آن چه مس
ــى، تغيير رفتار و خلق و  تازه، تكوين فرهنگ جهان
خوى انسان ها (دهكده جهانى) و همسايه شدن با 
ــهمى  بزرگ بر عهده دارد و در  ــت، س ملل دور دس
ــيما  ــا منفى فرهنگ صدا و س ــورد نقش مثبت ي م
ــينما، تلويزيون)، بهتر است آن را كوچك  (راديو، س
نپندازيم. به علاوه شكل جديد وسايل الكترونيك 
ــيار غامض تر و  ــواره و اينترنت بس ــص ماه بالأخ

پيچيده تر از ديگر وسايل ارتباطى خواهد بود.
ــگيرى از عواقب جرم  عصر ماهواره در حال پيش
ــايد نتوان براى استفاده  ــت ش مختص به خود نيس
ــت از ماهواره خصوصاً اينترنت كه جرايم آن  نادرس
مشهورتر است و شرايط براى ارتكاب جرايم رسانه 
ــتر در غالب محتوايى  ــن دو زمينه كه بيش اى در اي
ــكل  ــى افراد ش ــى خصوص ــت زندگ ــدن حرم ش

مى گيرد، راه حلى يافت.
ــى هم نقش مؤثرى  نهادهاى اجتماعى ـ آموزش
ــد. نهادهاى  ــر عهده دارن ــگيرى از جرم ب در پيش
ــول نيازهاى مردم را  ــى بايد به نحوى معق اجتماع
ــازند درغير ا سيارى از جرم ها در مسائل  برطرف س

اقتصادى است.
ــوان ناديده  ــش حجاب را نمى ت ــن ميان نق در اي
ــخص در فكر تثبيت  ــى كه هر ش گرفت. از آنجاي
ــد راهكارهايى  ــى خود مى باش مقام و جايگاه ارزش
ــن مى كند. زن نيز  ــيدن به اهدافش تعيي براى رس
ــى خود و پيشگيرى از  بايد براى حفظ جايگاه ارزش
ــه حجاب كه به  ــى در جامعه ب ــوع جرايم اخلاق وق
ــده،  عنوان بهترين راهكار از طرف دين معرفى ش

روى آورد.
ــرى در  ــش مؤثرت ــه نق ــه موضوعاتى ك ــا ب ام
ــگيرى از وقوع جرايم بر عهده دارند به اختصار  پيش

اشاره مى شود:
1ـ اهميت كار و اشتغال

ــغل  مولا على (ع) مى فرمايد: «اگر تن دادن به ش
ــم نيز مايه  ــت بيكارى دائ ــه زحمت و تعب اس ماي
فساد است.» اهميت كار در اسلام تا آن جاست كه 
ــول اكرم (ص) و ائمه معصومين براى اين كه  رس
ــانه عملى كار  ــان دهند، نش اهميت موضوع را نش
ــتان ها را آباد مى كردند. امام  بودند. على (ع) نخلس
ــرا يكى از  ــل مى زدند؛ زي ــادق (ع) در زمين بي ص

عواملى كه ايجاد مفسده مى كند بيكارى است.
2ـ اهميت ازدواج

ــهوت و غصب، عقل  در كشاكش انگيزه هاى ش
ــت  ــود و فروغ خود را از دس ــر تيره و تار مى ش بش
ــه زمينه ازدواج  ــراى جوان در جامع مى دهد. اگر ب
ــاد را از آن ها  ــار جرم و فس ــد بايد انتظ فراهم نباش
ــت در رابطه با ازدواج در جامعه با چند مشكل  داش
مواجه هستيم؛ از جمله فرهنگ نادرست ازدواج در 

بــا وضع فعلى زندان ها و تورم جمعيت 
كيفرى اهداف اصلاحى مجازاتها تأمين 
نخواهد شــد. امــا مجازات هايى چون 
جريمــه نقدى، كار عــام المنفعه، منع 
اقامت در محل معين، تعليق مجازات، 
آزادى مشروط و... مى تواندجايگزين هاى 
خوبــى بــراى حبس باشــد. البتــه جاى 
تأسيساتى چون تعليق مراقبتى، تعهد 
درمانــى، حبس در منــزل، حبس روزانه، 
حبــس بــا تعطيلــى آخــر هفتــه و ...

 در قوانين جزايى ما خالى است
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ــلام  جامعه ى ايرانى. در حالى كه پيامبر گرامى  اس
مى فرمايد: «هيچ عمل مباحى در نزد خدا محبوب 

تر از ازدواج نيست.»
3ـ اوقات فراغت

«ولاتنس نصيبك من الدنيا» بهره و نصيب خود 
را از دنيا فراموش نكن. 

دكتر «الكس كارل» مى گويد: «ارضاى وحشيانه 
شهوات ممكن است جلب نوعى اهميت نمايد ولى 
هيچ چيز غيرمنطقى تر از آن در زندگى نيست. اگر 
ــهر با  ــدن و به دور ش ــه رقصي ــى منحصر ب زندگ
ــينما رفتن باشد چه سودى  اتومبيل چرخيدن و س

دارد؟»
ــالم و  بايد اوقات فراغت جوانان را با تفريحات س
رفتار مناسب پركنيم كه نياز به برنامه ريزى اصولى 

و كارشناسانه دارد.
4ـ محيط خانواده

ــدم ترين نهاد  ــم ترين و مق ــط خانواده مه محي
اجتماعى براى تربيت، آموزش و حمايت از اعضاى 

خود است.
مهارت هايى كه بايد ايجاد شود و نوجوان و جوان 

آن را بياموزد، عبارت است از:
  مهارت پرورش اعتماد به نفس

 مهارت درك ديگران
 مهارت برقرارى ارتباط

 مهارت تفكر نقادانه
 مهارت كنارآمدن با هيجانات زندگى

 مهارت كنارآمدن با تنش هاى پيرامون
5ـ محيط مدرسه

ــد از آن  ــت كه نوجوانان باي ــگاه پلى اس آموزش
ــوؤلان  ــوند. بنابراين مس بگذرند تا وارد اجتماع ش

ــت اطلاعات  ــعى كنند تا علاوه بر يك مش بايد س
ــك و نظرى، رموز و اصول زندگى اجتماعى را  خش

نيز به آنان بياموزند.
6ـ محيط جامعه

ــرط لازم در  ــام مردمى پيش ش ــك نظ وجود ي
ــى در زمينه جلب  ــانه هاى همگان ــت، رس موفقي
مشاركت مردم است. اما اين موفقيت در مرحله بعد 
ــت و تخصص  ــون مديري ــروط به عواملى چ مش
ــى آنان از  ــانه هاى گروهى و آگاه ــزاران رس كارگ

دانش پيشرفته ارتباطى است.
ــراى طرح اعتماد  ــد در تدوين و اج همچنين باي
ــان و جوانان مجرم)  ــورد مددكارانه با نوجوان (برخ
ــف، مركز نظارت و  ــرورى جوانان متخل براى بازپ
مشاوره در زمينه هاى گوناگونى چون جلوگيرى از 

گسيتخگى خانواده ها، مشاوره جهت رفع مشكلات 
ــلاش پيگير و  ــادى و ... ت ــاى متم پس از دوره ه

مستمرى صورت گيرد.
نتيجه گيرى:

جرم در هر لباسى پديده شوم و خطرناكى است و 
ــودآگاه يا  ــت كه خ ــخصى خطاكار اس ــرم، ش مج

ناخودآگاه بنا به دلايلى مرتكب جرم مى شود.
ــى، مانند:  ــل داخل ــامل عوام ــل جرم زا ش عوام
ــارى كروموزمى، ضعف يا  وضعيت ظاهرى ناهنج

قدرت بدنى و ويژگى شخصيتى است.
ــهر،  ــز مانند: اوضاع اقليمى ش عوامل خارجى ني
ــت اقتصادى، بيكارى  خانواده، طلاق، فقر، وضعي

جمعيت، جنگ، الكل ومواد مخدر مى باشد.
ــاى علمى و  ــام پروژه ه ــراى انج ــازى ب بسترس
تحقيقاتى در زمينه ى شناسايى راهكارهاى عملى 
ــاد معاونت  ــگيرى از وقوع جرايم، ايج جهت پيش
پيشگيرى از وقوع جرم دردستگاه قضايى، ارتقاى 
ــبت به مبانى و موازين  ــطح آگاهى عمومى نس س
ــانه هاى همگانى،  ــى و قضايى از طريق رس حقوق
ــارت بر اجراى  ــكيلاتى خاص براى نظ ايجاد تش
ــريع و صحيح عدالت به نحوى كه موجب خوف  س
ــاد آحاد ملت و  ــن و تبهكاران و باعث اعتم مجرمي
ــود و همچنين  ــتمديدگان به دستگاه قضايى ش س
ــب در راستاى تصحيح سياست  تدوين لوايح مناس
جنايى و اصلاح قوانين با نگرش عالمانه و تاسى از 
ــرم زدايى،  ــى، ج ــاى دينى مانند بزه پوش آموزه ه
ــى و ملايمت كيفرها جهت تقنين قوانين  كيفرزداي
مترقى مى توان به نوعى بر مشكلات فعلى قوانين 

جزايى فائق آمد.

جرم در هر لباسى پديده شوم و خطرناكى 
است و مجرم، شخصى خطاكار است كه 
خــودآگاه يا ناخــودآگاه بنا بــه دلايلى 

مرتكب جرم مى شود.
عوامل جرم زا شــامل عوامــل داخلى، 
ماننــد: وضعيــت ظاهــرى ناهنجارى 
كروموزمــى، ضعــف يا قــدرت بدنى و 

ويژگى شخصيتى است.
عوامــل خارجــى نيــز ماننــد: اوضاع 
اقليمى شــهر، خانــواده، طــلاق، فقر، 
وضعيت اقتصادى، بيــكارى جمعيت، 

جنگ، الكل ومواد مخدر مى باشد

منابع:
1) خالص، عباسى و ديگران، مدرسه مروج سلامت (خودآموز ويژه والدين)، انتشارات آموزش و پرورش، 1382.

2) خدايارى فرد، محمد، مسائل نوجوانان و جوانان، انتشارات انجمن اوليا و مربيان، تهران، بهار 1361.
3) دانش، دكتر تاج زمان، مجرم كيست، جرم شناسى چيست، انتشارات كيهان، 1368.

4) على آبادى، دكتر عبدالحسين، حقوق جنايى، تهران، 1334.
5) فيض، عليرضا، تطبيق در حقوق جزاى اسلام، اميركبير، 1365.

6) نجار درونكلايى، على، روانشناسى و پيشگيرى از وقوع جرم، مجموعه مقالات همايش علمى، كابردى، پيشگيرى از وقوع جرم، دانشگاه آزاد اسلامى واحد قائم شهر،             
            مازندران اسفند 1382.
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محمدرضا حدادزاده نيرى محمدرضا حدادزاده نيرى 
كارشناسى ارشد حقوق جزا و جرم شناسى و كارآموز قضايىكارشناسى ارشد حقوق جزا و جرم شناسى و كارآموز قضايى

مقدمه : امروزه پيشــگيرى از وقــوع جرم، محور اصلى مطالعات و 
بحث هــاى صاحبنظران در علوم جنايى و  يكى از مهمترين اهداف  يك 
سياســت جنايــى كارآمد اســت. در  يك تقســيم بندى مرســوم، 
جرم شناسان روش هاى پيشگيرى را به پيشگيرى اصلاحى (اجتماعى) 
(صفارى، ش 4ـ33، ص 280) و پيشــگيرى وضعى (موقعيت مدار) 
تقســيم مى كننــد.در پيشــگيرى وضعى با اتخــاذ تدابيــرى كه بر 
موقعيت هــاى محيطــى و زمينه ســاز جرم تأثير مى گذارد، ســعى 
مى شــود قصد و اراده مجرم بى اثر گردد (رايجيان اصلى، ش 48، ص 
156) در واقع در پيشــگيرى وضعى بدون پرداختن به بزهكار و با اتكا 
به آماج جرم ســعى در بالابــردن امنيت آماج جرم و ســخت كردن 
دســتيابى به آن و بالابــردن هزينه ارتكاب جرم مى شــود. به همين 
جهت، شايد بهتر باشد پيشگيرى وضعى را از جمله راه هاى پيشگيرى 

از بزه ديدگى بدانيم تا پيشــگيرى از بزهكارى. اگرچه بزه ديدگى نتيجه 
بلافصــل بزهــكارى اســت و پيشــگيرى از بزهكارى، پيشــگيرى از 
بزه ديدگــى و حمايــت از بزه ديــدگان بالقوه را نيز بــه دنبال خواهد 
داشــت.به نظر مى رســد در جرايم جنسى پيشــگيرى وضعى مؤثرتر 
باشــد؛ چرا كــه در  اين دســته از جرايــم اولاً بالابــردن ضريب ايمنى 
بزه ديده، بســيار آسانتر از منصرف كردن بزهكار از ارتكاب جرم است 
كه تحت تأثيــر اميال و غرايز درونى طبيعى كنترل نشــده اقدام به 
تجاوز جنســى مى كند؛ ثانياً به جهت تبعات بســيار منفى  اين جرم 
بر روحيه و روان بزه ديده و نگرانى بزه ديدگان بالقوه (به ويژه زنان) از  
اين موضوع، مى توان به شــكل فعالترى از بزه ديده ى احتمالى براى 
پيشــگيرى كمك گرفت. در  اين راستا برخى تدابير مفيد مورد بررسى 

قرار مى گيرد.
واژگان كليدى:  پيشگيرى ـ بزهكارـ بزهديده ـ جرم جنسى
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ماهنامه شماره 75  ،  سال سيزدهم  ، مرداد و شهريور 1388
1ـ محافظت از آماج هاى جرم

ــى  زنان و كودكان ـ كه قربانيان اصلى جرايم جنس
ــناد  ــورهاى مختلف و اس ــن كش ــتند ـ در قواني هس
ــورد توجه  ــن قوانين  ايران م ــى(1) و همچني بين الملل
ــيارى از  ــت جنايى بس ــرار گرفته و در سياس خاص ق
ــورها مورد حمايت هاى ويژه اى قرار گرفته اند؛ از  كش
ــن گروه ارتكاب  ــه مهمترين جرايمى كه عليه  اي جمل
ــه عنف و  ــامل تجاوز ب ــى ش ــم جنس ــد، جراي مى  ياب
ــت به طورى كه گسترش پديده  ــى اس آزارهاى جنس
ــيارى  تجاوز به عنف به يك بحران اجتماعى براى بس
ــده و موجب اعتراض گروه هاى  از كشورها تبديل ش
ــه حمايت از بزه  ــدن آن ها در زمين ــى  و فعال ش مردم

ديدگان شده است.(2)
ــگيرى از بزه ديدگى،  از جمله مهمترين راه هاى پيش
ــت كه همواره در معرض آن  محافظت از  اين گروه اس
ــى كه خطر  ــس در مكان هاي ــد. حضور پلي قرار دارن
ــيب پذيرى  بزه ديدگى را افزايش مى دهد مى تواند آس
ــاند (ميرخليلى، ش1، ص 65).  آن ها را به حداقل برس
ــيت والدين و سرپرست كودكان در   همچنين حساس
اين زمينه حائز اهميت است. در كشور ما در سال هاى 
ــه كودكان و  ــى ب ــر موارد متعددى از تجاوز جنس اخي
دختران پس از ربودن آن ها در مسير مدرسه، خوابگاه 
ــده است. لذا اقدامات به  دانشگاه و مدرسه گزارش ش
ظاهر ساده ولى مهم مثل همراهى و نظارت والدين و 
ــردد دانش آموزان، حضور پررنگ  اولياى مدارس بر ت
و فعال پليس در  اين مسيرها، استفاده از سرويس هاى 
ــى  و... مى تواند احتمال بزه ديدگى  حمل و نقل عموم
فرد را به شدت كاهش داده و مانع دستيابى بزهكاران 
ــت رعايت  اين  ــداف مجرمانه گردد. بديهى اس به اه
ــدود كرده و  ــاى فرد را تا حدودى مح نكات آزادى ه
ــكلاتى را براى وى  ايجاد مى كند و همين مسأله  مش
ــگيرى  ــت كه بر پيش ــه مهمترين  ايراداتى اس از جمل

وضعى وارد شده است؛ ليكن گريزى از آن نيست.
از  بالقـوه  بـزه ديـدگان  2ـ اجتنـاب 

وضعيت هاى جرم زا
ــگيرى از جرايم  ــده در پيش ــاركت فعال بزه دي مش
ــى نيازمند آگاهى وى از وضعيت هاى پرخطر و  جنس
ــردد در  ــور و ت ــت. حض ــاب از آن اس ــاى اجتن راه ه
ــوت و در زمانهاى خاصى مثل تاريكى  مكان هاى خل
ــروز خطر امكان  ــه در صورت ب ــوا، و مكان هايى ك ه

ــيار پايين  ــايرين بس ــى به پليس با كمك س دسترس
ــت و اجتناب از آن ضرورى  است، وضعيت پرخطر اس
است. لذا در برخى كشورها از جمله انگلستان افرادى 
ــود مجرم  ــاب نكنند، خ ــن وضعيت ها اجتن ــه از  اي ك
ــوند.(3) بنا به آمارهاى رسمى، درصد  محسوب مى ش
ــبتاً بالايى از تعرضات جنسى در كشور ما از طريق  نس
ــه جابجايى  ــرد كه به بهان ــى صورت مى گي رانندگان
ــافران اقدام به ربايش آن ها مى كنند لذا پرهيز از  مس
ــكوك و  ــان و مش ــا اتومبيل هاى بى نام و نش تردد ب
نظارت پليس بر رانندگان امرى لازم و ضرورى است.
نكته قابل توجه ديگر  اين كه در صد نسبتاً بالايى از 
تجاوزات، توسط افراد آشنا و كسانى صورت مى گيرد 
ــنايى و مراوده با بزده ديده را  ــابقه دوستى و آش كه س
ــس آگاهى ناجا در  ــته اند.(4) بنا به گفته رئيس پلي داش
ــتى هاى پنهان دختران و پسران كه  ــور ما، دوس كش
ــدون اطلاع والدين  ــده و فريب ازدواج و ب بعضاً با وع
ــن علل تعرض به  صورت مى گيرد، يكى از اصلى تري
ــت؛ به طورى كه حداقل 40 درصد از  اين  دختران اس
ــان و وعده  ــتى هاى پنه ــينه اى از دوس جرايم با پيش
ــت.(5) ملاحظه مى گردد كه  ازدواج صورت گرفته اس
ــه طبق  ــر  اين ك ــلاوه ب ــالمى  ع ــط ناس ــن رواب چني
ــت، عواقب ناگوارى را  ــاى دينى ما مردود اس آموزه ه
ــژه دختران به دنبال دارد و زمينه  براى طرفين و به وي
مساعدى را براى فريب آنان و ارتكاب تجاوز از سوى 
ــار آن بر  ــد كه آثار زيانب ــران فراهم مى كن برخى پس
ــيده  ــى پوش روحيه و زندگى  اينده بزهديدگان بر كس
ــت تا اولاً خانواده ها ضمن كنترل  نيست. لذا لازم اس
صحيح روابط فرزندان و دوستى هاى آن ها و برقرارى 
ــواده را  ــا، محيط خان ــى صحيح با آن ه روابط عاطف
ــاى عاطفى  ــرار دهند تا خلاه ــان ق ــى براى ش مأمن
ــود؛ ثانياً با  ــارج از محيط خانواده پرنش فرزندان در خ
ــهيل ازدواج و ارضاي  برنامه ريزى صحيح جهت تس
نيازهاى جوانان، ضمن حفظ شوؤن اخلاقى جامعه و 
ــاد نجات  ــقوط در دام فس بنيان خانواده، آن ها را از س

دهند.
ــت تأثير  ــب جوانان تح ــت، غال ــر اس ــه ذك لازم ب
ــى و جوانى به   ــلات عاطفى خاص دوران نوجوان تماي
اين دوستى ها و روابط ناسالم گرايش پيدا مى كنند كه 
ــراز از آن در  اين ميان قابل  نقش خانواده ها براى احت

توجه است.

لازم است تا اولاً خانواده ها ضمن كنترل 
صحيــح روابــط فرزندان و دوســتى هاى 
آن ها و برقــرارى روابط عاطفى صحيح با 
آن هــا، محيــط خانــواده را مأمنــى 
براى شــان قرار دهند تا خلاهاى عاطفى 
فرزنــدان در خــارج از محيــط خانــواده 
پرنشود؛ ثانياً با برنامه ريزى صحيح جهت 
تسهيل ازدواج و ارضاى نيازهاى جوانان، 
ضمن حفــظ شــوؤن اخلاقــى جامعه 
و بنيــان خانــواده، آن هــا را از ســقوط

 در دام فساد نجات دهند
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3ـ پرهيـز از تحريـك بزهكار توسـط 

بزهديده 
ــگيرى وضعى، از  ــردازان و مبدعين پيش نظريه پ
جمله شيوه هاى پيشگيرى وضعى را حذف يا كاهش 
جذابيت وسايل تحريك آميز و همچنين از بين بردن 
ــرد بزهكار  ــويق ف عواملى كه باعث تحريك  يا تش

مى شود، مى دانند (صفارى، همان، ص295).
ــى جذابيت  ــن ادعا كه در جرايم جنس پذيرش  اي
ــيب پذيرى او را كمتر  ــرم، آس ــى از قربانى ج زداي
ــت؛ چرا كه در فرآيند  ــكل نيس مى كند، چندان مش
انتخاب قربانى در  اين دسته از جرايم، ويژگى هاى 
ــزه كار قرار  ــه جدى ب ــرى قربانى مورد توج ظاه
مى گيرد. ارتكاب جرايم جنسى در بسيارى از موارد 
ــه و تقاضا و گزينش  ــوب رويكرد عرض در چهارچ
ــاى تبيين جامعه  ــه رويكرده ــه، كه از جمل عاقلان
ــت، قابل تحليل  ــناختى انحرافات اجتماعى اس ش
است؛ به عبارتى در  اينجا و بزهكار به نقش آفرينى 
ــروى صحه  ــراف و كج ــان انح ــده در جري بزه دي

مى گذارد (صفار، ش22، ص 98). 
ــاى طبيعى و  ــت مطلوبيت ه ــه زنان به علّ چرا ك
ــاس  ــى كه آگاهانه و  يا ناآگاهانه و براس جذابيت هاي
ــر مردان  ــود در منظ ــه رفتارخ ــت ب ــت نادرس تربي
ــند، در بخش عرضه قرار مى گيرند (همان،  مى بخش
ص100) و يا حداقل چنين نگرشى را در مجرمين به 
ــهل  وجود مى آورند و نقض هنجار براى مرتكب س
ــا از رفتارهاى  ــوان در  اينج ــوه مى كند. لذا مى ت جل
ــده و نقش آن در بالابردن  پرخطر و جرم زاى بزه دي
انگيزه مجرمانه ى مرتكب سخن گفت كه پرهيز از 
آن، شخص را از دايره انتخاب قربانى توسط بزهكار 
ــدت كاهش مى دهد.  اين  خارج  يا احتمال آن را به ش
ــرم زا و پرخطر هم مى تواند در نتيجه ى  رفتارهاى ج
ــك مرتكبين  ــش صحيح و تحري عدم رعايت پوش
ــى از دوستى ها و  ــد و هم مى تواند ناش ــنا باش ناآش
ارتباطات نامتعارف در محيط هاى كارى و تحصيلى 
ــى كه با آن  ــد كه  اين ارتباط زمان ــنا باش با افراد آش
ــتگى هاى كاذب  ــد، وابس جذابيت و بروز همراه باش
ــر بزه ديدگى را افزايش  عاطفى  ايجاد مى كند و خط
ــت براساس تحقيقى كه در  مى دهد. لازم به ذكر اس
ــى در محيط هاى كارى (شغلى)  مورد آزارهاى جنس
در كشور صورت گرفته مشخص شده كه زنان غالباً 

مشــاركت فعال بزه ديده در پيشگيرى
 از جرايــم جنســى نيازمنــد آگاهى وى

 از وضعيت هاى پرخطر و راه هاى اجتناب 
از آن اســت. حضور و تردد در مكان هاى 
خلــوت و در زمانهاى خاصى مثل تاريكى 
هوا، و مكان هايى كه در صورت بروز خطر 
امــكان دسترســى به پليــس با كمك 
ســايرين بســيار پايين است، وضعيت 
پرخطــر اســت و اجتنــاب از آن ضرورى 
اســت. لــذا در برخى كشــورها از جمله 
انگلستان افرادى كه از  اين وضعيت ها 
اجتنــاب نكنند، خود مجرم محســوب 

مى شوند

به نظر مى رســد تقييد افــراد به رعايت 
موازين شــرعى در برخورد با نامحرم كه 
مــورد تأكيد دين مبين اســلام اســت 
مى تواند روشى هوشمندانه و مترقى در 
حفــظ كرامــت و امنيــت زن و كاهش 
آســيب پذيرى او تلقى شــود؛ چنان كه 
قرآن كريــم رعايت حجاب و پوشــش 
صحيح را به صراحــت راهى براى در امان 
مانــدن از اذيت و تعرض  هوســرانان و 

بيماردلان برشمرده است

ــروز آزارهاى  ــاص، زمينه را براى ب با رفتارهايى خ
جنسى فراهم مى كنند.(6)

ــت موازين  ــد افراد به رعاي ــد تقيي به نظر مى رس
ــورد تأكيد دين  ــرعى در برخورد با نامحرم كه م ش
ــى هوشمندانه و  ــلام است مى تواند روش مبين اس
ــت زن و كاهش  ــت و امني ــى در حفظ كرام مترق
ــود؛ چنان كه قرآن كريم  ــيب پذيرى او تلقى ش آس
ــه صراحت  ــش صحيح را ب ــت حجاب و پوش رعاي
ــت و تعرض   ــدن از اذي ــان مان ــراى در ام راهى ب

هوسرانان و بيماردلان برشمرده است.(7)
پى نوشت ها:

ــوق كودك، براى  ــاده (19) معاهده حق 1) از جمله م
ــتر در  اين زمينه ر.ك. عباچى، مريم، حقوق  مطالعه بيش

كيفرى اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، ص 84.
ــا  ــف تجاوز» ي ــان مخال ــاى «زن ــه گروهه 2) از جمل
women against Rape با نام اختصارى گروه هاى 
ــه ر.ك. معتمدى  ــتر در  اين زمين war براى مطالعه بيش

مهر، مهدى، حمايت از زنان در برابر خشونت، ص 75.
3) معتمدى مهر، همان، ص 190.

ــى  ــلات و رفتارهاى جنس ــام، تماي ــدى، بهن 4) اوح
انسان، ص 313.

5)www.mardomsalari.com/tem-
plate1/news.aspx?nip=3180
6)www.irwomen.net/spip/
php?article3885

7) احزاب/ 59.

منابع:
ــى  ــلات و رفتارهاى جنس ــدى، بهنام، تماي 1ـ اوح

انسان، اصفهان، نشر مؤلف، 1380، چاپ اول.
ــه  ــى نوب ــرداد، رهيافت ــى، مه ــان اصل 2ـ رايجي
ــرم، مجله حقوقى  ــگيرى از ج ــرى پيش بنيان هاى نظ

دادگسترى، شماره 48.
ــه  ــرش جامع ــى در نگ ــدى، بدحجاب ــار، مه 3ـ صف

شناختى، فصلنامه كتاب زنان، شماره 22.
ــگيرى از وقوع  ــى، مبانى نظرى پيش 4ـ صفارى، عل

جرم، مجله تحقيقات حقوقى، شماره 34ـ 33.
ــناد  ــوق كيفرى اطفال در اس ــى، مريم، حق 5ـ عباچ
ــر مجد، 1380، چاپ  ــازمان ملل متحد، تهران، نش س

اول.
ــان در برابر  ــدى، حمايت از زن ــدى مهر، مه 6ـ معتم

خشونت، تهران، نشر زيتون، 1380، چاپ اول.
7ـ ميرخليلى، سيد محمود، پيشگيرى وضعى از نگاه 

آموزه هاى اسلام، مجله فقه و حقوق، شماره اول.
ــنامه  ــين، دانش ــى حس ــادى، عل ــى ابرندآب 8ـ نجف
ــهيد بهشتى،  ــگاه ش ــر دانش ــى، تهران، نش جرم شناس

1377، چاپ اول.
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رقيه خدابنده رقيه خدابنده 
كارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامىكارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى

ضمانت اجراى عدم تمكين زن 
ــى دارد؟  ــت اجراى حقوق ــدم تمكين ضمان آيا ع
ــتقيم عدم تمكين، محروم شدن  ضمانت اجراى مس
ــورد اتفاق همه  ــن امر م ــت و اي ــق نفقه اس زن از ح

فقهاى شيعه و اهل سنت  مى باشد.
ــتر بيان  ماده (1108) ق.م نيز ـ همان طور كه پيش
ــد ـ محروميت از استحقاق نفقه را ضمانت اجراى  ش
ــت و در صورت  ــته اس ــاع زوجه از تمكين دانس امتن
ادامه ى چنين سوء رفتارى از ناحيه زن و عدم امكان 

صلح بين آن ها، چاره اى غير از طلاق نخواهد بود. 
ــه در عدم  ــت در مواردى كه زوج ــه بايد دانس البت
ــت  ــتحقاق نفقه را از دس تمكين عذر موجه دارد، اس
نمى دهد؛ اين موارد عبارتند از استفاده از حق حبس 
ــوهر  (موضوع ماده 1085 ق.م)، بيمارى واگيردار ش
(موضوع ماده 1127 ق.م) يا بيمارى زوجه و به ويژه 

ــاده 1108 ق.م)،  ــتنبط از م در ايام وضع حمل (مس
ــكن جداگانه بنا به حكم دادگاه در صورت  اختيار مس
ــا آبرويى براى  ــوف ضرر مالى و يا جانى و ي اثبات خ
ــفر  ــوع ماده 1115 ق.م) و در نهايت س زوجه (موض
ــتطيع بودن  ــد حج واجب در صورت مس زوجه (مانن

زوجه) (امامى، 1363، ج4، ص 454). 
وظايف مردان در روايات

ــته اى از روايات هستند كه اختصاص به حسن  دس
معاشرت مرد و وظايف اقتصادى و نيز ديگر وظايف 
ــى از آن ها  ــه نقل برخ ــا در اين جا ب ــد كه م او دارن

 مى پردازيم: 
ــول  ــى به نقل از رس ــا(ع) در روايت ــام رض 1- ام
خدا(ص) فرموده اند: خداوند تبارك و تعالى بر جنس 
ــت تا نسبت  مؤنث و افراد آن رقيق تر و مهربان تر اس
به جنس مذكر. سپس فرمود: هيچ مردى زن محرم 

خود را خشنود نكند، مگر اين كه خداوند در قيامت او 
ــازد (حر عاملى، ح 27319، ج 15،  ــنود  مى س را خش

ص 104). 
ــود به محمد  ــت خ ــن(ع) در وصي 2- اميرالمؤمني
حنيفه  مى نويسند: با بانوى خود خوش صحبت باش 
ــه در گفتار و چه در  ــراه خوبى باش؛ چ و براى او هم
ــردد (همان، ح 25329،  كردار، تا عيش تو خالص گ

ج 14، ص 1209). 
ــد: هركه وارد بازار  3- پيامبر اكرم(ص) فرموده ان
ــود و تحفه اى خريدارى كند و آن را براى خانواده  ش
ــت كه مالى را به  ــى اس خويش حمل كند، مانند كس
ــتند، حمل  ــد آن هس ــه نيازمن ــى ك ــب گروه جان

 مى كند(همان، ج 27727، ج15، ص 227). 
ــروت خود را  ــرم(ص) فرموده اند: م 4- پيامبر اك
ــب را در غير منزل خود به  نابود  مى كند مردى كه ش

قسمت پايانى 
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ــهر  ــواده اش در آن ش ــهرى كه خان ــر برد در ش س

است(همان، ح25336، ج14، ص 122). 
وظايف مردان در قانون مدنى 

ــوع، در مواد  ــاب اين موض ــز در ب ــون مدنى ني قان
ــه دو وظيفه اصلى  ــه صراحت ب (1106) و (1105) ب
ــت. چنان چه در ماده (1105)  شوهر اشاره داشته اس
به مسوؤليت و وظيفه شوهر در كانون خانواده اشاره 
 مى نمايد و رياست شوهر را در خانواده از خصايص او 

 مى داند. 
ماده (1106) به وظيفه دوم شوهر اشاره  مى نمايد و 
ــاج اعضاى  ــواده و تهيه مايحت ــارج خان ــن مخ تأمي
ــد. در اين ماده  ــف مهم او  مى دان ــواده را از وظاي خان
ــوهر است.»  آمده: «در عقد دائم نفقه زن به عهده ش
اما بايد توجه داشت كه قانون مدنى در صورتى شوهر 
را ملزم به انجام اين وظيفه  مى نمايد كه دو شرط آن 

رعايت شود:
ــد 2- زن از اداى وظايف زوجيت  1- عقد دائم باش

خود امتناع ننمايد. (ماده 1108) ق.م
وظايف غير مالى مرد از نظر قانون همان است كه 

در وظايف مشترك زوجين بيان شد. 
وظايف مالى مرد:

الف) مهريه
مهر عبارت است از مالى كه به مناسبت عقد نكاح، 
ــود. الزام مربوط به  مرد ملزم به دادن آن به زن  مى ش
ــه  ــت و ريش ــى از حكم قانون اس ــك مهر ناش تملي
قراردادى ندارد و به همين دليل سكوت دو طرف در 
ــتحق مهر نباشد،  عقد، و حتى توافق اين كه زن مس
ــه از بين ببرد.  ــرد را در اين زمين نمى تواند تكليف م

(ماده 1087 ق.م)
ــت كه بر مرد  ــر نوعى الزام قانونى اس بنابراين مه
ــى توانند، هنگام  ــود و فقط زوجين  م تحميل  مى ش
بستن عقد يا پس از آن، مقدار مهر را به تراضى معين 
ــواد (1080) و  ــوان به م ــن مورد  مى ت ــازند. در اي س
(1087) ق.م اشاره نمود. چنان چه ماده (1080) ق.م 
 مى گويد: «تعيين مقدار مهر منوط به تراضى طرفين 

است.»
ميزان مهريه در روايات 

ــت كه مردم بر آن  ــام باقر(ع) فرمود: مهر آن اس ام
سازش نمايند يا دوازده اوقيه و نصف يا پانصد درهم.

(حرعاملى، ج15، ص2)(1) 

اخبارى كه مهر و احكام آن را بيان  مى كنند همه و 
همه حاكى از آزاد بودن زن و مرد در تعيين مقدار مهر 
ــت زن و شوهر  ــد و اين كه اختيار آن در دس  مى باش
ــد البته در  ــد از چيزهاى حرام باش ــت، منتها نباي اس
قسمتى از اخبار زياد بودن مهر نكوهش شده و مورد 
ــتايش و به آن  ــى آن س ــرار گرفته و از كم ــاد ق انتق
ــت (احمدى ميانجى، 1382، ص  ــده اس تشويق ش

 .(55
تملك مهريه به مجرد عقد

براساس نظر مشهور فقها زن به مجرد عقد، مالك 
ــود ولى مالكيت او نسبت به نيمى از  همه مهر  مى ش
ــت كه پس از آميزش با عوامل ديگر  مهر متزلزل اس
ــد (نجفى، 1401هـ. ق، ج  ــتقر و ثابت خواهد ش مس

31، ص 107). 
ــان با عقد، مالك  ــى معتقدند كه زوجه هم زم برخ
ــر آن را پس از  ــى گردد و نصف ديگ نصف مهريه  م
ــب جواهر از جمله  ــزش مالك  مى گردد اما صاح آمي
ــانى است كه مالكيت زن بر تمام مهر را به مجرد  كس
عقد پذيرفته و براى اثبات آن چند دليل آورده است: 

ــت: «و آتوا  ــال به مردان گفته اس 1- خداوند متع
ــاء4) امر به دادن مهر،  النساء صدقاتهن نحله» (نس
ظهور در وجوب آن دارد و مقتضاى پرداخت وجوبى، 
ــت كه زن مالك تمام مهر باشد؛ علاوه بر آن  اين اس
ــن»، اضافه  ــات» به ضمير «ه ــه لفظ «صدق اضاف

اختصاصى است و ظهور در مالكيت دارد. 
ــه به مجرد  ــت ك ــأن عقود معاوضى اين اس 2- ش

ــوند؛ همان  عقد، هريك از طرفين مالك عوضين ش
ــترى مالك بيع و بايع مالك  طور كه در عقد بيع، مش
ثمن  مى شود و شكى نيست كه در نكاح، زوج مالك 
ــره و تمتعات  ــود، و وقتى زوج مالك به بضع  مى ش
جنسى از زوجه شد، اقتضا دارد كه زن نيز مالك مهر 

شود؛ زيرا گفته شده كه مهر عوض البضع است. 
ــات به وجود آمده  ــه اى كه دلالت دارد نمائ 3- ادل
ــت، مستلزم اين معنى  بين عقد و طلاق براى زن اس
ــت زن در  مى آيد؛ زيرا  ــت كه مهر با عقد به ملكي اس
مالكيت نماء به تبع اصل است (نجفى، 1401هـ، ق، 

صص 107-108). 
آيـا زوجه  مـى توانـد در برابر عـدم دريافت 

مهريه از تمكين سرباز زند؟
ــته بيان شد، زوجه به مجرد عقد،  چنان چه در گذش
ــوهر مطالبه  مالك مهر گرديده و  مى تواند آن را از ش
ــى تواند تا زمانى كه مهر خود را  نمايد. بنابراين زن  م
ــرى امتناع  دريافت نكرده، از تمكين و وظايف همس
ــق حبس»  ــه به نام «ح ــق را در فق ــد و اين ح نماي
ــزه  ــتفاده زن از اين حق، به معنى ناش  مى نامند و اس

بودن نيست و حق نفقه او ساقط نمى گردد.
ادله صاحب جواهر بر حق حبس 

ــد ازدواج به تبع ثبوت مهر از عقود معاوضى  1- عق
است و در عقود معاوضى هريك از طرفين عقد، حق 
دارد تا دريافت عوض از تسليم معوض امتناع ورزد. 

ــماعه: حديث 2 از باب 41 از ابواب  2- روايتى از س
ــماعه  ــيعه حديث 2 آمده: س ــائل الش المهور، در وس
ــردى با كنيزى  ــيدم، هرگاه م  مى گويد: از امام پرس
ــد آيا  ــد آنگاه زن مهر خود را به مرد ببخش ازدواج كن
ــت پيش از آن كه به او چيزى دهد با آن زن  جايز اس
عمل زناشويى انجام دهد؟ امام فرمود: آرى هنگا مى 
ــى آن را دريافت كرده  ــد گوي ــر را ببخش كه زن مه

است.
ــر و حرج و ضرر و ظلمى است  3- دليل سوم: عس
ــود. زيرا  ــدم وجود اين حق متوجه زن  مى ش كه از ع

بنابر نظر اجماعى فقها، بضع معوض مهر است. 
ــت كه با  ــار بر اين مطلب اس ــتفاضه ى اخب 4- اس

دادن مهر، عمل زناشويى جايز  مى گردد. 
ــت كه  ــر اين مطلب دليل ديگرى اس 5- اجماع ب
ــتناد ذكر كرده است (نجفى،  صاحب جواهر به آن اس

1401، ج31، صص3ـ 41). 

مهر عبارت است از مالى كه به مناسبت 
عقد نكاح، مرد ملــزم به دادن آن به زن 
 مى شــود. الزام مربوط بــه تمليك مهر 
ناشــى از حكم قانون اســت و ريشــه 
قراردادى ندارد و به همين دليل سكوت 
دو طــرف در عقد، و حتــى توافق اين كه 
زن مســتحق مهــر نباشــد، نمى تواند 

تكليف مرد را در اين زمينه از بين ببرد
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ب) نفقه 

دومين وظيفه مالى مرد نفقه است. در اسلام تأمين 
ــر عهده بعضى ديگر  ــه زندگى بعضى از افراد ب هزين
ــت؛ مثل تأمين هزينه معاش زوجه  ــده اس نهاده ش
ــت (محقق حلى، ج2، ص  دائمه كه به عهده زوج اس
ــد كه زوج بايد  ــى از فقيهان معاصر برآنن 568). برخ
ــه را فراهم كند و اندازه و  تمام احتياجات حيات زوج
ــد و در كميت و  ــه تعيين نكرده ان مقدارى براى نفق
ــق، ملاكى را در نظر گرفته  كيفيت هريك از مصادي

اند (امام خمينى، ج2، ص 315). 
رابطه تمكين و نفقه 

ــت كه وجوب نفقه به كتاب و سنت ثابت  بايد دانس
است و بالاجماع، نفقه اختصاص به عقد دائم دارد. با 

اين پيش فرض دو نظريه مطرح شده است: 
ــاقط  ــوز س ــم واجب و با نش ــا عقد دائ ــه ب 1ـ نفق

 مى شود. 
ــل واجب  ــا تمكين كام ــد دائم و ب ــه با عق 2ـ نفق

 مى شود (بحرانى، 1413هـ، ق. ج 25، ص 88). 
صاحب حدائق بيان  مى كنند كه با پذيرش هريك 
ــا تمكين، نتيجه متفاوت  از اين دو نظريه در رابطه ب
ــن كه اگر زن  ــد؛ در صورت اختلاف تمكي خواهد ش
ادعاى تمكين كند و شوهر آن را انكار كند (بنابر قول 
ــوهر پذيرفته  مى شود و زن مدعى است  دوم) قول ش
ــول اول قول زن  ــد ولى بنابر ق ــد بينه اقامه كن و باي
پذيرفته  مى شود؛ زيرا اصل، استمرار چيزى مى باشد 
ــوهر ادعاى  ــت (نفقه) و ش ــده اس كه با عقد ثابت ش
ــوز مى كند، پس بايد نشوز  سقوط آن را به سبب نش

زن را ثابت كند (بحرانى، پيشين، ج 25ص 91). 
آيت االله خوئى (ره) در اين مورد قول اول را پذيرفته 
ــوب نفقه  ــت كه وج ــهور آن اس ــد: مش و مى نويس
ــت. پس در دو مساله بعد  ــروط به عدم نشوز اس مش
ــد و زفاف جدايى  ــد: در زمانى كه ميان عق مى نويس
ــوهر واجب نيست(خويى،   مى شود، نفقه زوجه بر ش

1410هـ، ق. ج2، ص 287). 
ــهور، نظر دوم را  ــم رأى با مش امام خمينى(ره) ه
ــته اند  ــرط وجوب نفقه دانس پذيرفته و تمكين را ش

(خمينى، همان، ص 313). 
نظريه فقهاى اهل سنت در مورد رابطه 

تمكين و نفقه 
ــافعى، حنبلى و مالكى، نفقه را با شرط  فرقه هاى ش

ــد. تنها پيروان  ــه واجب مى دانن تمكين تام بر زوج
مذهب حنفى هستند كه عقيده دارند به مجردى كه 
ــت، زن به نفقه خود  ــد نكاح به صحت انجام گرف عق

حق پيدا مى كند (شريف، 1376، ص 68). 
نظر قانون مدنى در مورد رابطه تمكين 

و نفقه 
ــرده نه  ــوز را قبول ك ــت نش ــى مانعي ــون مدن قان
ــريف، همان، ص 67) اما از  ــرطيت تمكين را (ش ش
ــى گويد:  ــاده (1102) ق.م م ــرف مطابق م يك ط
ــد روابط  ــور صحت واقع ش ــن كه نكاح به ط «همي
زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين 

در مقابل همديگر برقرار  مى شود.» 
ــرط  ــاده (1102) ق.م احتياج به تحقق ش طبق م

ــت؛ از سوى ديگر  ديگرى از قبيل تمكين زوجه نيس
ــوز مانع پرداخت  ــاده (1108) ق.م، صراحتاً نش در م

نفقه محسوب شده است. 
ضمانت هاى اجراى در مورد ترك انفاق در قوانين، 

به دو دسته حقوقى و جزايى تقسيم شده اند: 
ضمانت اجراى حقوقى

1- اجبار ممتنع از پرداخت نفقه توسط دادگاه: ماده 
ــد: «در صورت غيبت يا  (1205) ق.م چنين مى گوي
استنكاف از پرداخت كسى كه نفقه بر عهده اوست و 
ــه، دادگاه با  ــه پرداخت نفق ــكان الزام وى ب عدم ام
ــد از اموال او به  ــب النفقه مى توان ــه افراد واج مطالب
ــا متكفلين مخارج قرار  ــدار نفقه در اختيار آن ها ي مق

دهد...» 
ــى تواند در  ــى گويد: «زن م ــاده (1111) ق.م: م م
ــه به محكمه  ــوهر از دادن نفق ــتنكاف ش صورت اس
ــورت محكمه ميزان نفقه را  رجوع كند كه در اين ص

معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.» 
ــت از اموال منفق: در صورتى كه دادگاه  2- برداش
نتواند منفق را به پرداخت نفقه اجبار كند، بنا به حكم 
ماده (1205) ق.م دادگاه از اموال وى برداشت كرده 

به فرد واجب النفقه پرداخت مى كند. 
ــاب ممتنع از پرداخت: ماده  ــتقراض به حس 3- اس
(1205) ق.م به دادگاه اجازه مى دهد در صورتى كه 
ــد، به شخص ديگرى  اموالى از منفق در اختيار نباش
اجازه پرداخت نفقه را داده و اين قرض را از مستنكف 
ــت  مطالبه نمايد. البته اين مورد براى نفقه اقارب اس
ــه زوج قرار  ــه به صورت دين در ذم نه نفقه زوجه ك
 مى گيرد؛ چون نفقه زوجه مربوط به زمان گذشته نيز 

قابل مطالبه است.

ماده (1129) ق.م، در صورت اســتنكاف 
شــوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراى 
حكــم محكمه و الــزام زوج به پرداخت 
نفقه زوجه، اين حــق را به زوجه  ميدهد 
كه با مراجعه به حاكم درخواست طلاق 
نمايــد.در آن صــورت، حاكم شــوهر را 
مجبور به طلاق  مى كنــد و هرگاه نتوان 
زوج را مجبور به طلاق زوجه نمود، در اين 
صــورت زوجه تقاضاى طلاق به واســطه 
وجود عسر و حرج  مى كند و چنان چه اين 
حالت بر دادگاه محرز شــود، طبق ماده 

(1130) ق.م عمل  مى شود
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ــلاق زوجه: ماده (1129) ق.م،  4- اجبار زوج به ط
در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان 
ــه پرداخت نفقه  ــم محكمه و الزام زوج ب اجراى حك
ــى دهد كه با مراجعه به  زوجه، اين حق را به زوجه م
ــت طلاق نمايد. در آن صورت، حاكم  حاكم درخواس
شوهر را مجبور به طلاق مى كند و هرگاه نتوان زوج 
ــلاق زوجه نمود، در اين صورت زوجه  را مجبور به ط
تقاضاى طلاق به واسطه وجود عسر و حرج مى كند 
و چنان چه اين حالت بر دادگاه محرز شود، طبق ماده 
(1130) ق.م عمل  مى شود. اين ماده در مورد عسر و 
ــر  ــه و اجبار زوج به طلاق در صورت ميس حرج زوج
ــدن اجبار، اجازه طلاق به اذن حاكم شرع را داده  نش

است. 
ضمانت اجراى كيفرى

براى اولين بار در ماده (214) قانون جزاى عمو مى 
ايران، مصوب 1304، ترك انفاق در خصوص زوجه 
جرم انگارى شد، كه مجازات آن حبس تأديبى از سه 
ــال بود. سپس ماده (22) قانون حمايت  ماه تا يك س
ــرم مجازات  ــوب 1353 براى اين ج از خانواده مص
ــال قرار داد كه  ــه ماه تا يك س حبس جنحه اى از س
ــب ماده (105) قانون تعزيرات، حبس به  بعداً به موج
ــد و بالأخره در حال حاضر مجازات  شلاق تبديل ش
ــلامى،  ترك انفاق در ماده (642) قانون مجازات اس

سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس مى باشد. 
نشوز زوج  

ــوز زوج به صراحت در آيه 128 سوره نسا بيان   نش
ــوزاً اوَ  ــت: «وَ انِ امِرَأهٌ خافَت مِن بعَلهِا نشَُ ــده اس ش
ــا بيَنَهُما صُلحاً وَ  اعِراضاً فَلا جُناحَ عَليَهِما انَ يُصلحِ
ــحَّ وَ انِ تُحسِنُوا وَ  لحُ خَيرٌ وَ احُضِرَتِ الاَنفُسُ الشُّ الصُّ

تَتَّقُوا فَانَِّ االلهَ كانَ بمِا تَعمَلُونَ خَبيراً»
ــازگارى يا اعراض  ــوهرش بيم ناس «و اگر زنى از ش
ــت كه به گونه اى با  ــد بر آن دو باكى نيس ــته باش داش
ــت، ولى بخل و  ــد و صلح بهتر اس ــر صلح كنن يكديگ
ــت و اگر  ــان ها مانع صلح اس تنگ نظرى غريزى انس
ــس بدانيد كه همانا خداوند  نيكى كنيد و تقوا ورزيد، پ
به آن چه مى كنيد آگاه است» علامه حلى درباره نشوز 
مرد مى فرمايد: اگر شوهر ناسازگار باشد و حقوق زن را 
ــرت به معروف نكند؛ يعنى زندگى به  ادا ننمايد و معاش
ــى نكند و بدخويى نمايد و زن را بى سبب بيازارد،  خوش
ــز محسوب  مى شود  ــوز گشته و ناش مرتكب عمل نش

(علامه حلى، 1363، ج2، ص 553). 
اقدامات زن در هنگام نشوز مرد 

ــمند صاحب جواهر در مورد راه علاج  بيانات ارزش
نشوز مرد چنين است: 

ــوز زوج زن حق مطالبه اين حقوق را  در هنگام نش
ــرد نصايح  ــد و اگر م ــه مى كن ــرد را موعظ دارد و م
ــفقانه زن را پذيرفت كه مشكل برطرف  مى شود  مش
و اگر به سركشى خود ادامه داد، زن به حاكم مراجعه 
ــد و آنگاه بر حاكم  ــكايت  مى نماي مى كند و از مرد ش
ــت حقوق زن  ــرد را ملزم به پرداخ ــت كه م لازم اس
ــه دارد، ولى  ــق موعظ ــود زن فقط ح ــد. اما خ نماي
ــر» نمايد و  ــد و «هج ــوهر قهر كن ــد از ش نمى توان
ــوهر را نيز ندارد. حتى اگر  همچنين حق «ضرب» ش
ــته باشد كه با «هجر» و «ضرب»  زن اميد آن را داش
مرد را به اداى حقش بازگرداند، باز هم چنين حقى را 

ندارد. 
ــرعى  ــر» و «ضرب» متوقف بر اذن ش زيرا «هج
ــت كه چنين اذنى در شرع به زن داده نشده است.  اس
سپس صاحب جواهر در ادامه مى گويد: اگر اين امر و 
نهى مؤثر واقع نشد در اين صورت حاكم آن گونه كه 
ــى كند و  ــد، وى را تعزير م ــخيص مى ده خود تش
ــورت امتناع مرد از  ــق دارد در ص همچنين حاكم ح

ــال مرد بردارد و هزينه زندگى زن  پرداخت نفقه، از م
ــروش زمين  ــف بر ف ــر متوق ــى اگ ــردازد؛ حت را بپ

باشد(نجفى، همان، ص 207). 
نشوز مرد در قانون مدنى 

بند "8" ماده (4) لايحه 53  ماده اى قانون حمايت 
ــيد ـ  از خانواده مصوب 87 ـ كه اخيراً به تصويب رس

در مورد نشوز زوجين است. 
ــود در اين ماده،  ــورى كه ملاحظه  مى ش همان ط
ــوز مرد هم مدنظر قرار گرفته؛ درصورتى كه قبلاً  نش

در قانون مدنى نشوز زوج مطرح نبود. 
مصاديق نشوز مرد در قانون مدنى: 

1- ترك انفاق: «در ماده (1106) ق.م آمده: «در 
ــت.» در مورد  ــوهر اس عقد دائم نفقه زن به عهده ش
ــى آن قبلاً مطالبى ارائه  ترك انفاق و ضمانت اجراي

گرديد.
ــوء  ــوان مصاديق س 2- تـرك قسـم: كه با عن
ــرت در ماده (1103) قانون مدنى مطرح است.  معاش
ــت بين زوجين كه ثمره آن  ــتركى اس قسم حق مش
ــت و آن چه واجب  ايجاد انس و الفت براى هر دو اس
ــت در نزد آن زن و انس گرفتن  است، ماندن شب اس
ــد بلكه  ــه مجامعت هم لازم باش ــت نه اين ك با اوس
ــت  ــك و كنار هم بخوابند كافى اس ــن كه نزدي همي

(طباطبايى، 1420هـ،ق.ج 10،ص 465). 
3- ترك مواقعه: ترك مواقعه بيش از 4 ماه است 
ــى اگر نكاح  ــد؛ حت ــر باش مگر اين كه به اذن همس
ــتن عذر  ــد؛ و اين حكم در صورت نداش منقطع باش
ــه، و اين  ــراى زوج يا زوج ــت؛ مثلاً وجود ضرر ب اس
ــوز براى مردى است كه در سفر نيست  صورت از نش
يا اين كه اگر در سفر است، ضررى نيست (ميرخانى، 

همان، ص 123). 
ــن  4- سـوء معاشـرت زوج: لوازم و موارد حس
ــود؛ زيرا  ــه دقت تعيين نم ــرت را نمى توان ب معاش
ــدن و اخلاق  ــى، درجه تم ــوم اجتماع ــادات، رس ع
مذهبى در ميان هر قو مى مفهو مى خاص را به وجود 

مى آورد (مهرپور، بى تا، ص 238). 
پيشنهادات 

ــرع و قانون، زن و شوهر در مقابل  ــاس ش 1ـ براس
ــى دارند. از جمله اين حقوق  يكديگر حقوق و تكاليف
ــخ گويى به نيازهاى جنسى يكديگر است كه در  پاس
ــلاوه بر اين كه  ــت اين وظيفه ع صورت انجام درس

در هنگام نشــوز زوج زن حــق مطالبه اين 
حقوق را دارد و مرد را موعظه  مى كند و اگر 
مــرد نصايح مشــفقانه زن را پذيرفت كه 
مشــكل برطرف  مى شود و اگر به سركشى 
خــود ادامــه داد، زن بــه حاكــم مراجعه 
 مى كنــد و از مــرد شــكايت  مى نمايد و 
آنگاه بر حاكم لازم اســت كه مرد را ملزم 
بــه پرداخت حقوق زن نمايــد. اما خود زن 
(فقط حق موعظــه دارد)،ولى نمى تواند از 
شــوهر قهر كند و «هجر» نمايد و همچنين 
حق «ضرب» شوهر را نيز ندارد. حتى اگر زن 
اميد آن را داشــته باشــد كه بــا «هجر» و 
«ضــرب» مرد را به اداى حقــش بازگرداند، 

باز هم چنين حقى را ندارد
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زوجين از فحشا باز  مى مانند؛ موجب سلامت جامعه 
ــائل  ــان مى دهد زنان به مس ــد. آمار نش نيز مى باش
ــى كمتر اهميت مى دهند و ميزان سرد مزاجى  جنس
ــت؛ در حالى كه هر  ــبت به مردان بالاتر اس آنان نس
زنى مكلف است در مقابل شوهرش تمكين كند؛ هم 
تمكين عام و هم تمكين خاص. ولى همه اين موارد 
در هنگام عقد مى تواند مشخص شود و زن مى تواند 
با گذاشتن شرط هنگام عقد اين موارد را از بين ببرد. 
ــتن مدت زمان در عدم تمكين جزو  2ـ وجود نداش

مشكلات قانونى است.

ــات زن، قاعدتاً قيودى را در بحث  3ـ مطالعه روحي
ــت و موضوع از صورت  تمكين به دنبال خواهد داش

مطلق و عام خارج خواهد شد.
ــرد در احكام فقهى و  ــت غرايز زن و م 4ـ لازم اس
ــه نيازهاى  ــود؛  از آن جا ك ــن دقيقاً مطالعه ش قواني
جنسى مرد و زن متفاوت است نبايد صرفاً «تمكين» 
ــورد مطالعه قرار گيرد؛ چرا كه  به عنوان «وظيفه» م
نگاه يك سويه به اين مهم، آسيب هاى اجتماعى را 
ــم بگوييم قانون  ــت. ما نمى تواني در بر خواهد داش
عدم تمكين قانون نادرستى است؛ چون اگر ما عدم 

ــون را زير پا  ــررات و قان ــن زن را بپذيريم مق تمكي
ــه زن در مقابل حق و حقوقى كه   مى گذاريم؛ چرا ك
ــت. اما در  ــه تمكين اس ــى كند موظف ب دريافت م
ــاى مطيع بودن زن از  فرهنگ عامه، تمكين به معن
مرد، شكل گرفته؛ در حالى كه تمكين از نظر قانونى 
ــت از  ــه تمكين عبارت اس ــت، بلك به اين معنا نيس
ــته هاى مرد از سوى زن كه  پذيرش از اوامر و خواس
ــرع و عرف جامعه نباشد؛ بنابراين برخى  برخلاف ش
ــدم تمكين بايد  ــب نظران معتقدند قانون ع از صاح

مطابق با مسائل روز تبيين شود. 
پى نوشت ها:

ــه وزن و يا 28 مثقال طلا =  ــار= 40 اوقيه طلا و هر اوقيه 40 درهم ب 1) يك قنط
ــلام،  ــى، احمدى ميانجى، مالكيت خصوصى در اس ــال طلا، به نقل از عل 120 مثق

تهران: نشر دادگستر 1382، ص 53). 
فهرست منابع 

ــم، ادب الحوزه،  ــان العرب، چاپ اول، ق ــال الدين محمد، لس 1) ابن منظور، جم
1405 هـ..ق.

ــر  ــلام، چاپ اول، تهران، نش 2) احمدى ميانجى، على، مالكيت خصوصى در اس
دادگستر، 1382.

3) امام خمينى، روح االله، تحريرالوسيله، قم، دارالعلم، بى تا. 
4) امامى، حسن، حقوق مدنى، ج4، تهران، كتابفروشى اسلاميه، 1363.

ــره ، بيروت، ج 24،  ــق الفاضره فى احكام العتره  الطاه ــف، الحدائ 5) بحرانى، يوس
چاپ 3.دار الاضوا 1413 هـ،ق.(1993 م)، ج 24. 

ــج البلاغه، ج 11، تهران، دفتر  ــير نه 6) جعفرى، علامه محمدتقى، ترجمه و تفس
نشر فرهنگ اسلامى، 1361.

ــيعه، ج 14،بيروت، داراحياء التراث  ــن، وسايل الش 7) حر عاملى، محمدبن الحس
العربى، 11. 

ــلام فى مسائل الحلال و  ــرايع الاس ــن (محقق حلى)، ش 8) حلى، جعفربن الحس
الحرام، ج2، چاپ دوم، بيروت: دار الاضواء، 1403.

ــف، تبصره  المتحلين فى احكام الدين، ترجمه ابوالحسن  ــن بن يوس 9) حلى، حس
شعرانى، ج 2، تهران، كتابفروشى اسلاميه، 1363 

ــارى، احمد، جامع الامدارك فى شرح المختصر النافع، ج4، چاپ دوم،  10) خوانس
تهران، مكتبه الصدوق، 1405.

11) خويى، ابوالقاسم، منهاج الصالحين، ج 1، چاپ 28، قم، مدينه العلم، چاپ 28، 
ج1، 1410 هـ..ق. 

ــريعه  ــلم فى الش 12) زيدان، عبدالكريم، المفصل فى احكام المرأه  و البيت المس
الاسلاميه، چ هفتم، چاپ دوم، بيروت، موسسه الرساله، 1415. 

13) سيد قطب، فى ظلال القرآن، ج 2، بيروت، دارالشرق، 1402.
ــيورى، جمال الدين مقداد عبداالله، كنزالعرفان فى فقه القرآن، ج2، تهران:  14) س

بين الحرمين، بى تا،  

ــر  ــواده، چاپ اول، بى جا، نش ــن در حقوق خان ــى، نفقه و تمكي ــريف، عل 15) ش
بشارت،1376. 

ــلامى،  ــارات اس ــب االله، حقوق مدنى (5)، ج3، قم، دفتر انتش ــرى، حبي 16) طاه
 .1375

ــى، ابوجعفر محمد بن حسن (شيخ الطائفه)، المبسوط فى فقه الاماميه،  17) طوس
ج4، 1388. 

ــهيد ثانى)،  مسالك الافهام، ج 8، بى جا،چاپ  18) العاملى، زين الدين بن على (ش
اول، مؤسسه المعارف الاسلاميه، 1416.

ــير الميزان، ترجمه محمدرضا صالحى  19) علامه طباطبايى، محمدحسين، تفس
ــر  ــه طباطبايى با همكارى مركز نش ــى و فكرى علام ــا، بنياد علم كرمانى، بى ج

فرهنگى رجا، بى تا. 
20) قرآن كريم 

ــين  ــرح انس با قرآن، تدوين حس ــن، درس هايى از قرآن، ط ــى، محس 21) قرائت
واعظى نژاد، تهران، مركز فرهنگى درس هايى از قرآن، چاپ دوم، 1385. 

ــركت  ــوم، تهران، ش ــان، دكتر ناصر، حقوق و خانواده، ج1، چاپ س 22) كاتوزي
انتشار 1371. 

23) مجلسى، محمدباقر، بحار الانوار، ج 103، تهران، المكتبة الاسلاميه، 1384. 
24) محقق داماد، مصطفى، بررسى فقهى حقوق خانواده نكاح و انحلال آن (مواد 

1034 تا 1157 قانون مدنى)، تهران، نشر علوم اسلامى، 1376. 
25) محقق سبزوارى، محمد باقربن محمد، كفاية الاحكام، اصفهان: نشر مدرسه 

صدر مهدوى، چاپ سنگى، بى تا. 
26) مقدس اردبيلى، احمدبن محمد، زبده البيان فى احكام القرآن، تهران المكتبه  

المرتضويه  الاحياء الآثار الجعفريه، بى تا. 
ــلاميه،  ــيرنمونه، ج3، تهران: دارالكتب الاس ــيرازى، ناصر،  تفس 27) مكارم ش

 .1363
28) موسوى بجنوردى، محمد، فقه زنان، فصلنامه ريحانه، سال اول، ش 2، 1382. 

ــواده، چاپ اول،  ــن در روابط خان ــادات، رويكردى نوي ــى، عزت الس 29) ميرخان
تهران، سفير صبح، چاپ اول، 1379. 

30) نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج31، تهران، دارالمكتب الاسلاميه، بى تا. 46
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حميد معظمىحميد معظمى
 مترجم: ميترا اسماعيلى مترجم: ميترا اسماعيلى

مقدمــه : يكى از بهترين شــيوه هاى يادگيــرى مفاهيم حقوقى و 
روش صحيح اســتفاده از آن ها، مطالعه پرونده هاى واقعى است كه 
جريان رســيدگى به يك موضوع حقوقى را از ابتدا و به طور جزء به جزء 

مورد مطالعه و تدقيق قرار مى دهد.
ازديگر ســو، مطالعه ى اصول و راه كار هاى حقوقى اثبات شــده و 
پركاربــرد در ديگر نظام هــاى بزرگ حقوقى دنيا چــون نظام حقوقى 
گامــن لاورمى ـ ژرمنى مى تواند حقوقدانــان و واضعان قانون را در 
نظام هــاى حقوقى ديگر با نقاط ضعف و قوتشــان آشــنا ســازد و 
ايشــان را در راه ايجــاد تحــولات گوناگون در نظــام حقوقى خود، از 
تغييــرات كوچك و جزئى گرفته تا تحولات اساســى و بنيادين يارى 

رساند.
در همين راســتا ماهنامه دادرسى كه تلاش دارد مطالب كاربردى و 
مطابق با مباحث روز را براى حقوقدانان، صاحب نظران و دانشجويان 
عرصه حقوق داشــته باشد؛ راهى را كه از گذشــته با طرح پرونده هاى 
گوناگون از نظــام حقوقى ايران تحت عنوان «اگر شــما قاضى اين 
پرونده بوديد…» آغاز نموده بود با درج و بررسى پرونده هاى كاربردى 
از نظام حقوقى كامن لا تكميل نموده تا وسعتى باشد براى آَشنايى 
هر چه بيشــتر حقوقدانان ايرانى با اين دانش فراگير در عرصه جهانى. 

بــه علاوه ما در ايــن بخش برآنيم كه علاوه بــر مطالعه پرونده هاى 
حقوقى، زمينه آشــنايى هر چه بيشــتر خوانندگان خــود را كه عمدتاً 
داراى ســبقه ى حقوقى هســتند با اصطلاحات حقوقى و پركاربرد زبان 
انگليســى كه يكى از زبان هاى بين المللى و مشترك در عرصه جهانى 
اســت و يادگيرى آن لازمه زندگــى و تداوم رابطه بــا اعضاى نظام 

جهانى است، فراهم سازيم.
در پايــان بايــد يــادآورى نمود، انتقــادات و پيشــنهادات و طرح 
انديشه هاى سودمند خوانندگان مى تواند پويايى اين مجله، به ويژه 
ايــن بخش نوظهور را حفظ نمــوده و زمينه ارتقــاى روز افزون آن را 

فراهم سازد.
برداشتى آزاد از يك بازى رايانه اى(1)

صالح، 20 ســاله، دانشجوى رشته ى حقوق است و علاقه ى زيادى به 
رشــته ى حقوق بين الملــل دارد. او قبــلاً كلاس زبــان مى رفت و تا 
حدودى با زبان انگليسى آشنايى دارد او معتقد است با تقويت زبان 
انگليســى خود مى تواند در اين رشته موفق شود صالح تعدادى مجله 
تهيه كرده كه در آن ها پرونده هاى متفاوتى مورد بررســى قرار گرفته 
اســت. ما نيز مى خواهيم به همراه صالح زبان انگليســى حقوقى را 

در يك دادگاه واقعى تجربه كنيم.(2)
47
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ماهنامه شماره 75  ،  سال سيزدهم  ، مرداد و شهريور 1388
My First Case
 (J: Judge, Pr: Prosecutor, P.Wr: Phoenix 

Wright the lawyer, Mia: Mia Fey the expe-
rienced lawyer)
A young woman named Ms. Cindy Stone 

has killed (1) in her apartment and the guy 
they arrested (2) was the unlucky sap Larry 
Butz, Her fiancé.
Judge: The Court (3) is now in session for 

the trail (4) of Mr. Larry Butz.
Prosecutor (5): The Prosecution (6) is 

ready, your honor (7).
P.Wr: (Mr. Phoenix Wright and his chief 

(8) Ms. Mia Fey who helps Phoenix as an 
experienced lawyer (9) ): Defense (10) is 
ready, your honor.
Judge: This is your first trail Mr. Wright, 

isn’t it?
P.Wr: Yes, your honor.
J: Your conduct (11) during this trail will 

decide the fate of your client (12).
P.Wr: Thank you, your honor.
J: Well, We will hear about the kill from 

prosecution.
Pr: The victim (13) was stuck (14) with a 

blunt object (15) and according to the au-
topsy report (16) she died immediately. Po-
lice found her body at 4 PM. The murder 
weapon (17) was this statue of “The Think-
er” it was found lying on the floor, next to 
the victim.
J: I see, the court accepts it into evidence 

(18).
Mia (Experienced Defense Attorney (19)  

Wright, Be sure to pay attention to any 
evidence added during the trail. The
 evidence is your only ammunition (20) you 
have in the court.
J: Mr. Payne, the prosecution may call its 

first witness (21).

Pr: The Prosecution calls the defendant 
(22), Mr. Larry Butz to the stand (23).
Mia: Pay attention you don’t want to miss 

any information that might help your client 
case (24). You’ll get your chance to respond 
to the prosecution later.
Pr: Mr. Butz, is it not true that the victim 

had recently dumped (25) you?
Larry: No! We were great together. She 

just wasn’t taking my 
phone calls and seeing 
me.
Pr: Mr. Butz. What 

you described is gener-
ally what we mean by 
“dumped.” In Fact, She 
had left you.
Larry: I don’t believe 

one of your words!
Pr: Your honor, Ac-

cording to the victim’s 
passport, she was in 
Paris until the day be-
fore she died.
*Passport added to the 

court evidences.*
J: Indeed, she appears to have returned the 

day before the murder (26).
Pr: I believe that the motive of kill (27) is 

clear to everyone. Well, you went to the vic-
tim’s apartment on the day of the murder, 
didn’t you?
Larry: I don’t remember.
Pr: Well then, we’ll just have to remind 

you. We have a witness that can prove (28) 
he did go to the victim’s apartment that day.
J: That simplifies matters, who is your 

witness?
Pr: The man who found victim’s body, just 

before he discovered this, He saw the scene 
48
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پرونده ى شماره ى يك: اولين پرونده ى من
ــه در آپارتمان  ــت ك ــتون زن جوانى اس ــيندى اس خانم س
شخصى خود كشته شده(1) است و كسى كه دست گير شده(2) 

كسى نيست جز نامزد بد شانس او لرى باتز.
ــه به محاكمه ى (4) آقاى لرى  قاضى: دادگاه (3) در اين جلس

باتز مى پردازد.
ــت، عالى  ــتانى (6) آماده اس ــتان (5) (آقاى پين): دادس دادس

جناب (7).
وكيل (آقاى فينيكس رايت و رييس (8) او خانم ميافى كه به 
ــد): دفاعيه (10)  ــا تجربه به او كمك مى كن ــوان وكيلى (9) ب عن

آماده است، عالى جناب.
ــت آقاى رايت، اين طور  قاضى: اين اولين پرونده ى شماس

نيست ؟
وكيل: بله، عالى جناب.

ــن محاكمه مى تواند  ــما درجريان اي قاضى:عملكرد (11) ش
براى موكل (12) شما سرنوشت ساز باشد.

وكيل: ممنونم، عالى جناب.
قاضى: قتل را از روى جريان دادرسى مى شنويم. 

ــىء كند (14) مورد اصابت  دادستان: مقتول (13)توسط يك ش
ــك قانونى (كالبد شكافى)  قرار گرفته (15) و طبق گزارش پزش
ــت. پليس ساعت 4 بعد از ظهر جسد را  (16) بلا فاصله مرده اس

ــمه است كه كنار جسد روى  پيدا كرده آلت قتل (17) اين مجس
زمين افتاده بود؛ مجسمه ى "مرد در حال تفكر".

قاضى: دادگاه آن را به عنوان مدرك (18) مى پذيرد.
ــت را خوب  وكيل (19) با تجربه به فينيكس مى گويد: حواس

of the crime (29).
*People talk in the court*
J: Order! Order in the court (30). Mr. 

Payne, the prosecution may call its wit-
ness.
Pr: Yes, your honor. On the day of the 

murder, my witness was selling news-
papers at the victim’s building. Please 
bring Mr. Frank Sahwit to the stand.
J: Mr. Sahwit you may proceed with 

your testimony (31,32). Please tell the 
court what you saw on the day of the 
murder.
Mr. Sahwit’s Testimony:
 “I was going door to door selling “I 

was going door to door selling subscrip-
tions (33) when I saw a man fleeing an 
apartment. I thought he must be in a 
hurry because he left the door half open 
behind him. Thinking it strange, I 
looked inside the apartment then I saw 
her lying there. A woman, not moving, 
dead (34). I quailed (35) in front and 
found my self unable to go inside. I 
thought to call the police immediately 
however the phone in her apartment 
wasn’t working. I went to a nearly park 
and found a public phone. I reme mber 
the time exactly: It was 1:00 PM. The 
man who ran was, without a doubt, the 
defendant sitting right over there.”
J: Incidentally (36), why wasn’t the 

phone in the victim’s apartment work-
ing?
Pr: Your honor, at the time of murder 

there was a blackout (37) in the build-
ing and some cordless (38) phones do 
not function normally. The phone that 
Mr. Sahwit used was one of those. I 
have a record of a blackout and I present 

(39) it as evidence to the court.
J: Well, Mr. Wright you may begin 

your cross-examination (40).
Mia: Alright, Wright. You expose (41) 

the lies in the testimony the witness just 
gave. Your client is innocent (42) then 
the witness must have lied in his testi-
mony. Or is your client really guilty 
(43)? You hold the key and it is evi-
dence. Compare the witness testimony 
to the evidence in hand there is bound to 
be a contradiction (44) in there. Check 
the court record (45) and when you find 
the contradiction present it and rub it in 
the witness’s face.
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ــى محاكمه اضافه  ــه مدارك در ط ــع كن و به ترتيبى ك جم
ــات (20) تو در دادگاه  ــوند؛ دقت كن. مدارك تنها مهم مى ش

هستند.
قاضى: دادستانى اولين شاهد (21) خود را بخواند. 

ــز را به  ــاى لرى بات ــم (22)، آق ــتانى، مته ــتان: دادس دادس
جايگاه(23) مى خواند.

ــت را جمع كن. تو نمى خواهى هيچ  وكيل با تجربه: حواس
ــت بدهى كه ممكن است به پرونده ى (24)  اطلاعاتى را از دس
ــانس را پيدا مى كنى كه بعداً به  موكلت كمك كند. تو اين ش

دادستان پاسخ دهى، لذا آماده باش.
ــما در اين اواخر رابطه ى  دادستان: اين درست است كه ش

خوبى با نامزد خود نداشتيد و او شما را ترك كرده (25) بود؟
لرى: نه! اين طور نيست. ما روابط خوبى داشتيم او فقط 
ــت من را  ــى داد و نمى خواس ــواب تلفن هاى من را نم ج

ببيند!
دادستان: آقاى باتز، چيزى كه توصيف كرديد دقيقاً همان 

مفهوم "ترك كردن" است! در واقع او شما را رها كرده بود.
لرى: من هيچ كدام از حرف هاى شما را قبول ندارم.

دادستان: عالى جناب گذرنامه ى مقتول نشان مى دهد كه 
يك روز قبل از آن كه به قتل برسد، در پاريس بوده است.

پاسپورت به مدارك دادگاه اضافه مى شود.
قاضى: پس او يك روز قبل از قتل (26) به خانه اش بر گشته 

بود.
ــتان: من معتقدم انگيزه ى قتل (27) براى همه روشن  دادس
ــما روز قتل به آپارتمان مقتول رفته بوديد؛  ــت. خوب، ش اس

اين طور نيست؟
لرى: من به خاطر نمى آورم.

ــيار خوب، ما فقط بايد به شما يادآورى كنيم.  دادستان: بس
ــد (28) او در آن روز به  ــاهدى داريم كه مى تواند ثابت كن ما ش

آپارتمان مقتول رفته بود.
قاضى: مسأله روشن است. شاهد شما كيست؟

ــد مقتول را پيدا كرده درست قبل  دادستان: مردى كه جس
از آن كشف آن، صحنه ى جرم (29) را ديده است.

مردم در دادگاه صحبت مى كنند.
قاضى: نظم دادگاه را رعايت كنيد (30). آقاى پين، دادستانى 

شاهد خود را بخواند.
ــاهد من در حال فروختن روزنامه  دادستان: در روز قتل، ش
ــاختمان مقتول بوده است. لطفاً آقاى فرانك ساويت را  در س

به جايگاه بياوريد.
قاضى: آقاى ساويت، لطفاً شهادت (31) دهيد (32)و به دادگاه 

بگوييد كه در روزقتل چه چيزى ديديد.
شهادت آقاى ساويت:

ــتراك (33) بودم كه مردى را ديدم  در حال فروختن حق اش
ــردم او بايد عجله  ــان را ترك مى كرد. فكر ك كه يك آپارتم
ــد؛ زيرا در را نيمه باز رها كرد. به نظرم عجيب آمد  داشته باش
ــى به درون آپارتمان انداختم. آن وقت بود كه او را آن  و نگاه
ــك زنِ مرده ى بى  ــت. ي ــدم كه روى زمين افتاده اس جا دي
ــيدم (35) و خود را ناتوان در ورود به خانه  حركت (34). من ترس
ــس تماس بگيرم اما  ــم گرفتم بى درنگ با پلي يافتم. تصمي
ــرد. به پاركى نزديك رفتم و يك  تلفن نزديك در كار نمى ك
تلفن عمومى پيدا كردم. زمان را دقيق به ياد مى آورم؛ ساعت 
ــك "متهم"  يك بعد از ظهر بود. مردى كه فرار كرد بدون ش

است كه آن جا نشسته است.
قاضى: ضمناً (36)، چرا تلفن آپارتمان مقتول كار نمى كرد؟

ــتان: عالى جناب، در زمان قتل، برق ساختمان رفته  دادس
ــدون برق كار  ــيم (38) ب ــى از تلفن هاى بى س ــود (37)و بعض ب
نمى كنند. تلفنى هم كه آقاى ساويت از آن استفاده كرده بود 
يكى از آن هاست. من گزارش قطع برق را آماده كرده ام و به 

عنوان مدرك ارايه مى دهم (39).
ــاهد (40) را  ــيار خوب، آقاى رايت، بازجويى از ش قاضى: بس

آغاز كنيد.
ــا): خيلى خوب رايت، دروغ هايى كه  وكيل با تجربه (مي
شاهد در شهادت خود گفته است را افشا كن (41). موكل تو 
ــاهد بايد در شهادتش دروغ گفته  بى گناه (42) است؛ لذا ش
ــت؟ كليد را تو نگه  ــد؛ يا موكل تو واقعاً گناه كار(43) اس باش
مى دارى و آن مدرك است! شهادت شاهد را با مدارك در 
ــه كن. بايد يك تضاد (44) در اين بين موجود  دستت مقايس
باشد. موارد ضبط شده در دادگاه (45) را بررسى كن و وقتى 
ــاهد  ــه كن و در صورت ش ــى، آن را اراي ــك تضاد يافت ي

بكوب.
ــا جريان دادگاه را مورد  صالح تصميم مى گيرد تا همين ج
ــى قرار دهد. او مى خواهد تمامى لغت ها را ياد بگيرد و  بررس

هم چنين كمى در رابطه با اين پرونده بيانديشد.
Vocabulary لغت نامه 
1) Kill: cause to die   به قتل رساندن 
2) Arrest: seize by the power of the 

law   توقيف كردن
3) Court: building where law cases 

are judged.   دادگاه
4) Trail: hearing and judging a person 
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or case in court of law   محاكمه 
5) Prosecutor: A person who prose-

cute (bring a criminal charge against) 
someone in court. داديار قضايى، دادستان
6) Prosecution: Group of people pros-

ecuting someone in court  دادستانى
7) Your honor: title of a judge عالى جناب
8) Chief: Leader  رئيس
9) Lawyer: Aperson whose profession 

is the law   وكيل
10) Defense: Act of defending (De-

fend: act as a lawyer for someone charged 
with a crime)   ) دفاع كردن از متهم (دفاعيه
11) Conduct: Management of 

something   اداره كردن
12) Client: Person who pays advice 

from a professional person  موكل
13) Victim: One who suffers as the

 result of something   قربانى
14) Blunt object: not sharp thing   شىء كند
15) Autopsy Report: Postmortem 

record  گزارش كالبد شكافى (پزشكى قانونى)
16) Struck: Past t. or p. of strike (strike: 

make a (sudden) attack, Hit sharply) ــورد  م
 اصابت قرار گرفته، ضربه خورده
17) Murder weapon: (Murder: killing 

someone/ Weapon: gun)  آلت قتل
18) Evidence: proof   مدرك
19) Defense attorney: Lawyer   وكيل مدافع
20) Ammunition: A) supply of bullets, 

bombs, etc. B) facts used in trying to win 
an argument  مهمات، دستاويز
21) Witness: Person who saw 

something happen   شاهد
22) Defendant: Person against whom 

a legal charge or claim brought   ــم مته
23) Stand: Witness box   جايگاه
24) Case: legal question to be decided  .  پرونده
25) Dumped: (In here it means) 

leaving and never calling back  ترك كردن

26) Murder: Crime of killing someone   قتل
27) Motive of kill: (Motive: Reason 

for action)  انگيزه ى قتل
28) Prove: Show to be true   اثبات كردن
29) The scene of the crime:   صحنه ى جرم
30) Order in the court:  نظم دادگاه را رعايت كنيد
31) Proceed with your testimony: 

(Proceed: begin in course of action)  شهادت دهيد
32) Testimony: Formal statement of 

facts in court of law  شهادت دادن
33) Subscription: Amount paid

 regularly  حق اشتراك
34) Dead: not longer alive  مرده
35) Quailed: be afraid  ترسيدن، خود را باختن
36) Incidentally:  (“Incidentally” used to 

introduce a new subject in talking) ضمناً، راستى  
37) Blackout: Darkness  قطعى برق، خاموشى
38) Cordless: without cord (without 

wire)  بى سيم
39) Present: offer for consideration  

ارايه كردن
40) Cross examination: Question an 

opposing witness in court closely   تحقيق 
از شاهد طرف مقابل
41) Expose: make known a crime or 

secret  افشا كردن
42) Innocent: not guilty  بى گناه
43) Guilty: having done wrong  گناه كار
44) Contradiction: difference  تضاد
45) Court record: A record of 

Evidences, Testimonies and other 
things in court گزارش دادگاه 

پى نوشت ها:
1) “Phoenix Wright: Ace Attorney” 

Capcom®) for handheld console Nin-
tendo® DS

2) اسامى  استفاده شده در اين نوشته صرفاً برگرفته از ذهن 
51نويسنده ى اثر است و هيچ منبع حقيقى يا حقوقى ندارد.
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مباني حقوقي

در معاملات 
بيـــن الملليبيـــن المللي

مهدي هنرمند مهدي هنرمند 
مدرس دانشگاهمدرس دانشگاه

مقدمــه :  واقعيت اين اســت كه امــروزه معاملات بين  المللي حجم وســيعي از 
اقتصاد جهاني را به خود اختصاص داده و هر كشــوري براي پيشرفت و توسعه اقتصادي 
خــود ناگزير از حضور و فعاليت در زمينه معاملات بين المللي اســت و يا لااقل مجبور 
اســت كه از امكانات بازرگاني بين المللي بــراي تأمين كمبودهاي اقتصادي خود بهره 
گيرد. از مســائل مورد توجه در هــر قرارداد، پرداخت و نحوه ى اجــراى تعهدات طرفين 
اســت. هر طرف قرارداد ســعي بر آن دارد مــادام كه طرف ديگر تعهــد خويش را اجرا 
ننمــوده  از ايفــاي تعهد خود ســرباز زند و يا تــا آنجا كه ممكن اســت پس از حصول 
تضميــن كافــي از طــرف مقابل وفاي بــه عهد نمايــد. در يك معاملــه بين المللي 
نگراني هاي طرفين به جهات مختلف از قبيل عدم آگاهي از وضعيت و حســن شــهرت 
تجاري يكديگر، بعد جغرافيايي، مســائل سياســي و اقتصادي و اجتماعي كشــورها، 
قوانيــن متفاوت، محدوديت هاي ناشــي از اجراى احكام خارجــي و... به مراتب از يك 
معامله داخلي بيشــتر است. بر اين اساس وجود راهكارى كه باعث تسهيل و تضمين 
اجراي تعهدات طرفين باشد، ضرورى به نظر مي رسد. فروشندگان تمايل دارند مادامي 
كه وجه كالاي فروخته شــده به آن ها پرداخت نشــده و يا پرداخت بهاي خدمات، مورد 
تضميــن قرار نگرفته از تســليم مبيع يا ارائه خدمات خــودداري نمايند. خريداران نيز 
تمايــل دارند پس از دريافت كالا يا ارائه ســرويس و خدمات وجــه آن  را بپردازند. اين 
تقابل منافع باعث پيدايش اعتبارات اســنادي به عنوان يك وسيله پرداخت در صحنه 
قراردادهاي بين المللي شــده است. امروزه به وسيله اعتبارات اسنادي، كالا، خدمات و 
حتي حقوق و امتيازات مورد پرداخت و تضمين قرار مي گيرند. شــايد بهترين ومنتهاي 
خواســته طرفين آن باشد كه فروشــنده كالا يا صاحب حقوق و امتياز و يا ارايه دهنده 
خدمــات مادامي كه مابــه ازاى كالا، خدمات يــا حقوق خود را دريافــت ننموده و يا 
دريافت آن مورد  تضمين قرار نگرفته كماكان بر دارايي خويش مســلط باشد و خريدار 
هم پيش از آن كه پرداختي انجام داده باشــد، بتواند كالاي خريداري شده را بفروشد و يا 

از مزاياي خدمات وحقوق مورد معامله بهره برداري نمايد. 
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1- مفهوم اعتبار اسنادي(1)

ــنادي تعهدي است  اعتبار اسنادي يا اعتبارنامه اس
ــرف خريدار  ــا از ط ــودش ي ــي از طرف خ ــه بانك ك
ــناد  ــي) به منظور پرداخت ارزش برات و يا اس (متقاض
ــروط بر آن كه شرايط و  براي ذينفع صادر مي كند؛ مش
مقررات مندرج اعتبار اسنادي، در آن ها (اسناد) رعايت 
ــنادي، معمولاً تمايل  ــد. ترتيبات اعتبار اس شده باش
ــي به وجه نقد و نظر وارد  فروشنده را از جهت دسترس
كننده را از جهت تأمين اعتبار در بردارد. اين ابزار مالي 
ــتقل در نظر مي گيرد.  منافع هر دو طرف را به طور مس
اعتبار اسنادي يك شيوه متداول جهاني و منحصر به 
ــد قابل قبول  ــه يك تعه ــتيابي ب ــردي را براي دس ف
ــت وجه در  ــد كه در آن پرداخ ــي ارائه مي ده بازرگان
ــر كالا را منتقل  ــق مالكيت ب ــنادي كه ح ــل اس مقاب

مي كند، صورت مي پذيرد.(ربيعى، 1386، ص78)
2- تاريخچه اعتبار اسنادي

ــورهاي گوناگون و  ــتعمارگران به كش با هجوم اس
ــايش دروازه هاي سرزمين هاي جديد و دوردست  گش
ــه وجود آمد و  ــي در تجارت بين الملل ب تحول عظيم

تجارت را از حالت ركود و وقفه بيرون آورد. 
ــرزمين هاي  ــناخت س ــافت، تنوع كالا و ش بعُد مس
ــط تجاري  ــعه رواب ــال كه بر توس ــد در عين ح جدي
ــكلات مربوط به ارسال كالا و پرداخت  مي افزود، مش
وجه را زياد مي نمود. خريداري كه مي خواست كالايي 
ــت بخرد نمي توانست بدون تصرف  را از نقاط دوردس
كالا، وجه آن را بپردازد و فروشنده نيز مايل بود قبل از 
ــال يا تحويل  ــال كالا و يا حداقل هم زمان با ارس ارس

كالا، وجه معامله را به دست آورد. 
با زياد شدن روابط تجاري و پيچيده شدن اين روابط 
ــا توجه به  ــروز كرد كه لازم بود ب ــكلات زيادي ب مش

مقتضيات، نيازها و ضرورت ها، قوانيني وضع گردد.
ــكل دربادي امر به دست انگلستان  كه  گره اين مش
ــتعمارگر را بود، گشوده شد.  بزرگترين امپراطوري اس
ــاري در  ــدگان تج ــاب نماين ــا انتخ ــور ب ــن كش اي
سرزمين هاي تحت سلطه خود اقدام به خريد و فروش 
توسط نمايندگان خود نمود كه اين چنين تجارتي كم 
ــنادي را لازم  ــم مكاتباتي را به وجود آورد و ارائه اس ك
ــنادي كه به تدريج تكامل يافتند و پايه  ــت؛ اس دانس

اعتبارات اسنادي را بنا نهادند.
ــيزدهم  ــت كه در قرن دوازدهم و س لازم به ذكر اس

ــه» در اروپا به كار  ــلاح «اعتبارنام ميلادي نيز اصط
ــتور  ــلاح فقط يك دس ــي اين اصط ــد ول برده مي ش
ــاده بود و نمي توان آن را با اعتبار اسنادي  پرداخت س
ــال، فنلاندي ها اولين  ــه كرد. در عين ح امروز مقايس
ــال  ملتي بودند كه براي واردات قهوه از برزيل، در س
1840 به بعد از ابزار اعتبار اسنادي كه شباهت زيادي 
به مكانيسم امروزي داشته، استفاده نموده اند(محبي ، 

ش9 ، ص94). 
بيـن  در  اسـنادي  اعتبـارات  3- جايـگاه 

روش هاي پرداخت
امروزه ديگر، تجّار مجبور نيستند براي خريد كالا به 
كشورهاي همسايه يا نقاط دوردست مسافرت كنند و 

ــول بردارند و هزينه  همراه خود مقدار قابل توجهي پ
اين مسافرت ها را تحمل نمايند.

ــادرات و واردات كالا، گاه در مقابل  ــته ص در گذش
ــرات انجام مي گرفت  ــناد و يا قبول ب پرداخت وجه اس
ولي معامله هميشه به اين سهولت انجام نمي پذيرد و 
ــنده از وصول قيمت كالاي خود مطمئن نبود و  فروش
نمي دانست كه خريدار برات قبول شده را در سررسيد 
ــه كالا به  ــر! و يا وقتي ك ــت خواهد كرد يا خي پرداخ
ــيد، خريدار كالا را تحويل خواهد گرفت  و  مقصد رس
ــت پرداخت خواهد  ــره پول آن را به محض رؤي بالاخ

كرد يا خير؟(بختيارى و نوربخش، 1377، ص116).
ــور طرفين،  ــور تأمين منظ ــتا و به منظ در اين راس
ــي اعتباراتي كه  ــا تأمين مال ــا تلاش كردند ب بانك ه

ــه خريداران  ــه اعطاي آن ب ــدگان مجبور ب صادركنن
ــت كالاهاي وارداتي به  خارجي بودند و پرداخت قيم
ــاب وارد كنندگان، تجارت بين المللي را تسهيل  حس
ــاير خدمات بانكي است؛   كنند. خدمات مزبور مانند س
ــاص اين نوع  ــطه طبيعت خ ــه به واس ــاً اين ك مضاف
خدمات، بانك تعهد به پرداخت وجه به فروشنده دارد.

ــائل مهم بيع  ــه از مس ــت ثمن معامل ــوه پرداخ نح
ــنادي مهمترين راهكار  ــت. اعتبار اس بين المللي اس
ــهيل و  ــق بيع بين المللي را تس ــت كه تحق بانكي اس
ممكن مي سازد. امروزه بانك ها نقش بسيار مهمي در 
ــاري و بين المللي  ــراودات و معاملات تج ــهيل م تس
ــارت بين المللي به جرأت  ــد. به ويژه در زمينه تج دارن
مي توان ادعا كرد كه هيچ معامله يا قرارداد بين المللي 
ــاعدت بانك ها انجام پذير نيست؛  بدون مداخله و مس
ــاي مختلف بانكي از  ــداع و به كارگيري ابزاره زيرا اب
ــت نامه هاي بانكي،  ــنادي و ضمان قبيل اعتبارات اس
ــافت و تماس  ــكلات ناشي از بعد مس بسياري از مش
ــتقيم بين بازرگانان بين المللي را در عين حفظ دو  مس
مشخصه عمده تجارت يعني سرعت و دقت حل كرده 
ــت دارند كه  ــرار و مراقب ــت. معذلك بانك ها اص اس
عهده دار شدن اين نقش، آن ها را از وظيفه اصلي خود 
ــت ـ دور نكند بلكه به عنوان  ـ كه همانا بانكداري اس
ــتفاده از  يك بانك به ايفاي آن بپردازند. بانك ها با اس
ــنادي»، تعارض بين  ــي «اعتبارات اس اين روش يعن
ــرف كرده اند؛ چون اين  منافع دو طرف معامله را برط
ــده اي هستند كه به وسيله بانك  اسناد، اسناد تعهد ش
ــاي اضطراب و  ــنده به ج ــود لذا فروش پرداخت مي ش
ــه را از بانك كه مرجع  ــار پرداخت از خريدار، وج انتظ
ــرف ديگر وارد  ــت، وصول مي كند. از ط مطمئني اس
كننده نيز انتظار دارد در صورتي مبلغ معامله را بپردازد 
ــرارداد انجام  ــنده كليه تعهدات خود را در ق كه فروش
ــفارش داده،  ــه كه خريدار س داده و كالا را همان گون

ارسال نموده باشد.
ــه عنوان  ــاري، بانك ب ــند اعتب ــك س ــا صدور ي ب
واسطه اي بين خريدار و فروشنده عمل مي كند و قادر 
ــب معاملات  ــاور و كمكي در غال ــوان ي ــت به عن اس
ــن معامله  ــي بين المللي براي طرفي ــده بازرگان پيچي

باشد.
ــوان يكي از  ــه عن ــارت ب ــنادي تج ــارات اس اعتب
ــيوه هاي پرداخت بهاي كالا، بيش از ساير شيوه ها  ش

اعتبار اســنادي يا اعتبارنامه اســنادي 
تعهدي اســت كه بانكي از طرف خودش 
يا از طرف خريــدار (متقاضي) به منظور 
پرداخــت ارزش بــرات و يا اســناد براي 
ذينفع صادر مي كند؛ مشــروط بر آن كه 
شرايط و مقررات مندرج اعتبار اسنادي، 

در آن ها (اسناد) رعايت شده باشد
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ــار  ــرد. روي آوردن تج ــرار مى گي ــتفاده ق ــورد اس م
ــن روش دلايل متعددي  ــتفاده از اي بين المللي به اس
ــن آن ها را مي توان ايجاد اطمينان به  دارد كه مهمتري
ــه، انعطاف پذيري و  ــن معامل ــدات طرفي انجام تعه
ــنادي و تأمين  ــات اعتبار اس ــرعت در انجام عملي س
اعتبار مالي مورد نياز براي انجام معاملات بين المللي 
ــت. به نظر نگارنده، علت استقبال قابل توجه از  دانس
ــاي گوناگون پرداخت را  اين راهكار در ميان روش ه

مي توان در موارد زير بيان نمود:
ــطه دخالت بانك ها كه از اعتبار  نخسـت ـ به واس
ــرارداد  ــه اطراف ق ــبت ب ــتري نس مطمئن تر و بيش
برخوردارند، اجراى تعهداتي كه در حالت معمول خود 
ــت و حمايت با  ــا دخال ــت ب ــده ى طرفين اس بر عه
ــطه ى يك يا چند بانك، مورد تضمين و تحكيم  واس
ــنده، مسوؤليت تحويل و  قرار مي گيرد. به جاي فروش
بررسي و تطبيق اسناد ومدارك و حفظ و ارايه به موقع 
و صحيح آن ها به جاى خريدار از يك سو و مسوؤليت 
ــده از سوى ديگر  پرداخت وجه كالا يا خدمت ارايه ش

بر عهده بانك قرار داده مي شود.
دوم- نفع متقابل طرفين قرارداد داير بر خورداري 
ــا زمان پرداخت بهاي  ــليم كالا يا ارايه خدمت ت از تس
ــت هرگونه وجه  ــو و خودداري از پرداخ آن از يك س
ــناد و مدارك آن تحويل نشده، از  مادام كه كالا و يا اس

سوي ديگر با هم جمع مي شوند. 
سوم- از طرح بسياري ازدعاوي بيهوده و پرهزينه 
كه مشكلات عديده اي را براي طرفين از حيث هزينه  
دادرسي، صلاحيت دادگاه، قانون حاكم و توقف رونق 

تجاري به بار مي آورد، اجتناب مي گردد..
چهارم- به عنوان ضابطه ومعياري براي تشخيص 
ــرفت اقتصادي و صنعتي  ميزان رونق تجاري و پيش
ــمار مي آيد و باعث حذف معيارهاي  يك كشور به ش
ــنجش قدرت اقتصادي برپايه حجم ذخاير  ــنتي س س
ــه هر چه  ــود، به طوري ك ــره مي ش ــي و غي زيرزمين
ــترده تر باشد آن  ــتر و گس ــتفاده از اين ابزارها بيش اس
ــادي و صنعتي بالاتر  ــق اقتص ــور برخودار از رون كش

شناخته مي شود.
ــه را در ابعاد  ــن معامل پنجـم- نگراني هاي طرفي
ــاند؛ عدم شناخت  مختلف حذف و يا به حداقل مي رس
ــاد، اختلافات  ــر، بعُد جغرافيايي زي طرفين از يكديگ
ــادات دو  ــوم و عرف و ع ــن فرهنگ و رس موجود بي

ــائل رواني ناشي از بي اعتمادي به اوضاع و  طرف، مس
ــور،  ــي و اقتصادي دو كش ــي و اجتماع احوال سياس
مشكلات ناشي از فقدان يك مرجع قضايي مشخص، 
ــون صلاحيتدار  ــكلات مربوط به قان ــائل و مش مس
ــي از اجراى احكام توسط ذينفع  حاكم، مشكلات ناش

در يك كشور بيگانه ،عمده مسائلي هستند كه حذف 
ــهيل و رونق  ــيدن آن ها باعث تس و يا به حداقل رس
ــكوفايي اقتصادي و  ــده و ش ــارت بين المللي ش تج
ــورها را در پرتو اين سهولت و تضمين به  صنعتي كش

دنبال خواهد داشت.
4- عناصر قرارداد گشايش اعتبار اسنادي

الف) اطراف يك اعتبارنامه
1-متقاضي گشايش اعتبار(2) (خريدار) 

ــمي در واقع  ــن مكانيس ــكل دهي چني هدف از ش
حمايت و حفظ حقوق خريداران در معاملات تجاري 
ــيله اي براي كسب اعتبار و  بين المللي؛ است زيرا وس
ــتري بانكِ  ــت. خريدار كه مش منافع مالي خريدار اس
ــتور به افتتاح اعتبار  ــايش كننده اعتبار است، دس گش
ــده  مي نمايد و از اين طريق بهاي كالاى خريداري ش

را به فروشنده مي پردازد.
ــايش اعتبار با مراجعه به  ــتري يا متقاضي گش مش
ــام و آدرس و  ــامل ن ــي ش ــت كامل ــك، درخواس بان
ــار و چگونگي  ــع، مبلغ اعتب ــخصات خود و ذينف مش
ــرح مختصر كالا و... به بانك تقديم  استفاده از آن، ش

نموده و تقاضاي افتتاح اعتبار مي نمايد.

2- بانك گشايش كننده(3) اعتبار
ــا مراجعه به  ــنادي، خريدار ب براي افتتاح اعتبار اس
ــد. بانكي كه  ــار مي نماي ــاي افتتاح اعتب بانك تقاض
ــتري را در اين مورد رعايت مي كند و به  ــتور مش دس
ــرايط، مبلغ و سررسيد و نوع  درخواست او و مطابق ش
ــنادي مورد  اعتباري كه او تعيين مي نمايد، اعتبار اس
ــايش مي كند، بانك گشايش كننده اعتبار  نظر را گش

ناميده مي شود.
3- بانك ابلاغ كننده (4) اعتبار

ــك ديگري كه  ــط بان ــار مفتوحه توس ــلاغ اعتب اب
ــت، انجام  ــت ذينفع اس ــل اقام ــك مح ــولاً بان معم
ــنده) اطلاع  ــك مزبور به ذينفع (فروش مي پذيرد. بان

مي دهد كه اعتبار گشايش شده است.
ــه ابلاغ اعتبار  ــواردي فقط وظيف بانك مزبور در م
ــه را بر عهده دارد و در مواردي علاوه بر وظيفه  مفتوح
ــارت از تأييد  ــر و مفيدتري كه عب ــوق، نقش مهم ت ف
ــت نيز به عهده دارد. در مواردي كه  اعتبار مفتوحه اس
بانك ابلاغ كننده، عمل پرداخت وجه اعتبار به ذينفع 
ــك پرداخت  ــد اصطلاحاً به«بان ــز انجام مي ده را ني
ــات بانك مزبور  ــت. اما گاهي اوق كننده» معروف اس
ــد و بانك  ــام مي ده ــلاغ اعتباررا انج ــل اب تنها عم
ــه طور خلاصه  ــت. ب ــت كننده بانك ثالثي اس پرداخ
ــه يكي از  ــت ب ــلاغ كننده ممكن اس ــش بانك اب نق

حالات متصور زير جلوه گر شود: 
ــه دارد اعتبار  ــك صرفاً وظيف ــي كه بان 1-3- حالت
ــى آن  كه تعهد يا  ــع ابلاغ نمايد؛ ب مفتوحه را به ذينف
ــده گيرد، به  ــوؤليت ديگري علاوه بر اين بر عه مس

مانند يك نماينده اقدام مي نمايد.
2-3- ممكن است حدود مسوؤليت و وظيفه بانك 
ــد؛ بدين  ــده، اندكي فراتر از حالت اول باش ابلاغ كنن
ــار، اصالت  ــلاغ اعتب ــك علاوه بر اب ــح كه بان توضي
ــم تأييد مي نمايد و بدون  ظاهري اعتبار مفتوحه را ه
اينكه هيچ گونه تعهد ديگري جز اين امر داشته باشد، 
ــوده و تنها در  ــده عمل نم ــوان يك نماين تنها به عن

صورت تعدي و تفريط مسؤوليت خواهد داشت.
3-3- ممكن است بانك ابلاغ كننده، توأم با انجام 
وظيفه اي كه از حيث ابلاغ اعتبار دارد، اعتبار مفتوحه 
ــك دوم حداكثر  ــد. در اين مورد بان ــز تأييد نماي را ني
ــم از نظر پرداخت  ــوؤليت را هم از حيث ابلاغ و ه مس
وجه اعتبار مفتوحه بر عهده داشته و بر خلاف حالات 

با قبول نامه گشــايش اعتبار توســط 
بانــك و صــدور اعتبار به نفــع ذينفع و 
منطبق با توافق اوليه و شــرايط مقرر، 
اعتبارنامــه بايد به ذينفع ابلاغ شــود. 
مادامي كــه اعتبار مفتوحــه به ذينفع 
ابلاغ نشود،امكان اســتفاده از مزاياي 
ايــن اعتبار نيز بــراي وي فراهم نخواهد 

شد
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ــوؤليت يك نماينده متعهد  قبل كه فقط در حدود مس
ــن حالت با تأييد اعتبار در واقع خود را ضامن  بود، در اي
مي سازد و حداكثر تضمين براي ذينفع چنين اعتباري 

ايجاد مي كند. 
4- فروشنده (ذينفع)(5)

ــنادي جهت  ــاح اعتبار اس ــي كه خواهان افتت كس
ــتفاده از اين  ــت و اس ــن كالاي خود اس ــت ثم پرداخ
ــن نفع و حقوق  ــم پرداخت را در جهت تضمي مكانيس
خود به خريدار پيشنهاد مي كند و نهايتاً اعتبار اسنادي 
ــنده خارجي طرف  ــايش مي يابد، فروش به نفع او گش
ــنده يا ذينفع، اعتبار ثمن كالاي  ــت. فروش معامله اس
ــاده (2) مقررات  ــرر در م ــي از طرق مق ــودرا به يك خ

متحدالشكل اعتبارات اسنادي(6) دريافت مي دارد.
5- بانك معامله كننده (7)

ــع دريافت  ــل كالا را از ذينف ــناد حم ــي كه اس بانك
ــرايط اعتبار، نسبت  مي كند و پس از تطبيق آن ها با ش
ــا قبول بروات صادره ى ذينفع اقدام  به پرداخت وجه ي
مي كند، بانك معامله كننده ناميده مي شود. اين بانك 
ــت و در  ــلاغ كننده اعتبار اس ــر از بانك اب ــي غي بانك
مواردي كه بانك ابلاغ كننده فقط وظيفه ابلاغ اعتبار 
ــته و اقدام به تأييد اعتبار ننموده باشد،  را بر عهده داش
ــري انجام  ــك ثالث ديگ ــط بان ــل پرداخت توس عم

مي پذيرد كه بانك معامله كننده محسوب مي شود. 
ب) نحوه گشايش اعتبار

ــنادي به گونه اي  ــتفاده از مكانيسم اعتبارات اس اس
ــار در قالب حقوقي  ــت كه روابط اطراف يك اعتب اس
ــت. به اين معنا كه اقداماتي  ــي اس خاصي قابل بررس
ــايش يابد و  ــار گش ــا يك اعتب ــول گردد ت بايد معم
ــتفاده از آن  ــد تا امكان اس ــرايطي بايد موجود باش ش

اعتبار براي ذينفع فراهم گردد.
ــارات  ــايش اعتب ــي در گش ــل حقوق ــر تحلي از نظ
اسنادي،رابطه ي سه طرف از اطراف يك اعتبار مورد 

توجه است كه ذيلاً ذكر مي گردد: 
1- رابطه بين دستوردهنده وذينفع (خريدار و 

فروشنده) 
ــرار داد در مورد كالا و  ــي كه بين طرفين ق در توافق
ــردد پرداخت  ــل مي آيد، مقرر مي گ قيمت آن به عم
ــتفاده از اعتبارات اسنادي انجام پذيرد.  ثمن كالا با اس
ــا مقدار معامله  ــور در مواردي كه حجم و ي توافق مزب
ــنگين و زياد باشد به طور مكتوب صورت مي پذيرد  س

ــات و مكالمات  ــس از مكاتب ــوارد پ ــب م ــا در اغل ام
مقدماتي دو طرف، توافق مزبور در قالب سندي كه به 
ــس مي گردد.  ــت، منعك ــروف اس ــور مع پيش فاكت
ــى، 1366، ش 9، ص 87) اين پيش فاكتور كه  (كريم
ــد، قيمت كل و  ــخصات كالا، قيمت واح ــاوي مش ح
ــرايط معامله و نحوه پرداخت بهاي كالاست توسط  ش
ــنده براي خريدار ارسال مي گردد و هنگامي  كه  فروش
ــايش اعتبار به  ــا تقاضاي گش ــند را توأم ب وي اين س
ــار نمايد، عمل  ــوده و تقاضاي اعتب ــليم نم بانك تس
ــده و قرارداد منعقد  ــول از طرف خريدار به عمل آم قب

مي گردد.
2- رابطه بين دسـتور دهنده و بانك گشايش 

كننده اعتبار 
ــي طرفين در مورد  ــه مذاكرات يا توافق كتب نتيج
ــتقل ديگري كه  نحوه پرداخت ثمن، در قرارداد مس
بين خريدار و بانك منعقد مي شود، متبلور گرديده و 
ــرارداد به وجود  ــي انعقاد اين ق ــنادي در پ اعتبار اس
ــع به طور  ــرارداد بي ــا كه اگر ق ــد. به اين معن مي آي

مكتوب منعقد شد و يا خريدار پيش فاكتور فروشنده 
ــرايط و نحوه پرداخت  ــي را از جهت مبالغ و ش خارج
ــتن  ــت داش ــا دردس ــد، ب ــخيص ده ــوب تش مطل
پيش فاكتور مزبوربه بانك خود مراجعه و ضمن ثبت 
ــنده خارجي  آن، تقاضاي افتتاح اعتبار به نفع فروش
ــيله نامه اي كه به نامه ى  ــتري به وس مي نمايد. مش
ــت، دستور يا فرمان خود  گشايش اعتبار معروف اس

ــار را به بانك اعلام مي كند. بانك  جهت صدور اعتب
ــدار) نيز با  ــا وارد كننده (خري داخلي طرف معامله ب
ــي متقاضي، نوع كالا و  ــهرت و وضع مال توجه به ش
ــهولت فروش آن و نيز با ملاحظه  امكان فروش و س
ــك مركزي از حيث ميزان حق  و رعايت مقررات بان
ثبت سفارش و ميزان سپرده ثبت سفارش، تقاضاي 
ــايش  ــتري خود را مي پذيرد و فرم تقاضاي گش مش
ــنادي را همراه با شرايط عمومي گشايش  اعتبار اس
اعتبار اسنادي در اختيار وي قرار مي دهد و با امضاي 
ــايش  ــراردادي بين متقاضي گش ــدارك مزبور ق م
ــه متضمن حدود  ــك منعقد مي گردد ك اعتبار و بان
ــبت به يكديگر  حقوق و تكاليف و تعهدات آن دو نس

است.
ــن در مقابل هم تعهداتي را  طبق اين قرارداد طرفي
ــده مى گيرند؛ به طوري  مي پذيرند و تكاليفي را برعه
ــاس توافق  ــاي خود و براس ــدار ضمن تقاض كه خري
ــه اعتبار و  ــه پرداخت وج ــك، متعهد ب ــه با بان حاصل
ــاير هزينه هايي كه بانك اعلام مي نمايد  كارمزد و س
ــم در مقابل با افتتاح اعتبار، متعهد  مي گردد و بانك ه
ــنده براساس شرايط اعتبار و  به پرداخت وجه به فروش
ــناد و مدارك تعيين شده در اعتبار  در مقابل ارايه ى اس

مي شود.
3- رابطه بين بانك و ذينفع 

ــايش اعتبار توسط بانك و صدور  با قبول نامه گش
ــرايط  اعتبار به نفع ذينفع و منطبق با توافق اوليه و ش
ــود. مادامي كه  مقرر، اعتبارنامه بايد به ذينفع ابلاغ ش
اعتبار مفتوحه به ذينفع ابلاغ نشود،امكان استفاده از 
ــد.  مزاياي اين اعتبار نيز براي وي فراهم نخواهد ش
بنابراين بانك صادر كننده شخصاً و يا از طريق شعب 
ــولاً در محل  ــك ديگري كه معم ــر خود و يا بان ديگ
ــلاغ مي نمايد. اعتبار  ــت دارد، اعتبار را اب ذينفع اقام
ــت به همان صورت مفتوحه ابلاغ شود و يا  ممكن اس
اين كه بانك صادر كننده از بانك ديگري كه ابلاغ را 
ــار را نيز نموده  ــاي تأييد اعتب ــورت مي دهد تقاض ص
باشد كه در اين صورت پس از تأييد اعتبار اوليه توسط 
بانك واسطه، اعتبار مزبور به ذينفع ابلاغ خواهد شد. 
ــم و كيف حقوق  ــه ذينفع از ك ــت ك پس از ابلاغ اس
خويش مطلع گشته و در صورت ارايه مدارك و اسناد 
ــادر خواهد بود از  ــرايط اعتبار ق ــق با ش لازم و منطب
ــردد (بهرام،  ــايش يافته منتفع گ ــاي اعتبار گش مزاي

استفاده از مكانيسم اعتبارات اسنادي 
به گونه اي اســت كه روابط اطراف يك 
اعتبــار در قالــب حقوقــي خاصي قابل 
بررسي است. به اين معنا كه اقداماتي 
بايــد معمــول گــردد تــا يــك اعتبار 
گشــايش يابد و شــرايطي بايد موجود 
باشــد تا امكان اســتفاده از آن اعتبار 

براي ذينفع فراهم گردد
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5- انواع اعتبارات اسنادي 
الف) اعتبار اسنادي غير قابل برگشت

ــت از  ــت عبارت اس ــنادي غيرقابل برگش اعتبار اس
ــت،  ــراي پرداخ ــاينده ب ــك گش ــي بان ــد قطع تعه
قبول نويسي برات و يا اسنادي كه طبق اعتبار اسنادي 

ارايه گرديده است.
ــنادي در خصوص پرداخت وجه،  اين نوع اعتبار اس
ــتري مي دهد؛ گرچه او به تعهد  به ذينفع اطمينان بيش
ــاينده در  ــاينده خارجي اتكا دارد. بانك گش بانك گش
ــرايط  ــناد مقرر به بانك ارايه و كليه ش صورتي كه اس
ــد، به طور غيرقابل  ــنادي رعايت شده باش اعتبار اس
ــت ملزم به ايفاي تعهد در مقابل برات و يا اسناد  برگش
ــنادي غيرقابل  ــد. مفاد اعتبار اس ــده مي باش صادر ش
ــك تاييد كننده  ــت را بدون موافقت صريح بان برگش
ــخ كرد (ربيعى، همان،  ذينفع نمي توان تغيير داد يا فس

صص 5ـ 84).
ب) اعتبار اسنادي قابل برگشت

ــتور  ــاس دس ــت براس ــنادي قابل برگش اعتبار اس
متقاضي به نفع ذينفع صادر مي شود. اين اعتبار داراي 
حداكثر قابليت انعطاف براي خريدار است؛ زيرا بانك 
ــايش كننده اعتبار مي تواند بدون رضايت يا حتي  گش
بدون اعلام قبلي به ذينفع حتي تا زمان پرداخت وجه 
ــا لغواعتبار قابل  ــه اصلاح يا ابطال و ي اعتبار، اقدام ب

برگشت نمايد.
ــت خطراتي براي ذينفع  اعتبار اسنادي قابل برگش
دربردارد؛ زيرا ممكن است خريدار هنگام عمل كالا و 
ــناد و قبل از  ــناد يا حتي پس از ارايه اس قبل از ارائه اس
پرداخت وجه يا در صورتي كه اعتبار اسنادي مدت دار 
ــت (deferred payment) قبل از در اختيار  اس
ــد. در  ــا لغو كن ــلاح ي ــار را اص ــناد، اعتب ــن اس گرفت
اين صورت فروشنده با خطر رجوع مستقيم به خريدار 
جهت دريافت كالا مواجه مي گردد (همان، ص85). 

6- ماهيت حقوقي اعتبار اسنادي
الف) عقد يا ايقاع بودن تعهد اعتباري

ــرارداد- ايقاع) در  ــي (ق ــزه اعمال حقوق وجه ممي
ــت كه در ايجاد آن مؤثر واقع مي شود. آن  اراده اي اس
دسته از اعمال حقوقي كه از حيث انعقاد شرايط و آثار، 
ــوب و ايقاع به آن  ــت عقد محس تابع اراده طرفين اس
ــردد كه تنها يك ارائه  نوع عمل حقوقي اطلاق مي گ

در تحقق آن نقش دارد.
ــتري مبني بر تقاضاي گشايش  اين كه آيا اراده مش
ــراي بانك  ــاد تعهد ب ــي باعث ايج ــه تنهاي ــار ب اعتب
ــه و بدون توافق با  مي گردد و يا بانك به طور يكجانب
ــاري بر ذمه خويش  ــتري قادر به ايجاد تعهد اعتب مش
ــنادي و آن چه  ــت از تعريف اعتبار اس ــت، بايد گف اس
ــوب  ــام مي دهند و رويه محس ــادر عمل انج بانك ه
مي شود، چنين مستفاد است كه تعهد مندرج در اسناد 
ــاد قرارداد  ــق و تراضي و انعق ــتلزم تواف اعتباري مس
ــتري متقاضي با مراجعه به بانك و اعلام  ــت. مش اس
ــد مذكور را به  ــع ايجاب عق ــرايط مورد نظر در واق ش
ــرايط قانوني و  ــي آورد، بانك نيز با توجه به ش عمل م
ــول  ــاب را قب ــود ايج ــات خ ــررات ارزي و امكان مق
ــك از طرفين به تنهايي قادر به ايجاد  مي نمايد. هيچي
ــت؛ مجموعه اعمال مورد نظر عقدي است  تعهد نيس
ــتري) است و به  كه نيازمند اراده طرفين (بانك و مش
ــرايط و چگونگي ايجاد و اجراى  توافق در خصوص ش

ــيم اقدامات و اعمالي كه در  تعهد بستگي دارد. با ترس
ــود، ماهيت  ــدور اعتبارنامه مي ش نهايت منجر به ص

اعمال حقوقي مزبور را مي توان روشن نمود.
ب) شرايط صحت قرارداد اعتبار اسنادي

ــاده (190)  ــه ايران به موجب م در قوانين موضوع
ــرايط زير لازم  قانون مدني براي صحت هر معامله ش

است:
1- قصد و رضاي طرفين؛

2-اهليت طرفين؛
3- موضوع معين كه مورد معامله باشد؛

4- مشروعيت جهت معامله.
ــد حسب  هر عقدي كه فاقد يكي از اركان مزبور باش

مورد، باطل يا غير نافذ است. 
ــاى اعتبار علاوه بر  ــاي مربوط به اعط در قرارداده
ــرايط  ــي صحت معامله قانون گذار ش ــرايط اساس ش
ــا نيز واجد  ــه رعايت آن ه ــز مقرر نموده ك خاصي ني
اهميت اساسي است؛ مثلاً تنظيم قرارداد با فرم خاص 
ــه فرم  ــدارك از جمل ــودن م ــه نم ــي و ضميم بانك
ــپردن  ــفارش س ــه ى ترخيص كالا و ثبت س تعهدنام
ــرايط لازم براي انعقاد  درصدي از مبلغ اعتبار و... از ش
ــود و عدم  ــوب مي ش ــنادي محس و افتتاح اعتبار اس
ــرارداد بين طرفين  ــت آن ها موجب عدم انعقاد ق رعاي

خواهد شد.
1- ايجاب و قبول

در اين قرارداد اراده مشتري ايجاب كننده مي باشد 
ــتن مدارك لازم از قبيل نامه ى  ــت داش كه با در دس
ــه ورود و ترخيص  ــايش اعتبار تعهدنام تقاضاي گش
ــك مراجعه و  ــاير مدارك، به بان ــه و س كالا، بيمه نام
ــان و مبلغ  ــرايط و زم ــايش اعتبار با ش تقاضاي گش
ــا ايجاب از ناحيه  ــخص را مي نمايد. در اين تقاض مش
ــناد و  ــه و وي با تحويل اس ــورت گرفت ــي ص متقاض
ــلام مي نمايد.  ــاب مذكور را به بانك اع مدارك، ايج
ــدت زمان معقولي با  ــناد در م بانك پس از دريافت اس
ــنهاد مي نمايد و  ــه قبول پيش ــي ايجاب اقدام ب بررس
ــول و اعلام اراده طرفين و  بدين ترتيب با ايجاب و قب
ــرايط قرارداد اعتبار گشايش و  تراضي در خصوص ش

اعتبارنامه صادر مي شود. 
2- موضوع قرارداد

ــرف و رويه  ــاده (2) ع ــرارداد مطابق م ــوع ق موض
متحدالشكل اعتبارات اسنادي، عبارت است از: 

1- پرداخت به ذينفع يا به حواله كرد او؛
ــيله بانك ديگر  ــول و پرداخت بروات به وس 2- قب

توسط بانك گشاينده اعتبار؛
3- تجويز معامله اسناد به بانك ديگر.

ــرارداد تعهد بانك  ــد گفت اثر ق به طور خلاصه باي
ــت. در جريان انعقاد  ــت ثمن معامله اس داير به پرداخ
ــائل مختلفي گفتگو مي شود  يك قرارداد پيرامون مس
ــرايط توافق مي نمايند و  ــن در مورد پاره اي ش و طرفي

اعتبار اســنادي قابل برگشت براساس 
دســتور متقاضــي به نفــع ذينفع صادر 
مي شــود. ايــن اعتبــار داراي حداكثــر 
قابليت انعطاف براي خريدار است؛ زيرا 
بانك گشــايش كننده اعتبــار مي تواند 
بدون رضايت يا حتــي بدون اعلام قبلي 
بــه ذينفع حتــي تا زمــان پرداخت وجه 
اعتبــار، اقــدام به اصلاح يــا ابطال و يا 

لغواعتبار قابل برگشت نمايد.
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ــكوت مي ماند. آنچه براي انعقاد يك  مسائلي هم مس
ــن درباره اركان  ــت توافق طرفي قرارداد ضروري اس
ــاير امور فرعي به اتكاى  معامله است(8) و نسبت به س
عرف و قوانين تكميلي و حتي انصاف مي توان قرارداد 
ــوع اصلي از امور فرعي  را تكميل نمود اما تميز موض
امري است كه به كمك تحليل عقد و تعهدات و اموال 
ــخ قرارداد انجام مي شود  ــب فس مورد مبادله و متناس

(كاتوزيان، 1384، ج1، ص 341). 
ــك معامله  ــود در ي ــاد تعهدات موج ــه از مف آن چ
ــتخراج نمود آن است كه اصولاً  اعتباري مي توان اس
ــر در قرارداد  ــاي كالا يا خدمات مورد نظ پرداخت به
اصلي بيع، امري است كه با استفاده از مكانسيم اعتبار 
ــنادي صورت مي گيرد و اوصاف آن از جهت مبلغ،  اس
ــت كه هنگام  ــوع ارز، زمان پرداخت و... مواردي اس ن
ــق قرار  ــورد تواف ــرارداد) م ــار (انعقاد ق ــاح اعتب افتت

مي گيرند.
ــد اعتباري  ــراي تعه ــده دار اج ــطه ديگر، عه واس
ــايل  ــتري تعهد به تهيه وس ــد و در مقابل مش مي باش
ــده توسط او و به  پرداخت كالا يا خدمات خريداري ش
ــدور اعتبارنامه متعهد به  ــد و با ص نفع ذينفع مي نماي
ــش در مقابل ذينفع و پرداخت كالاي  وفاي عهد خوي
فروخته شده توسط او مي كند؛ تعهد مزبور را قطعاً بايد 

واجد اوصاف طبيعي عقود عهدي دانست. 
ج) معوض يا تبرعي بودن

ــه دو تعهد يا  ــت ك ــوض بودن آن اس ــور ازمع منظ
ــود. به عبارت ديگر  تمليك در مقابل هم انجام مي ش
ملاحظات اقتصادي و هدف و سود، طرفين معامله را 
ــد و منتهي به برقراري تعادل  در برابر هم قرار مي ده
ــد بيع براي  ــه در اثر عق ــود. چنان ك قراردادي مي ش
ــنده در برابر هم ايجاد التزام مي شود.  خريدار و فروش
ــع و در ضمن طلبكار  ــليم مبي ــنده ملتزم به تس فروش
ــبت  ثمن مي گردد و خريدار نيز در قبال تعهدي كه نس
ــت مي  ــدا مي كند، مبيع را به دس ــه پرداخت ثمن پي ب
ــخص در  آورد. برعكس در عقد مجاني، يك يا چند ش
ــر تعهد بر امري مي كنند يا  مقابل يك يا چند تن ديگ
ــدون اين كه براي آنان  مالي را به رايگان مي دهند، ب

التزام ايجاد شود (كاتوزيان، 1376، ص28).
ــيله اي براي  ــنادي كه خود وس در قرارداد اعتبار اس
ــود اعتبار و  ــوب مي ش اجراي قرارداد اصلي بيع محس
ــت كه مورد توافق يا مبادله  عوض، كالا يا خدمتي اس

ــك داير بر  ــخن تعهد بان ــت. به ديگر س ــده اس گردي
ــوض كالا يا خدمتي  ــا تأمين آن، ع پرداخت اعتبار ي
ــنده دريافت نموده است و  ــت كه مشتري از فروش اس
بانك هم در نهايت با رجوع به دستور دهنده (مشتري) 
ــترد مي دارد. اما پذيرش اين  اعتبار را كه پرداخته مس
ــك و تقبل افتتاح و پرداخت اعتبار به  تعهد از ناحيه بان
طور مجاني انجام نمي پذيرد بلكه اين تعهد در مقابل 
ــت از  ــت عوضي صورت مي گيرد كه عبارت اس درياف

كارمزد و بهره اي كه در مقابل آن خدمات بانكي انجام 
شده است.(9) 

د)لازم يا جايز بودن
ــك از دو طرف  ــت كه هيچي ــد لازم عقدي اس عق
ــد، مگردر موارد  ــته باش ــخ آن را نداش معامله حق فس
ــت.  ــر مطلوب در هر عقد ايجاد التزام اس معين.(10) اث
پس، در صورتي مي توان براي عقد اثر حقوقي مهمي 
ــود پاي بند  ــه تعهدهاي خ ــه دو طرف ب ــد ك قايل ش
ــانه  ــندوبه ميل خود نتوانند از زير بار اجراي آن ش باش

خالي كنند.(كاتوزيان، همان، صص 1ـ 20).
ــك از طرفين بتواند  ــت كه هر ي اما عقد جايز آن اس
ــراي بر هم زدن  ــخ كند. ب هر وقتي بخواهد آن را فس
ــبب خاصي لازم نيست و طرف حق  عقد جايز هيچ س
دارد هميشه و بدون هيچ تشريفاتي آن را منحل سازد 

(پيشين، ص22).
مطابق آن چه كه از اعتبار اسنادي گفته شد قرارداد 
ــواردي كه به صورت  ــنادي جز در م بانكي اعتبار اس

ــا تعريف و   ــت آن ب ــد، ماهي ــت مي باش ــل برگش قاب
ــرا در نتيجه  ــد لازم مطابقت دارد؛ زي ويژگي هاي عق
ــراردادي بانك نمي تواند به هيچ وجه (مگر در  چنين ق
ــانه  موارد خاص) از انجام تعهدات مندرج در قرارداد ش
ــوان طرف ديگر  ــتري به عن خالي كند. از طرفي مش
ــنده و  ــدون جلب رضايت فروش ــرارداد نمي تواند ب ق
ــه اختيار  ــا بانك هاي ذيربط ب ــي و توافق ب هماهنگ
خويش رابطه قراردادي موجود را بر هم زند و از زيرباز 
ــتنكاف  ــترداد وجه اعتبار به بانك اس ــوؤليت اس مس

نمايد.
اعتبار قابل برگشت مطابق تعريف ماده (9) عرف و 
ــكل اعتبارات اسنادي، عبارت است از  رويه متحدالش
اعتباري كه در هر زمان بدون اخطار يا اطلاع قبلي به 

فروشنده قابل اصلاح يا ابطال است. 
سؤالي كه مي توان مطرح نمود اين است كه ماهيت 
ــخ و رجوع نيز  ــراردادي كه قابل فس حقوقي چنين ق

مي باشد آيا با عقد جايز مطابقت دارد؟ 
ــه آن را از عقد  ــت عقد جايز ك ــن خصوصي مهمتري
ــت.  ــازد، قابليت بر هم زدن عقد اس لازم مجزا مي س
درست است كه اعتبار اسنادي قابل برگشت نيز مانند 
ــد ولي كليه آثار  ــخ و رجوع مي باش عقد جايز قابل فس
ــاده (954)  ــت؛ از جمله حكم م ــد جايز را دارا نيس عق

قانون مدني در مورد آن قابل اجرا نيست.(11) 
ــت كه  ــر خصوصيات مهم عقد جايز، اين اس از ديگ
ــود؛ مثلاً عقد  ــخ مي ش اين عقد با موت طرفين منفس
ــوت وكيل يا موكل  ــت با م وكالت كه عقدي جايز اس
ــود ولي در قرارداد اعتبار اسنادي قابل  ــخ مي ش منفس
ــاخ تعهد  ــت، موت يكي از طرفين موجب انفس برگش
نمي شود و هيچ يك از آن دو نمي توانند به بهانه فوت 
ــودداري نمايند. لذا  ــد خ ــر ، از انجام تعه ــرف ديگ ط
ــت عقد جايز در حقوق  ــكل بتوان با توجه به ماهي مش
ــت را نوعي  ــنادي قابل برگش ايران قرارداد اعتبار اس
ــت؛ زيرا يكي از مهمترين ويژگي هاي  عقد جايز دانس
ــد اما مي توان چنين استنباط  عقد جايز را فاقد مي باش
ــدون دليل قانوني  ــايد عقد لازم را نتوان ب نمود كه ش
ــمرده كه به  ــخ نمود اما قانون گذار مواردي را برش فس
موجب آن براي طرفين يا يكي از آن ها حق فسخ عقد 

را مقرر نموده است.
ــدى لازم  ــنادي كه عق ــرارداد اعتبار اس ــذا در ق ل
مي باشد، مي توان به هر يك از طرفين يا هر دو طرف 

منظور ازمعوض بودن آن اســت كه دو 
تعهد يــا تمليك در مقابــل هم انجام 
مي شــود. به عبــارت ديگــر ملاحظات 
اقتصــادي و هــدف و ســود، طرفيــن 
معاملــه را در برابر هم قــرار مي دهد و 
منتهــي به برقــراري تعادل قــراردادي 

مي شود
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ــخ اعتبار را اعطا  در مواردي حق رجوع يا ابطال يا فس
ــت) لذا اعتبار قابل برگشت را  نمود (اعتبار قابل برگش
مي توان نوعي عقد لازم دانست كه به يكي از طرفين 

حق فسخ يا رجوع اعطا شده است.
نتيجه گيري:

با عنايت به بررسي اعتبارات اسنادي به عنوان يكى 
ــلات بين المللي  ــاي پرداخت ثمن در معام از روش ه

توجه به نكات زير ضروري مي باشد:
1- اين روش بيشترين اطمينان را به خريدار مي دهد 
ــنده را بالا مي برد. در اين ميان روش  اما ريسك فروش
اعتبار اسنادي روشي است كه هم منفعت خريدار و هم 
ــوان يك روش  ــد و به عن ــن مي كن ــنده را تأمي فروش

مطمئن، به طور گسترده از آن استفاده مي شود.
ــود كه  ــن ترتيب عمل مي ش ــن روش بدي 2- در اي
طرفين معامله بر پرداخت وجه از طريق اعتبار اسنادي 
ــه بانكي در  ــپس خريدار ب (L/C) توافق مي كنند. س
ــه اعتباري را به  ــور خود مراجعه و اعلام مي كند ك كش
ــن اعلام به  ــادر كند و ضم ــنده خارجي ص نام فروش
ــور  ــي ديگر در كش ــا بانك ــط خود ي ــنده، توس فروش
فروشنده، اسناد مقرر در اعتبار را كه حاكي از بارگيري 
و ارسال كالا مي باشد، از فروشنده مطالبه كند و پس از 

ارائه اسناد مقرر، وجه اعتبار را به وي پرداخت نمايد.
ــنده،  ــنادي دال بر ايفاي تعهد فروش 3- با ارائه اس
ــي و.... همراه با  مانند بارنامه، بيمه نامه، گواهي بازرس
ــنادي،  ــادر كننده اعتبار اس ــروط بانك ص تعهد مش
ــت وجه به  ــل كالا و عدم پرداخ ــرات عدم تحوي خط

حداقل كاهش مي يابد. 
ــاير  ــنادي بر س ــبب برتري اعتبار اس 4- آنچه كه س
ــد، تعهد بانك است كه در  روش هاي پرداخت مي باش
صورت ارايه اسناد مقرر، توسط فروشنده عمل مي گردد 

ــنده ديگر نيازي به بررسي استطاعت، اعتبار و  و فروش
ــورت ارايه  ــدارد و مي داند كه در ص ــي خريدار ن تواناي
ــل خريدار به  ــر از عدم تماي ــناد، صرف نظ صحيح اس
پرداخت يا ورشكستگي او، وجه كالا را دريافت مي كند. 
ــاس اصل «پيروي  در مقابل، خريدار مي داند كه براس
ــول مهم اعتبار  ــار» كه يكي از اص ــق از مفاد اعتب مطل
ــت فقط پس از ارايه  ــت بانك موظف اس ــنادي اس اس
صحيح اسناد حاكي از حمل و بارگيري، وجه را بپردازد. 
ــنادي از  ــي از اعتبار اس ــتقلال تعهدات ناش 5- اس
ــنده و  ــي از قرارداد مابين خريدار و فروش تعهدات ناش
ــكل حاكم بر اعتبار اسنادي  وجود مقررات متحدالش
ــه، از ديگر  ــأت گرفت ــط تجاري نش ــه از بطن رواب ك
مواردي است كه مشوق تجار در استفاده از اين روش 

مي باشد.
6- به كارگيري صحيح اين روش مستلزم آشنايي با 
ــوط به اعتبار  ــنامه هاي مرب قوانين و مقررات و بخش

ــنادي مدارك لازم براي گشايش اعتبار اسنادي و  اس
ــر اعتبار  ــررات حاكم ب ــگاه قوانين و مق ــي جاي بررس

اسنادي مي باشد.
منابع:

ــش، بانك و  ــين نور بخ ــد و حس 1ـ بختياري،زاه
ــاپ چهارم،  ــي، چ ــي بين الملل ــات بازرگان اصطلاح

انتشارات آذر 1377.
ــي حقوق  ــهريار، جزوه درس ــي، دكتر ش 2ـ بهرام
ــوق خصوصي (مقطع  ــته حق ــارت بين الملل، رش تج
ــهيد  ش ــگاه  دانش ــوق،  حق ــكده  دانش ــرى)،  دكت

بهشتي،1382.
3ـ ربيعي، فرانك،حقوق حمل و نقل زميني، هوايي 

و دريايي،چاپ اول، تهران، انتشارات آريان، 1386.
ــر، دوره مقدماتي حقوق  ــر ناص ــان، دكت 4ـ كاتوزي
ــركت  مدني (اعمال حقوقي)، چاپ چهارم، تهران، ش

سهامي انتشار، 1376.
5 ـ كاتوزيان، دكتر ناصر،قواعد عمومي قراردادها، 
ــهامي انتشار،  ــتم،تهران، شركت س ج 1، چاپ هش

.1384
ــر اعتبارات  ــدا...،مروري ب ــر اس ــي، دكت 6 ـ كريم
ــكل اعتبارات  ــررات متحد الش ــنادي و آخرين مق اس
ــات حقوقي  ــر خدم ــي دفت ــه حقوق ــنادي، مجل اس

بين المللي،شماره 9،پاييز و زمستان 1366.
7ـ محبي، محسن، مقررات متحدالشكل اعتبارات 
ــات حقوقي  ــر خدم ــي دفت ــه حقوق ــنادي، مجل اس

بين المللي،شماره 9، پاييز و زمستان 1366.
8 ـ قانون مدني

9ـ مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي
10-http://www.UCP 500.com/

Documentary Letter Of Credit/.

از ديگــر خصوصيات مهم عقد جايز، اين 
اســت كه اين عقــد با مــوت طرفين 
منفسخ مي شــود؛ مثلاً عقد وكالت كه 
عقــدي جايز اســت با مــوت وكيل يا 
موكل منفسخ مي شــود ولي در قرارداد 
اعتبار اسنادي قابل برگشت، موت يكي 
از طرفيــن موجــب انفســاخ تعهــد 
نمي شود و هيچ يك از آن دو نمي توانند 
به بهانه فوت طرف ديگر ، از انجام تعهد 

خودداري نمايند

پى نوشت ها:
1-Letter Of Credit
2-Applicant Party
3-Issuing Back
4-Natifgint Bank
5-Beneficiary
6-Uniform Customs and Practices for Documentary Credit
7-Negotiating Bank

8ـ ماده (339) قانون مدني: «پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي شود».
9- http: // www.Ucp 500. com / Documentary Letter Of Credit/.

10ـ ماده (185) قانون مدني.
11ـ كليه عقود جايز به موت احد طرفين منفسخ مي شود و همچنين به سفه در مواردي كه رشد معتبر است. 58
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سيدمحمد باقر حسيني سيدمحمد باقر حسيني 
كارشناس ارشد حقوق خصوصي و مدرس دانشگاه پيام نور كارشناس ارشد حقوق خصوصي و مدرس دانشگاه پيام نور 

چكيـده  : در مواردي كــه موضوع مهر زن، 
انجــام كار يا تأديه منفعــت وياتأديه عين 
كلي اســت و مرد هنوز بــه تعهد خود عمل 
نكرده، ايــن مهريــه به صورت ديــن برذمه 
شــوهر ثابت بوده و زن حق ابراى آن را دارد.

اگــر زوج،زن را قبل از نزديكي طلاق دهد، مرد 
مستحق نيمي از مهر است.در صورت ابراى 
ذمه شــوهر و وقوع طلاق قبل از نزديكي، ايا 
مرد حق اســترداد نيمــي از مهــر (مثل يا 
قيمــت مهــر) را از زن دارد؟ بيــن فقهــا و 
حقوقدانان در ايــن زمينه اختلاف نظر وجود 
دارد.نظــري كه موافق بــا مقصود مقنن و 
ظاهــر مواد قانوني و برخــي نظريات فقهي 
مي باشــد اين اســت كــه مرد اســتحقاق 
دريافــت مالي از زن را ندارد.پذيرش اين نظر 
با اخلاق و عدالت موافق بوده وسبب ترويج 

فرهنگ بخشش و عفو در جامعه مى شود.

مقدمه : مطابق ماده (1082) قانون مدني«به مجرد عقد،زن مالك مهر مى شود و مى تواند هر نوع تصرفي كه 
بخواهد درآن بنمايد.» اما اين ملكيت ممكن اســت به واســطه طلاق قبل از نزديكي زن وشوهر به نصف تقليل 
يابد(ماده (1092) قانون مدني).در واقع طلاق قبل از نزديكي بمانند شرط فاسخ،(1) نيمى  از ملكيت مهر را نسبت 
به زن منحل مى كند.البته برخي از فقها معتقدند كه زن پس از نكاح مالك نيمى از مهر مى شــود و نيم ديگر در اثر 
نزديكي به او منتقل خواهد شــد.آنان براســاس اين اعتقاد بيان مى دارند كه در هر مورد كه نكاح پيش از نزديكي 
منحل شــود، زن استحقاق بيش از نصف مهر را ندارد.(2)  قانون مدني در اين زمينه ديدگاهي صريح را ارائه مى دهد 
وبــه مجــرد عقد، زن را مالك تمام مهــر مى داند. بنابراين انحــلال نيمى  از ملكيت مهر در صــورت طلاق قبل از 
نزديكي، خلاف اصل مقرر در ماده (1082) قانون مدني اســت و نمى توان با تفســير موسع، انحلال نكاح به سبب 
ديگــر (ماننــد فــوت) را در صورتي كه قبــل از نزديكي واقع شــود با طلاق قيــاس كرد و آن را مشــمول حكم 
ماده(1092) قانون مدني دانســت، چه اين كه ماده(1092) يك اســتثنا را بيان مى دارد و استثناء را مى بايست در 
حد قدر متيقن قانون در نظر گرفت وتفسير مضيق كرد.ما در اين مقاله به بررسي وضعيت ملكيت مهر در صورت 

وقوع طلاق پيش از نزديكي بين زن وشوهر،آن جا كه زن مرد را قبل از طلاق ابرا كرده باشد، مى پردازيم.

واژگان كليدي  : مهريه، دين، انتقال طلب، ابراى، ذمه، هبه.

قسمت اول
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ابتدائاً فرض هاى موجود به نسـبت موضوع 
مهريه را بيان كرده وسپس مشخص مى كنيم 
كه ابراى ذمه شـوهر از مهريـه در كداميك از 

فروض، ممكن است و اثر آن چيست؟
ــت:  الف) فرضي كه موضوع مهريه عين معين اس
ــك عين مهر  ــد زن مال ــت به مجرد عق در اين حال
مى شود و ابراى مهريه معني ندارد؛ زيرا ابرا به معني 
ــت و مهريه اى كه عين معين  ــقاط حق ديني اس اس
ــت زن در مى آيد وديگر  ــد با انعقاد عقد به ملكي باش
ــخن از اسقاط آن شود.اگر  ديني موجود نيست تا س
زن بخواهد سلطه خويش از مال را به سود مرد زايل 
كند، مى بايست آن را به شوهر هبه يا صلح بلاعوض 
كند.در اين صورت عين معين پس از داخل شدن در 
ــح بلاعوض به ملكيت مرد  ملكيت زن با هبه يا صل
ــود.از آن جا كه قبل از طلاق، زن  عودت داده مى ش
ــت و انتقال  عين مهر را به مرد صلح يا هبه كرده اس
ــت؛ پس مى بايست نصف  مال در حكم تلف آن اس
مثل مهر (درصورت مثلي بودن) يا نصف قيمت مهر 

(در صورت قيمتي بودن) به مرد داده شود.(3)
ــه موضوع مهر تأديه منفعت يا انجام  ب) فرضي ك
ــوع مهر،منفعت مال  ــت:در حالتي كه موض كار اس
ــق راجع به  ــت مطابق تواف ــت واين منفع معين اس
مهريه مى بايست بلافاصله پس از عقد به زن تسليم 
ــليم شده،ديگر  ــود؛چون مهر به زن تمليك و تس ش
ــخن گفت.همانطور كه در  نمى توان از ابراى آن س
عقد اجاره به محض انعقاد عقد اجاره،مستأجر مالك 
ــود واز توابع  اين تمليك  منافع عين مستأجره مى ش
منفعت،حق انتقال به غيراست كه مستأجر به موجب 
 اين حق ميتواند عين را به ديگري اجاره دهد؛ زيرا او 
ــت.اين حالت مانند  ــتأجره اس مالك منافع عين مس
ــن معين به محض  ــت كه مهريه عي فرض قبل اس
انعقاد عقد نكاح به ملكيت زن در مى آيد و با هبه آن 
ــر را به مرد عودت داد.در  اين جا  مى توان ملكيت مه
نيز با هبه منفعت(4) به مرد آن مقدار از مهر كه استيفا 
ــد و در صورت وقوع  ــده به ملكيت مرد در مى آي نش
ــتحقاق گرفتن نصف  طلاق پس از نزديكي، مرد اس

مثل يا قيمت منفعت را خواهد داشت.
ــه منفعت مال كلي، مهر قرار مى گيرد و  در آن جاك
ــورت عندالمطالبه بر ذمه  يا منفعت مال معين به ص
ــر دو مورد،مهريه به صورت  مرد قرار مى گيرد؛ در ه

ديني بر ذمه مرد قرار مى گيرد كه مرد مى بايست به 
ــا كند.همچنين در موردي كه موضوع  تعهد خود وف
ــت نيز مرد متعهد است تا ديني  مهر انجام كاري اس
را كه پذيرفته (تعهد به انجام كار) ادا نمايد. بنابراين 
ــبت به  ــوان از ابراى ذمه زوج نس در اين موارد مى ت
ــخن گفت.حكم ابراى زوج نسبت به  اداى مهريه س
ــت كه در فرض  دين مهريه در  اين حالت، همان اس

سوم خواهد آمد.
ــت: در  ــه موضوع مهر، مال كلي اس ج) فرضي ك
ــت  موردي كه موضوع مهر مال كلي (مثلاً پول) اس
ــود، زن مى تواند  ــرد متعهد به پرداخت آن مى ش و م
ــبت به تعهد،ابراى كند.در واقع در اين  ذمه مرد را نس
ــرد ثابت  ــورت ديني به ذمه م ــه به ص حالت،مهري
ــاقط  ــد كه زن با ابراى مديون، تعهد او را س مى باش

مى كند.
ــوع  مهريه تأديه  ــه گفتيم اگر موض همان طور ك
ــد نيز مى توان از  منفعت مال كلي يا انجام كاري باش
ــون در هر دوي اين  ــوهر تعبير كرد؛ چ آن به دين ش
موارد،شوهر تعهد به تأديه منفعت مال و انجام كار را 
ــود؛ بلكه زن  ــه و مالي به زن تمليك نمى ش پذيرفت
ــبت به مطالبه اين دو موضوع مى يابد. حق ديني نس

ــوم بيان  ــز در فرض س ــن دو را ني ــن رو حكم اي از اي
ــي بحث ابراى  ــم كرد.فقهاي اماميه نيز وقت خواهي
ذمه زوج را مطرح مى كنند تفكيكى بين موضوعات 
ــت معين،عين  ــت كلي،منفع مختلف مهريه(منفع

ــوند و به صورت كلي  معين وانجام كار) قائل نمى ش
ــت را در  ــوهر از ديني كه بر عهده اوس ابراى ذمه ش
ــد.  ــب به نظر مى رس نظر مى گيرند. اين تعبير مناس
ــه در آن مهريه به  ــي را ك ــر فرض ــس مى توان ه پ
صورت دين بر ذمه شوهر ثابت مى شود و زن شوهر 
را ابراى مى كند و سپس طلاق قبل از نزديكي زن و 
ــي و  ــود،در اين مقام مورد بررس ــوهر واقع مى ش ش

تحليل قرار داد.
پرسـش اصلي كه مطرح مى شود  اين است 
كه ايـا در حالتـي كـه زن، شـوهر خـود را از 
پرداخـت مهريه و به عبارت ديگـر از ديني كه 
برعهـده ى اوسـت ابـرا مى كنـد، زن پس از 
طلاق بايد نيمى از مهر مقرر را به شـوهر بدهد 
يا شوهري كه مهر نپرداخته،استحقاق گرفتن 

چيزي را ندارد؟
در پاسخ به اين پرسش، برخي از فقها و حقوقدانان 
ــر مى دانند و  ــت نيمى  از مه ــتحق درياف مرد را مس
برخي ديگر مرد را مستحق چيزي نمى دانند. در زير 
ــان گرديده و  ــر يك از دو گروه بي نظريات و ادله ه

سپس نظر منتخب را برمى گزينيم.
الف) استحقاق شوهر به گرفتن نيمى از مهر

ــتحق گرفتن نيمى  از  ــندگاني كه مرد را مس نويس
ــته اند. البته  ــابهي ابراز داش مهر مى دانند بيانات مش
ــه ى نظر خويش رابيان كرده و برخي تنها  برخي، ادل
ــخنان بزرگان را از  به ابراز نظر پرداخته اند. در زير س

نظر مى گذرانيم:
محقق حلي در مختصرالنافع، حكم سوم از احكام 

دهگانه مهر را  اين چنين بيان مى دارد:
ــل از نزديكي، زن را طلاق دهد و زن  «اگر مرد قب
ــبت به  ــد مرد مى تواند نس ــض كرده باش مهر را قب
ــوع كند يا اگر زن مهر را  قبض  نصف مهر به زن رج
نكرده باشد او حق مطالبه نصف مهر را از مرد دارد» 

(محقق حلى، 1386، ص 189).
در ذيل اين حكم كلي ايشان مى فرمايند:

ــه ابرا كند مرد حق مطالبه  «اگر زن مرد را از مهري
نصف مهر را دارد» (همان).

نظر به اين كه اين فقيه بزرگوار مسأله« حق رجوع 
ــه» را ذيل حكم  ــه زن در صورت ابراى مهري مرد ب
ــوان چنين نتيجه گرفت  كلي فوق بيان كرده، مى ت
ــر و تصرف در آن  ــان ابرا را نوعي گرفتن مه كه ايش

اگر موضوع  مهريــه تأديه منفعت 
مال كلي يــا انجام كاري باشــد نيز 
مى توان از آن به دين شــوهر تعبير 
كرد؛ چون در هر دوي اين موارد،شوهر 
تعهد به تأديه منفعت مال و انجام 
كار را پذيرفتــه و مالي به زن تمليك 
نمى شــود؛ بلكه زن حق ديني نسبت 

به مطالبه اين دو موضوع مى يابد
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ــه در حكم كلي،حق رجوع مرد  تلقي مى كنند؛چرا ك
ــا مى دانندكه زن مهر را قبض كرده  را مختص آن ج

باشد.
محقق حلى در شرايع الاسلام نيز مرد را مستحق 

گرفتن نصف مهر مى داند.(5)
شهيد اول در لمعه مى فرمايند:

ــود را از مهريه برى كند و  ــوهر خ «اگر زن ذمه ش
ــوهر پيش از نزديكى با زن او را طلاق دهد،  آنگاه ش
مى تواند نيمى از مهر را از زن مطالبه كند...»(العاملى، 

1381، ص 78).
ــرح اين عبارت شهيد اول،علت  ــهيد ثانى در ش ش

حكم را اين گونه بيان مى كنند:
ــرا زن مالك تمام  ــل  اين كه در زمان اب «...به دلي
ــت و آن مالي كه مرد به واسطه طلاق  مهر بوده اس
ــتحق   ــوع مى كند و مس ــه آن رج ــود، ب دادن زن خ
ــت و به همين دليل نما و  ــود، ملكى جديد اس مى ش
منافع مهر براى زن است {چون ملكيت او به نفس 
ــت}؛ پس در صورتى كه زن را  عقد ملكيت تامه اس
طلاق دهدنسبت به مهر مى تواند به زن رجوع كند.

ــد نيز اين گونه  ــه اگر زن آن را اتلاف كن كما اين ك
ــطه ى ابرا به  ــت. پس تصرف زن در مهر، به واس اس
ــد به زن به  ــت؛پس مرد مى توان مانند اتلاف آن اس
ميزان نصف مهر رجوع كند. همچنين اگر مهر عين 
باشد و آن را به مرد هبه كند سپس مرد،زن را طلاق 
ــه ميزان نصف قيمت مهر  دهد، در اين هنگام مردب
ــى، 1403  . ق،  ــهيد ثان ــه زن رجوع مى كند» (ش ب

صص 9ـ 358).
ــهيد ثانى احتمالى را پس از ذكر عبارت فوق در  ش
شرح لمعه بيان مى كنند كه آن را ضعيف مى پندارند. 
ــتحقاق  اين احتمال، همان نظر مقابل يعنى عدم اس
ــت كه سيد محمد  ــوهر به گرفتن نيمى از مهر اس ش
كلانتر در حاشيه بر شرح لمعه، آن را قوى مى دانند.

ــهيد ثانى مطرح  ــالك الافهام ش اين احتمال در مس
ــت:«...در قواعد الاحكام، وجهى براى عدم  شده اس
ــده است. قبل از  رجوع مرد به نصف مهر، حكايت  ش
آن نيز شيخ طوسى در مبسوط و برخى فقهاى عامه 
نيز قائل بر اين نظر بوده اند. علت اين نظر اين است 
ــوان مهريه اخذ نكرده و  كه زن مالى را از مرد به عن
ــرد انتقال نداده و مال موضوع مهر  زن مهريه را به م
ــت. بنابراين زن ضامن  ــزد مرد تلف نكرده اس رادر ن

مالى در برابر مرد نيست. مورد اول{نگرفتن مالى از 
ــت. مورد  ــكار اس ــح و آش ــط زن }واض ــرد توس م
ــرف زن به مرد} ــردن مهريه از ط دوم{منتقل نك

ــت كه محال است كه انسان  مستند به اين دليل اس
چيزى را در ذمه خودش مستحق شود. پس مالى به 
او منتقل نشده است. مورد سوم {عدم اتلاف مهريه 
ــت كه چيزى از  ــط زن}مستند به اين دليل اس توس
ــتحقاق  ــت جز ازاله اس ــده اس ــرف زن صادر نش ط
ــبت به مالى كه در ذمه مرد بوده است و  خودش نس
ــهيد ثانى،  آن اتلافى بر آن مال (مهريه)نيست».(ش

1416  .ق، ص 240).
ــخ به عبارات فوق در راستاى  ــهيد ثانى در پاس ش
ــتحقاق مرد، مورد دوم از سه  نظر خويش مبنى بر اس
ــرار داده و  ــارت فوق را مدنظر ق مورد مذكور در عب
ــت.  معتقدند كه زن، مهريه را به مرد منتقل كرده اس
ــتحقاق  ــان دليل گروه مقابل (محال بودن اس ايش
انسان، نسبت به چيزى در ذمه خودش) را اين گونه 
پاسخ مى دهند:«مهريه حقى براى زن در ذمه شوهر 
ــت. مالكيت مهريه  ــق به زن اس ــت و ثبوتاً متعل اس
ــبت داده مى شودو گفته مى شود كه  كلى، به زن نس
ــه وجود دارد و  ــوهر فلان مهري براى زن در ذمه ش
اضافه مالكيت{رابطه مالكيت كه به صورت رابطه 
ــود دارد}بدون وجود  ــى بين مالك ومال وج تضايف
ــود. پس اگر زن  مضاف ومضاف اليه محقق نمى ش
ــه مالك بوده  ــرا كند مهريه را ك ــرد را از مهريه اب م

است به مرد انتقال داده است. لكن چون اين مال به 
ــرار دارد}و فرد  ــرد تعلق دارد{و بر عهده او ق ذمه م
ــت، استحقاق شوهر  خاص و مشخصى از مال نيس
نسبت به مالى در ذمه اش رخ نمى دهد؛ بلكه سقوط 
ــبت به آن تعهد شده است، حقى براى  آن چه كه نس

زن است»(همان).
ــس از ذكر كلام محقق حلى،   صاحب جواهر نيز پ
اين نظر را موافق با مشهور مى دانند و استدلال گروه 

مقابل را رد مى كنند.(نجفى، 1374، صص 1ـ 90).
امام خمينى (ره) دو حالت ابرا از مهريه اى را كه به 
ــه به صورت  ــت و هبه مهريه اى ك صورت دين اس
ــوده و حق رجوع  ــت از يكديگر تفكيك نم عين اس
مرد را به گرفتن نصف مهر در هر دو جارى مى دانند.

(امام خمينى، 1403  . ق، ص 269).
با نظر به بيانات فقهاى عظام مشاهده مى شود كه 
ــتحقاق مرد به نصف مهريه  برخى براى حكم به اس
ــتدلال آورده و برخى دليلى نياورده  در حالت ابرا، اس
ــت  ــياق كلام آنان اين گونه برداش ــد. ليكن از س ان
مى شود كه دليل حكم در نظر ايشان،تصرف زن در 
ــال ملكيت مهربه مرد بوده كه در حكم  مهريه و انتق
ــت.آوردن دو عنوان «ابرا» و«هبه»در  اتلاف آن اس
ــخن است. ضمن اين كه  كنار يكديگر مؤيد اين س
ــى در مختصرالنافع نيز  ــم از عبارت محقق حل گفتي
اين نكته برداشت مى شودكه ابراى مهريه، شبيه به 
ــض كرده و به  ــت كه زن مهريه را قب آن حالتى اس
ــه نموده  ــه زن تأدي ــرد مهريه را ب ــارت ديگر م عب
وسپس زن آن را به مرد انتقال داده است. البته دليل 
ــتحقاق مرد به دريافت نصف مهر را  حكم نظريه اس
ــروه مقابل كه به دنبال  ــز با توجه به مفاد نظريه گ ني
ــتند، مى توان  ــه به مبانى نظريه اين گروه هس خدش
ــر  دكت ــان،  حقوقدان ــن  بي در  ــود.  نم ــت  برداش
ــرودى، 1376، ص144)،  ــرودى (لنگ جعفرى لنگ
مرحوم دكتر امامى(امامى، 1377، صص 9ـ 408)، 
ــق داماد(محقق داماد،  ــيد مصطفى محق و دكتر س
ــتحقاق مرد به استرداد  1372، ص 260) نظر به اس
نيمى  از مهر دارند. دكتر امامى  براى اين نظر اينگونه 

استدلال مى كنند:
ــرده و آن را از  ــرا زن در مهر خود تصرف ك «...زي
ــت. ازنظر حقوقى مانند  ملكيت خود خارج نموده اس
ــد وازنظر  ــقطات مى باش ــد يكى از مس ــاى تعه ايف

انحلال نيمى  از ملكيت مهر در صورت 
طلاق قبــل از نزديكي، خــلاف اصل 
مقرر در مــاده (1082) قانون مدني 
اســت و نمى توان با تفسير موسع، 
انحــلال نكاح به ســبب ديگر (مانند 
فوت) را در صورتي كه قبل از نزديكي 
واقع شود با طلاق قياس كرد و آن را 
مشــمول حكم ماده(1092) قانون 

مدني دانست
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تحليلى بين ابرا و انتقال طلب فرق گذارده نمى شود 
ــت»(امامى،  ــد اتلاف اس ــت ابراى مانن و در حقيق
ــق داماد، علت حكم را  همان، ص409). دكتر محق
ــط زن مى دانند. ايشان معتقدند كه  اتلاف مهر توس
ــوده و آن را  ــرا مالك تمام مهر ب ــه در هنگام اب زوج
ــت وطلاق، موجب  ــه زوج واگذار نموده اس يكجا ب
ــبت به نصف  ــت براى مالكيت زوج نس جديدى اس

مهر(محقق داماد، همان).
بـه  نسـبت  اسـتحقاق شـوهر  ب)عـدم 

دريافت مالى از زن
ــر در فقه علامه حلى،  ــه طرفداران اين نظ از جمل
ــيد على طباطبايى و  شيخ طوسى، فاضل مقداد، س
بعضى از فقهاى عامه مى باشند. سيد محمد كلانتر 
ــرح لمعه احتمال عدم استحقاق  نيز در حاشيه بر ش

شوهر به دريافت مالى از زن را قوى دانسته اند.
علامه حلى در تحرير الاحكام تصريح مى كنند:

ــد و زن ذمه مرد را از تمام  «...اگر مهريه دين باش
ــه زن براى دريافت  ــرى كند، مرد نمى تواند ب مهر ب
ــد آن عين  ــوع كند و اگر مهريه عين باش چيزى رج
ــوهر است»(علامه حلى،  متعلق به هر دوى زن و ش
ــه قائل به عدم  ــا، ص 38).نظريه فقهايى را ك بى ت
استحقاق مرد به گرفتن مالى از زن هستند، مى توان 
در عبارتى كه شهيد ثانى در مسالك الافهام از قول 
ــمت  آنان نقل مى كند، يافت. چون عبارت را در قس
ــاره آن خوددارى  ــرار دوب ــم از تك ــل بيان كردي قب
ــود. فاضل مقداد در التنقيح الرائع نيز شبيه به  مى ش
عبارت مذكور، نظر خود را بيان مى دارد.(مقداد، ج3، 

صص 9ـ 238، نقل از كاتوزيان، همان، ص 165).
ـ پس از  ــيد على طباطبايى در رياض المسائل ـ س
ــتدلال هايى كه شهيد ثانى در  طرح بحث و ذكر اس
ــراى توجيه نظر  ــام ب ــالك الافه ــرح لمعه و مس ش
ــأله ابراى را  خويش آورده اند، بيان مى داريد كه مس
ــرد. مرحوم  ــوهر جدا ك ــه مهر به ش ــتى از هب بايس
طباطبايى دو روايت را ذكر مى كنندكه موضوع اين 

دو روايت، عقد هبه است و پس از آن مى فرمايند:
ــت ابرا هم  ــت براى حال ــه اين دو رواي «گاهى ب
استدلال مى شود؛ ولى در استدلال به اين دو روايت 
ــت»  ــر و تأمل اس ــراى، نظ ــات حكم اب ــراى اثب ب

(طباطبايى، 1404، ج2، صص 6ـ 145).
ــان معتقدند كه حكم به استحقاق مرد  در واقع ايش

ــه زن اختصاص به  ــه دريافت نصف مهر و رجوع ب ب
ــوى زن به  ــواردى دارد كه مهريه با عقد هبه از س م

مرد تمليك شده است.
ــتحقاق مرد به  ــه اس ــان حكم ب ــى حقوقدان برخ
ــا عدالت،انصاف  ــى از زن را منطبق ب ــت مال درياف
وذوق سليم نمى دانند.(صفايى و امامى، 1375، ج1، 
ــان، 1375، ج1، صص 5 ـ 164).  ص 195 و كاتوزي
ــكاح، مالى از مرد نگرفته و طلب خود  زن در نتيجه ن
ــت تا گفته شود انتقال  ــى منتقل نكرده اس را به كس
ــه مرد را برى  ــت.او ذم طلب در حكم اتلاف آن اس
كرده و اعلام كرده كه مالى از بابت مهر نمى خواهد 

(كاتوزيان، همان، ص165).
به اعتقاد دكتر كاتوزيان ظاهر ماده (1092) قانون 
ــامل مورد ابراى نمى شود. با وجود اين، اگر  مدنى ش
ثابت شود ابراى ذمه شوهر در برابر عوضى بوده كه 
در روابط مالى زوجين عايد زن شده، زن بايد پس از 
طلاق، نصف مهر را پس بدهد؛ زيرا با اثبات معوض 
ــته تبديل  ــع آن چه به وقوع پيوس ــودن ابرا، در واق ب
ــر گاه معادل مهر در  ــه ابرا. همچنين ه تعهد بوده ن
ــود و طلاق قبل از  برابر طلاق خلع به مرد تمليك ش
ــوهر استحقاق گرفتن نيمى از مهر  نزديكى باشد، ش

را دارد (همان، صص 6 ـ 165).
نقد و بررسى و ارائه راه حل

ــأله حقوقى، اولين منبعى  ــخ به يك مس براى پاس
ــه در نظر گرفتن آن  كه قاضى و حقوقدان موظف ب

ــه قوانين  ــى ك ــت.در صورت ــون اس ــد، قان مى باش
موضوعه نسبت به امرى سكوت يا نقص يا اجمال و 
ــت به روح قوانين  ــت آنگاه مى بايس يا تعارض داش
ــى و ماده (3)  مراجعه نمود.اصل (167) قانون اساس
ــوب 1379) اين  ــى مدنى (مص ــون آيين دادرس قان
ــاذ مى كند.هر چند كه اصطلاح «روح  ترتيب را اتخ
ــت؛ اما در  ــده اس قانون» از مقررات فعلى حذف ش
ــكى به خود راه  بقاى اين منبع مطمئن نمى توان ش
ــم و همچنين عبارات جايگزين اين  داد.عمل محاك
ــى مدنى  ــاده (3) قانون آيين دادرس اصطلاح در م

بقاى «روح قانون» را تأييد مى كند.(6)
ــال و يا  ــكوت، نقص، اجم ــع در صورت س در واق
ــير را در پيش  ــت راه تفس ــارض قوانين مى بايس تع
گرفت ودر اين راه معيار اصلى، هدف مقنن و منظور 
او از وضع مواد قانونى ملاك است. براى كشف روح 
ــتفاده  ــد از ابزارهاى لفظى و غير لفظى اس قانون باي
ــول حاكم بر بيانات  كرد. ابزارهاى لفظى همان اص
ــد، مجمل و مبين، مفهوم  عام وخاص، مطلق و مقي
ــد و ابزارهاى غيرلفظى عبارتند  ومنطوق و...مى باش
ــى(در فقه يا  ــواد قانون ــوابق تاريخى، م ــل، س از عق
حقوق خارجى)، رويه قضايى، قياس و اصول عملى.

با توجه به مقدمه فوق سعي دريافتن پاسخ مسأله 
مطروحه مى نماييم. ماده(1022) قانون مدنى مقرر 
ــوهر قبل از نزديكى زن خود را  مى دارد:«هر گاه ش
طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بودو اگر 
ــوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد  ش

مازاد از نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد كند.»
ــده انحلال ملكيت  ــمت اول ماده قانونى قاع قس
ــورت وقوع طلاق قبل از نزديكى  نيمى از مهر در ص
را بيان مى دارد و نسبت به مورد سؤال ساكت است. 
ــت گفته شود كه از قسمت اخير ماده  البته ممكن اس
ــبت به استرداد نصف مهر به  مى توان تعهد زن را نس
ــارت قانون، كلى  ــت كرد؛ چرا كه عب ــوهر برداش ش
ــامل حالت ابراى ذمه زوج توسط زن هم  است و ش
ــترداد نصف مهر در  مى شود.ليكن بايد گفت كه اس
صورتى مطرح مى شود كه زن مالى را به عنوان مهر 
ــا كه زن، مرد را  ــد نه آن ج از زوج دريافت كرده باش
ــاده (1092)  ــمت دوم م ــراى مى كند. ظاهر قس اب
ــتحقاق مرد نسبت به دريافت  قانون مدنى عدم اس
نصف مهر را در صورت ابراى زن، تأييد مى كند:«...

ابــرا از ايقاعات و هبه از عقود معين 
اســت. براى تحقق هبه قبول متهب 
نيز لازم اســت؛ در حالى كه ابرا، عمل 
حقوقــى يكطرفــه از جانــب طلبكار 
است كه بدين وسيله ذمه مديون را 
بــرى مى ســازد. در واقــع بــا ابراى 
مديــون، طلبــكار، طلب خــود را از 

مديون ساقط كرده و از بين مى برد
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ــوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق  اگر ش
ــترداد  ــف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً اس دارد مازاد از نص
ــتحقاق مرد به استرداد نصف مهر مشروط  كند » اس
ــده است و طبق موازين علم  به پرداخت قبلى آن ش
ــود،  ــرط محقق نش ــه در صورتى كه ش ــول فق اص
ــد. مفهوم جمله شرطيه  مشروط حاصل نخواهد ش
ــورت عدم تحقق  ــدم تحقق جزا در ص حكايت از ع
ــده تا پس از  ــرط دارد؛ در حالت ابرا، مالى داده نش ش
طلاق، نصف آن به مرد برگردانده شود. ماده (289) 
ــرا را اين گونه تعريف مى كند:«ابراى  قانون مدنى اب
ــود به اختيار  ــت كه داين از حق خ عبارت از اين اس
ــت و  ــقاط حق دينى اس ــر نمايد.» ابرا، اس صرفنظ
چگونه مى توان از آن به سبب انتقال مال تعبير كرد. 
ــان قائل بر آن  ــى از فقها و حقوقدان ــرى كه برخ نظ
ــرار مى دادند.پس با  ــراى را در كنار هبه ق بودند و اب
ــود تا در صورت  ــراى زن، مالى به مرد داده نمى ش اب

طلاق، مرد محق به استرداد نصف آن باشد. 
ــمت اخير بند"2" ماده(1092)  علاوه بر اين، قس
قانون مدنى آن جا كه مى گويد:«...حق دارد مازاد از 
ــترداد كند» نيز مؤيد  نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً اس
صورتى است كه مالى قبلاً داده شده تا استرداد عين 
ــد. در حالت ابرا، زن  ــل يا قيمت آن ممكن باش يا مث
ــى نگرفته تا عين آن را پس دهد. بنابراين از ماده  مال
(1092) نمى توان حق مرد به استرداد نصف مهر در 
ــه را اثبات نمود؛ بلكه از اين  حالت ابراى زن از مهري
ــتحقاق مرد قابل اثبات است. پس تنها  ماده عدم اس
راه حل براى حقوقدانانى كه معتقد به استحقاق مرد 
ــت؛ چرا كه مستند  بودند، رجوع به مقررات فقهى اس

قانونى براى اثبات نظرشان ندارند. 
ــزرگان و اختلاف نظر  ــه كلام ب ــا نظر ب در فقه ب

ــق با اصول و  ــى را برگزيد كه مواف موجود بايد راه
ــا هبه مهريه كلى  ــد. ابراى مهريه كلى ب قواعد باش
ــوان اين دو موضوع متفاوت را  متفاوت بوده و نمى ت
ــيد على  ــت.گفتيم كه س ــم پنداش ــك حك ــع ي تاب
طباطبايى در رياض المسائل استناد به روايات براى 
اثبات حكم به استحقاق مرد را صحيح ندانسته و آن 
ــخن  ــتند. اين س را اختصاص به مورد هبه مى دانس
ــت كه براى حكم به  ــخ به نظر كسانى اس سيد، پاس
ــات مربوط به  ــتحقاق مرد در صورت ابرا به رواي اس
ــرى حكم هبه به ابرا نيز در  هبه استناد كرده اند. تس
كلام برخى از اين گروه به صورت ضمنى از عبارات 

ايشان استنباط مى شود.
ــت. ابرا از  ــه امرى واضح اس ــاوت بين ابرا وهب تف
ايقاعات و هبه از عقود معين است. براى تحقق هبه 
ــت؛ در حالى كه ابرا، عمل  ــول متهب نيز لازم اس قب

ــت كه بدين  ــه از جانب طلبكار اس ــى يكطرف حقوق
ــيله ذمه مديون را برى مى سازد. در واقع با ابراى  وس
مديون، طلبكار، طلب خود را از مديون ساقط كرده و 
ــه از بين رفته حق  ــرد بنابراين آن چه ك از بين مى ب
دينى طلبكار از مديون بوده نه مالى از اموال مديون 
ــت. چه اين كه  كه متعلق حق طلبكار قرار گرفته اس
ــا ابراى  ــه ب ــويم ك ــر ش ــن نظ ــه اي ــل ب ــر قائ اگ
ــر كه به زن  ــوهر)،عين كلى موضوع مه مديون(ش
ــم كه زن حق  ــده، بايد بپذيري ــته تلف ش تعلق داش
ــرده و مال خود را از  ــبت به آن عين پيدا ك عينى نس
بين برده است. در حالى كه آن چه كه از سوى زن به 
واسطه ابرا ساقط و تلف مى شود طلب و حق دينى او 
ــت و او پس از ابرا، ديگر طلبى از  نسبت به شوهر اس
ــوع طلب را از بين  ــوهر ندارد نه اين كه مال موض ش

برده باشد. 
ــرد مى توان  ــتحقاق م ــه عدم اس ــد نظري در تأيي
ــد ضمان طبق مقررات  تنظيرى مطرح كرد؛ اثر عق
ــس از انعقاد ضمان،  ــت و پ قانون مدنى نقل ذمه اس
ــه ضامن به مضمون له  ذمه مضمون عنه برى و ذم
مشغول مى شود(ماده (698) قانون مدنى). در نتيجه 
ــون و مضمون عنه  ــد ضمان، ضامن، مدي بعد از عق
ــه ضامن دين  ــه در صورتى ك ــردد. البت برى مى گ
ــه پرداخت، به ميزانى  ــون عنه را به مضمون ل مضم
كه پرداخته (معادل دين مضمون عنه يا كمتر از آن)

به مضمون عنه حق رجوع دارد. با انعقاد عقد ضمان، 
مضمون عنه در مقابل مضمون له برى مى شود ولى 
ــبت به ضامن در صورت پرداخت دين، مضمون  نس
ــارت وارد بر ضامن(يعنى  ــت كه خس عنه متعهد اس
ــت) را جبران  ــه مضمون له پرداخته اس مبلغى كه ب

كند.

پي نوشت ها:
ــاخ احتمالى عقد در آينده مى كنند و بدين  ــخ، تراضى است كه دو طرف درباره انفس 1-شرط فاس
ــى از عقد را محدود به زمان معين يا عدم وقوع شرايط خاص مى سازند؛ مثلاً  ــيله تعهدهاى ناش وس
ــرط كند كه اگر در مسابقه اسب سوارى برنده نشود بيع  ــبى را بخرد و در آن عقد ش هر گاه فردى، اس
ــخ را با خيار شرط نبايد اشتباه كرد؛ خيار  منفسخ شود، شرط ضمن عقد شرط فاسخ است. شرط فاس
ــخص ثالث حق مى دهد كه اگر مايل باشند عقد را در مهلتى  ــرط به يكى از دو طرف يا هر دو يا ش ش
ــخ كنند؛ در حالى كه نتيجه تحقق شرط فاسخ، انحلال قهرى و خود به خود است و نيازى  معين فس
ــى« قواعد  ــان، حقوق مدن ــر كاتوزي ــتر ر.ك ناص ــه بيش ــراى مطالع ــدارد. ب ــم ديگر ن به تصمي

عمومى قراردادها»، ج5، تهران،  شركت انتشار، 1376، ص401.
ــيد على طباطبايى، رياض المسائل، ج2، نكاح.  ــيدمحمد مجاهد، مناهل، كتاب نكاح و س 2- س

نقل از كاتوزيان، دكتر ناصر حقوق مدنى«خانواده»، ج1، تهران، شركت انتشار، 1375.
ــوهر استحقاق دارد  ــتباه كرد؛ زيرا آن چه ش 3-قيمت نصف مهر را با نصف از قيمت مهر نبايد اش

ــدارد. به نقل از  ــى  از تمام قيمت مهر را ن ــاعه، ارزش نيم ــت كه به دليل اش ــاع از مهر اس نصف مش
كاتوزيان، پيشين، ص167.

ــت كه به موجب آن يك نفر مالى را مجاناً به  4-مطابق ماده (795) قانون مدنى:«هبه عقدى اس
ــت  كس ديگرى تمليك مى كند. تمليك كننده واهب، طرف ديگر را متهب، مالى را كه مورد هبه اس
ــرح اين ماده مى گويند:«تعريف ماده (795) و به ويژه  عين موهوبه مى گويند». دكتر كاتوزيان در ش
ــامل هبه دين و منفعت هم مى شود و به تمليك رايگان عين اختصاص نمى يابد» ر.ك  كلمه مال ش

كاتوزيان، دكتر ناصر، قانون مدنى در نظم حقوقى كنونى، تهران، نشر ميزان، 1381،ص500.
ــلام(فى لواحق  ــرايع الاس ــن الحلى (محقق حلى)، ش ــم نجم الدين جعفر بن الحس 5ـ ابوالقاس

النكاح)، تهران، انتشارات العلميه الاسلاميه، چاپ سنگى،1377 .. ق. 
ــيد محمد باقر «بررسي  ــيني، س ــتر در مورد مفهوم «روح قانون» ر.ك حس 6ـ براي اطلاع بيش
ــي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده حقوق  قواعد حل تعارض، دلايل لفظي»، (پايان نامه كارشناس

دانشگاه قم)1386، صص124تا 131.

بــا نظر بــه بيانــات فقهــاى عظام 
مشــاهده مى شــود كه برخــى براى 
حكــم به اســتحقاق مــرد به نصف 
مهريه در حالت ابرا، استدلال آورده و 
برخــى دليلى نيــاورده انــد. ليكن از 
ســياق كلام آنان اين گونه برداشت 
مى شــود كــه دليــل حكــم در نظر 
ايشان،تصرف زن در مهريه و انتقال 
ملكيت مهربــه مرد بوده كه در حكم 
اتــلاف آن اســت.آوردن دو عنوان 
«ابرا» و«هبــه»در كنار يكديگر مؤيد 

اين سخن است
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شماره : 5934/ هـ 
 الف: مقدمه

ــده رديف 28/86  ــور در مورد پرون ــه هيأت عمومي ديوان عالي كش جلس
ــنبه مورخ 1387/11/1 به  ــه ش ــاعت 9 بامداد روز س وحدت رويه، رأس س
ــت حضرت آيت االله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت  رياس
ــعب  ــركت اعضاي ش ــور و ش ــتان كل كش آيت االله دري نجف آبادي دادس
ــور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از  مختلف ديوان عالي كش
ــي  ــي از كلام االله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررس ــلاوت آيات ت
ــتماع نظريه  ــركت كننده در خصوص مورد و اس نظريات مختلف اعضاي ش
ــس مي گردد، به  ــور كه به ترتيب ذيل منعك ــتان كل كش جناب آقاي دادس

صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 709-1387/11/1 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي دارد: طبق گزارش 1386/9/24 رياست محترم شعبه 
ــعب بيست و هفتم و سي و  ــتان يزد از ش 103 دادگاه عمومي جزايي شهرس
ــاي 769/10/27 و 787/33/15 با  ــور در پرونده ه ــي كش ــوم ديوان عال س
ــي دادگاه هاي عمومي و  ــتنباط از مواد (54) و (183) قانون آيين دادرس اس
انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 آراء مختلف صادر گرديده است كه به 

شرح زير خلاصه جريان پرونده هاي يادشده گزارش مي گردد:
ــعبه بيست و هفتم ديوان عالي  1- طبق محتويات پرونده 769/10/27 ش

ــام... و انجام عمل  ــاله بن ــور آقاي... فرزند... به اتهام ربودن طفل 11 س كش
ــنيع لواط با وي تحت پيگرد قانوني قرار گرفته است، پرونده در مورد اتهام  ش
ــعبه اول دادگاه تجديدنظر  ــك و در ش ــابي مربوط به عمل لواط تفكي انتس
ــاكي  ــتدلال كه چون با توجه به اظهارات ش ــتان يزد با اين اس (كيفري) اس
ــي دادنامه 384- 1386/4/10 به لحاظ فقدان  لواط ايقابي تحقق نيافته، ط
ادله اثباتي بر وقوع آن به استناد ماده (177) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي 
ــور كيفري قرار منع پيگرد صادر و در خصوص اتهام ديگر متهم  مرقوم در ام
ــدم صلاحيت به  ــقم آن قرار ع ــت و س ــذ صرف نظر از صح ــر بر تفخي داي
ــعبه 103  ــزد صادر نموده و متقابلاً ش ــتگي محاكم عمومي جزايي ي شايس
دادگاه عمومي جزايي نيز با اين استدلال كه طبق مواد (54) و (183) قانون 
ــي در امور كيفري كه بايد به اتهامات متعدد متهم توأماً و يكجا  آيين دادرس
ــود از خود نفي صلاحيت نموده كه با حدوث اختلاف پرونده در  رسيدگي ش
ــرح ذيل به صدور دادنامه 880-  ــعبه 27 ديوان عالي كشور مطرح و به ش ش

1386/8/21 منتهي گرديده است:
ــعبه 103 محاكم عمومي جزايي يزد با اعلام  ــتدلال ش «ضمن تأييد اس
ــزد حل اختلاف  ــتان ي ــعبه اول دادگاه كيفري اس ــيدگي ش صلاحيت رس
ــت قرار منع تعقيب صادره در مورد لواط ايقابي هم  مي گردد. شايان ذكر اس
مخدوش و فاقد وجاهت حقوقي است چرا كه در صورت فقد ادله اثباتي بايد 

رأي به برائت صادر شود.»
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ــور  ــوم ديوان عالي كش ــي و س ــعبه س 2- به حكايت پرونده 787/15 ش
ــعبه اول دادگاه  ــه 614 و 615 – 1386/5/28 ش ــاي... به موجب دادنام آق
ــتان يزد از اتهام لواط ايقابي مبري و در خصوص اتهام وي دائر  كيفري اس
ــزد قرار عدم  ــتگي دادگاه عمومي جزايي ي ــي و تفخيذ به شايس برآدم رباي
ــي يزد نيز طي  ــعبه 103 دادگاه عمومي جزاي ــت صادر گرديده، ش صلاحي
ــه 1047- 1386/8/12 با توجه به اينكه به اتهامات متعدد متهم بايد  دادنام
ــيدگي شود و دادگاه كيفري استان كه صلاحيت رسيدگي به جرم  يكجا رس
ــتناد  ــت، لذا به اس ــيدگي به جرايم مرتبط نيز هس اهم را دارد و صالح به رس
ــواد (54) و(183) قانون فوق الذكر از خود نفي صلاحيت نموده كه پرونده  م
ــي دادنامه ــيدگي و ط ــور رس ــي كش ــوم ديوان عال ــي و س ــعبه س در ش

 569- 1386/9/5 بدين شرح اعلام رأي شده است كه :
ــده و لحاظ محدوده قانوني صلاحيت محاكم  «با توجه به محتويات پرون
ــاده 20 اصلاحي  ــره ماده 4 و تبصره يك م ــتان مصرّح در تبص كيفري اس
ــكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب با تأييد صلاحيت شعبه 103  قانون تش
دادگاه عمومي جزايي يزد حل اختلاف مي گردد. نظر به اينكه شعب بيست 
ــتنباط از مواد (54) و (183)  ــوم ديوان عالي كشور با اس ــي و س و هفتم و س
ــري در موارد تحقق  ــي دادگاه هاي عمومي در امور كيف قانون آيين دادرس
ــتان با  ــت في مابين دادگاه عمومي جزايي يك شهرس اختلاف در صلاحي
ــتقر در حوزه قضايي آن استان آراء  ــتان) مس دادگاه تجديدنظر (كيفري اس
ــون مرقوم تقاضاي  ــتناد ماده (270) قان ــي صادر كرده اند، لذا به اس متفاوت
ــور جهت صدور رأي  ــي ديوان عالي كش ــوع را در هيأت عموم طرح موض

وحدت رويه قضايي درخواست مي نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور- حسينعلي نيري 

ج: نظريه دادستان كل كشور
ــأت عمومي ديوان  ــه مورخ 1387/11/1 هي با احترام در خصوص جلس
ــف 28/86 موضوع  ــدت رويه ردي ــرح پرونده وح ــور راجع به ط عالي كش
اختلاف نظر في مابين شعب 27 و 33 ديوان عالي كشور در استنباط از مواد 
ــي و انقلاب در امور  ــي دادگاه هاي عموم (54) و (183) قانون آيين دادرس
ــتان  ــري مصوب 1387 در دو بخش ذيلاً نظريه خود را به عنوان دادس كيف
ــتحضار حضرتعالي و قضات محترم شركت كننده در  ــور جهت اس كل كش

جلسه اعلام مي نمايم.
ــتان براساس مفاد  ــتحضار مي ساند دادگاه هاي كيفري اس مقدمتاً به اس
ــي و انقلاب  ــكيل دادگاه هاي عموم ــون تش ــاده (20) از قان ــاده (4) و م م
ــار در نظام قضايي  ــلاب و براي اولين ب ــي 1381/7/28 پس از انق اصلاح
ــتم تعدد قاضي پا به عرصه  ــلامي ايران با بهره گيري از سيس جمهوري اس
وجود نهاد. دادگاه هاي كيفري استان شعبي از محاكم تجديدنظر استان ها 
ــتين مي نمايند. با بررسي در  ــتند كه به پاره اي از جرايم رسيدگي نخس هس
ــته پرونده  ــه با دو دس ــوع محاكم مواجه ــه اين ن ــاي ارجاعي ب پرونده ه

مي شويم: 

1- پرونده هاي منافي عفت مستوجب مجازات اعدام يا رجم. 
ــاص نفس، صلب و  ــازات قصاص عضو، قص ــتوجب مج 2- پرونده مس

اعدام يا حبس ابد است.
ــته اول بطور مستقيم به دادگاه ها ارجاع و مرحله تحقيقات مقدماتي و  دس
ــتقيماً تحت نظر و تعاليم قضات محترم دادگاه كيفري  مرحله دادرسي مس
استان انجام و دسته دوم با طي نمودن مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا 

و صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ارجاع مي گردد.
ــري از قبيل  ــته اول جرايم ديگ ــده بعضاً در پرونده هاي دس ملاحظه ش
ــرقت، ضرب و جرح هم مطرح و در برخي موارد اقارير متهم به  آدم ربايي، س
ــد (موضوع ماده (64) قانون  ــرعي در جهت اجراء حد نمي رس حد نصاب ش
ــلامي) و يا تحقيقات به عمل آمده اثبات بزه مستوجب حد قتل  مجازات اس
ــلاق يا تعزيرات است  ــتوجب حد ش را نمي نمايد بلكه جرم ديگري كه مس
ــواد مخدر يا ــي از قبيل م ــز اتهامات ــي از مواد ني ــات مي گردد. در برخ اثب

ــه در صلاحيت ديگر محاكم اختصاصي   جرايم خاص نظامي و انتظامي ك
ــت مطرح مي گردد. در برخي موارد هم كه پرونده با تنظيم كيفرخواست  اس
ــل عمد، تحقيقات دادگاه  ــتان ارجاع مي گردد نظير قت به دادگاه كيفري اس
منجر به اثبات قتل عمد نمي شود و قتل شبه عمد يا خطئي اثبات مي گردد. 
ــل موارد رويه هاي مختلفي را در پيش  قضات محاكم در مواجهه با اين قبي
ــتناد مواد (54) و (183) از قانون آيين دادرسي كيفري  گرفته اند برخي به اس
ــيدگي به جرم اهم يكجا رسيدگي  جرايم متعدد را به لحاظ صلاحيت در رس
ــاً در محدوده  ــتان را صرف ــد و برخي صلاحيت دادگاه كيفري اس مي نماين
ــارج از صلاحيت  ــبت به آنچه خ ــخيص داده و نس ــتنادي در قانون تش اس
ــادر مي نمايند و ــيدگي ننموده و قرار عدم صلاحيت ص منصوص بوده رس

ــور نيز آراء مختلفي صادر گرديده. برخي   در شعب محترم ديوان عالي كش
ــته اما مرجع تجديدنظر را به صورت  ــيدگي توأمان را قبول داش ــعب رس ش
ــور نمي دانند و قائل به تفكيك شده و جرايمي را  واحد و در ديوان عالي كش
كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان نبوده را براي رسيدگي به اعتراض به 
محاكم تجديدنظر استان ها ارجاع داده اند. برخي صلاحيت محاكم كيفري 
استان را صرفاً در موارد مصرح در مواد (4) و (20) قانون تشكيل دادگاه هاي 
ــاير جرايم را نقض و  ــبت به س ــته و آراء صادره نس عمومي و انقلاب دانس
ــيدگي را به دادگاه هاي عمومي جزايي ارجاع مي نمايند و برخي از شعب  رس
رأي دادگاه هاي كيفري استان در رسيدگي توأمان به جرايم متعدد متهم را 

صحيح و مبادرت به رسيدگي به اعتراض به عمل آمده نموده اند.
 در همه موارد توجيهاتي وجود دارد كه پرداختن به آنها در فرصت موجود 
ــت. ضمن آنكه قضات محترم حاضر در جلسه به تقصيل به  امكان پذير نيس
ــتر از  ــبت به آراء هرگروه صحبت فرمودند. آنچه بيش ــتنادي نس دلايل اس
ــيدگي به پرونده ها به صورت  ــده، رس هرچيز موجب رويه هاي متفاوت ش
دوگانه يعني در بعضي موارد مستقيم و بدون كيفرخواست و در برخي موارد 
ــد اتخاذ تصميم در مورد  ــت مي باشد. كه به نظر مي رس با صدور كيفرخواس
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ــيدگي توأمان نيز رافع همه مشكلات موجود   ــيدگي توأمان يا عدم رس رس

ــت اتهام منافي عفت مستوجب حد اعدام يا  نمي باشد. زيرا قضات مي بايس
ــاي ديگر نظير  ــبت به ادعاه ــيدگي كنند و نس ــتقيم رس رجم را به طور مس
آدم ربايي، ضرب و جرح، سرقت و از اين قبيل را، پس از تنظيم كيفرخواست 
ــتان  ــهر در اس ــيدگي قرار دهند. حال اگر محل وقوع جرم ايرانش مورد رس
ــد طرفين پرونده  ــتان و يا خواف در استان خراسان باش ــتان و بلوچس سيس
ــتان را چندين بار طي كنند و  مجبورند فاصله چندصدكيلومتري تا مركز اس
ــكلاتي و زحماتي را به دنبال خواهد داشت و اميد است در  اين مسير چه مش
ــورت پذيرد و با  ــته اي ص جهت اصلاح وضع موجود اقدامات قانوني شايس
ــهيل و صيانت از  ــه از قانون فعلي تدابير لازمي براي تس ارزيابي همه جانب

حقوق مردم و عفاف عمومي انجام پذيرد.
ــد  ــع جهات مذكور به نظر مي رس ــال با توجه به جمي نظريـه: علي اي ح
رسيدگي توأمان به جرايم متعدد متهم در يك مرجع قضايي به صورت واحد 
ــت و علي رغم وجود مشكلات  ــأ آثار و نتايج قابل قبول و مطلوبي اس منش
ــمت هاي مختلف و در مراجع متعدد مورد  ــت كه پرونده به قس ارجح آن اس
ــيدگي قرار نگيرد. در عين توجه به نظرات مخالف مع الوصف با توجه به  رس
بررسي هاي انجام پذيرفته و با عنايت به روح قانون و مباني شرعي و مصالح 
ــت اعم كه  ــي و صلاحي ــن حقوق ــي و دكتري ــاي قضاي ــي و رويه ه عموم
ــته نيز  ــتان دارند چنانكه در دادگاه هاي جنايي گذش دادگاه هاي كيفري اس
همين حكم وجود داشته و در دادگاه كيفري يك نيز رويه مذكور مجرا بوده. 
ــعبه محترم 27 ديوان عالي كشور مبني بر رسيدگي توأمان به جرايم  نظر ش

متعدد در دادگاه كيفري استان را ارجح دانسته و تأييد مي نمايم.
د: رأي شماره 709- 1387/11/1 وحدت 

رويه هيأت عمومي
ــي  ــي و مواد (54) و (183) قانون آيين دادرس ــتفاد از اصول كلي حقوق مس
ــرگاه متهم به ارتكاب چند  ــي و انقلاب در امور كيفري، ه دادگاه هاي عموم
ــيدگي نمايد كه  ــد دادگاهي بايد به اتهامات او رس جرم از درجات مختلف باش
ــن ترتيب به نظر اكثريت  ــيدگي به مهم ترين جرم را دارد. با اي صلاحيت رس
اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور در صورتي كه يكي از اتهامات متهم 
ــيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است،  از جرايمي باشد كه رس
ــت  اين دادگاه بايد به اتهامات ديگر او نيز كه در صلاحيت دادگاه عمومي اس
ــيدگي نمايد. همچنين چنانچه بزهي به اعتبار ترتبّ يكي از مجازات هاي  رس
ــكيل دادگاه هاي  ــاده (4) اصلاحي قانون تش ــدرج در تبصره الحاقي به م من
ــتان مطرح گردد  عمومي و انقلاب مصوب 1381/7/28 در دادگاه كيفري اس
ــوان مجرمانه  ــل ارتكابي عن ــخيص دهد عم ــيدگي تش و دادگاه پس از رس
ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي است، اين 
ــيدگي و  ــت دادگاه نخواهد بود و بايد به اين بزه رس ــب نفي صلاحي امر موج

حكم مقتضي صادر نمايد.
ــر در ديوان عالي  ــتان در موارد فوق قابل تجديدنظ ــري اس  آراء دادگاه كيف
ــي دادگاه هاي  ــت. اين رأي طبق ماده (270) قانون آيين دادرس ــور اس كش
ــعب ديوان عالي  ــابه براي ش ــي و انقلاب در امور كيفري در موارد مش عموم

كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
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دفتر ماهنامه دادرسي
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اجاره ملك به صورت زمان بندى شده
ــده به افراد  ــك ملك به صورت زمان بندى ش ــد اجاره، اجاره ى  ي الف) در عق
ــلاً  يك ماه آن را در  ــال مث ــف بدين صورت كه هر كدام مدت معينى از س مختل

اختيار داشته باشند، چه حكمى  دارد؟
ــال  يا ساليان زياد مثلاً  ب) آيا فرقى بين اجاره آن به صورت فوق براى  يك س

تا 15 سال هست؟
ــأله مذكور، آيا فرقى هست بين وقوع آن با  يك عقد اجاره به طورى  ج) در مس
ــال و  ــتأجر، هر كدام ماه معينى از س ــد با دوازده مس كه مثلاً يك عقد اجاره باش

اجاره هاى متعدد و جدا با هر  يك از مستأجرين،  يا خير؟
ــتفاده بدين معنا كه مثلاً هفته اول فروردين هر  د)  آيا مشخص نمودن ايام اس

سال باشد (با توجه به اختلاف مبلغ اجاره با اختلاف ايام) لازم است  يا خير؟
 ) تمليك منافع ملك به ترتيب فوق به صورت صلح منافع چه حكمى  دارد؟

آيت االله العظمي محمد تقى بهجت(ره)
الف) اشكال ندارد.        ب) فرقى نمى كند.        ج) فرقى نيست.

د) بلى لازم است.            هـ) اشكال ندارد.
آيت االله العظمى ميرزا جواد تبريزى

الف) چنان چه مدتى كه براى هر كدام قرار داده مى شود از نظر زمان مشخص 
باشد؛ مثل ماه اول سال  يا ماه دوم سال اجاره مزبور مانعى ندارد.

ب) فرقى نيست.
ــود از نظر زمان  ــدام قرار داده مى ش ــه مدتى كه براى هر ك ــى ك ج) در صورت
ــخص باشد، اجاره مزبور مانعى ندارد و بين دو صورتى كه در سؤال ذكر شده  مش

فرقى نيست.
ــدام قرار داده  ــه براى هر ك ــبت به مدتى ك ــخص نمودن ايام نس د) بلى مش

مى شود، لازم نيست.
 هـ) صلح مزبور مانعى ندارد.

آيت االله العظمى سيد على خامنه اى
الف) اشكال ندارد.

ــاره هر يك،كوتاه بودن زمان اجاره و  يا طولانى بودن آن  ب) با تعيين مدت اج
فرق نمى كند.

ــت؛  يكى به اين صورت كه  ج) اجاره دادن چيزى به افراد به دو صورت جايز اس
ــاع اجاره داده شود كه در  اين  با عقد واحد، مدت معينى به همه آن ها به طور مش
ــوند و بايد به صورت  ــاع مالك منافع آن مى ش ــورت آن افراد به صورت مش ص

ــا در مدت خاصى  ــد. دوم  اين كه به هر يك از آن ه ــيم كنن قرعه با رضايت تقس
اجاره داده شود كه در  اين صورت بايد براى هر يك عقد مستقلى با تعيين زمان و 

مبلغ اجاره منعقد شود.
ــود، تعيين مدت استفاده هر  يك  ــخ قبل انجام ش د) اگر به صورت اول در پاس

لازم نيست ولى در صورت دوم لازم است.
آيت االله العظمى سيد على سيستانى

الف) مانعى ندارد.
ب و ج) فرقى نمى كند.

د) اگر به نحو مشاع باشد به اين نحو كه خانه را تا مدت معينى به اين اشخاص 
اجاره بدهد، تعيين لازم نيست و در غير  اين صورت بايد تعيين كند.

آيت االله العظمى محمدفاضل لنكرانى
ــد با وجود ساير شرايط ديگر صحيح  الف) چنان چه در عقد اجاره ماه معين باش

است و اشكالى ندارد.
ب) خير فرقى نيست.           ج) خير فرقى نيست.

ــتفاده نيز لازم است؛  يعنى ولو  اين كه  د) با قطع نظر از اختلاف، تعيين ايام اس
ــتفاده  ــت در عقد اجاره زمان اس ــند لكن لازم اس ــاوى باش ايام از نظر مبلغ مس

شخص باشد                      هـ) اشكالى ندارد.
آيت االله العظمى ناصر مكارم شيرازى

اين هم به صورت تمليك ممكن است، هم به صورت اجاره. در صورت تمليك 
آن گروه در واقع ملك را به صورت مشاع خريدارى مى كنند ولى نسبت به تقسيم 
ــواه توافق آن ها با اختلاف در  ــع آن توافق در زمان هاى خاص مى نمايند؛ خ مناف
قيمت باشد  يا مساوات و اگر به صورت اجاره باشد بايد مدت آن را تعيين كنند كه 
ــاره كرده اند و هر كدام بايد چه مبلغ براى  اين  تا چه مدت آن را از مالك اصلى اج
مدت بپردازند؛  اين كار ممكن است در ضمن عقد واحد صورت گيرد و  يا در عقود 

متعدده.

استفتائات
 فقهى و حقوقى (امور حقوقى) 
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آيت االله العظمى حسين نورى همدانى

ــه طور دقيق معين و  ــتأجر ب ــف) در صورتى كه مدت اجاره و مبلغ آن و مس ال
مشخص باشند با رعايت ساير شرايط مانعى ندارد.

ب) خير.            ج) از جواب سؤال اول روشن شد.          د) با رعايت شرايط صلح 
مانعى ندارد.              هـ  ) مانعى ندارد.

مصرف وام دريافتى در جهت غير از مورد توافق شده
ــخاصى كه از بانك ها وام دريافت مى كنند بعضاً مبلغ دريافتى را  در مورد اش
در جهتى غير از متن قرارداد مصرف مى كنند؛ مثلاً وام جعاله  يا مضاربه را براى 

خريد منزل مسكونى  يا اتومبيل استفاده مى كنند، بفرماييد:
ــغ دريافتى در  ــوى دريافت كننده وام و مصرف مبل ــض قرارداد از س الف) نق

جهتى غير از مورد توافق شده شرعاً چه حكمى  دارد؟
ب) در فرض مذكور، قرارداد از حيث وضعى چه حكمى دارد؟

ــده از قصد دريافت كننده  ــوارد فوق بين صورت جهل و علم وام دهن ج) در م
وام تفاوتى هست؟

آيت االله العظمى محمد تقى بهجت (ره)
الف) جايز نيست.          ب) اشكال دارد.         ج) فرقى نمى كند.

آيت االله العظمى سيد على خامنه اى
الف) تخلف از مقررات جايز نيست.

ــاركت داده شود، حق  ب) از نظر وضعى اگر وام به عنوان مضاربه و يا مال مش
ــد  ــده ندارد ولى اگر وام به عنوان قرض باش صرف آن را در غير جهت معين ش

هر چند تخلف جايز نيست وليكن از نظر وضعى مالك آن است.
آيت االله العظمى سيد على سيستانى

ــر مصرفى جايز  ــود صرف آن در ه ــه عنوان مجهول المالك تملك ش اگر ب
ــرعى مضاربه  يا غيره دريافت  ــت و تصرف در پولى كه بر اساس قرارداد ش اس
ــود برخلاف قرارداد، جايز نيست ولى اصل خريد منزل  يا اتومبيل چون با  مى ش

ثمن كلى معمولاً هست مشكل پيدا نمى كند.
آيت االله العظمى محمد فاضل لنكرانى

ــون بانك ها پول را قرض نمى دهند بلكه فرد را وكيل مى كنند كه آن  الف) چ
ــتفاده از آن پول در هر امر ديگرى جايز  پول را در جهت خاصى مصرف كند؛ اس

نيست. 
ــى را دارد  كه با  ــود حكم بيع فضول ــى كه با آن پول انجام مى ش ب) معاملات

اجازه مسوؤلين مربوطه تصحيح مى شود والاّ باطل است.
ج) خير.

آيت االله العظمى ناصر مكارم شيرازى
الف) جايز نيست.         ب) قرارداد مذكور باطل است.     ج) تفاوتى نيست.

استفاده ولىّ محجور از اموال مولىّ عليه
ــوال وى به نفع خود  ــد، مى تواند از ام ــا ولى محجور اگر متمكن باش الف) آي

استيفاى منفعت نمايد؟
ــتمزد كار وى) را مى توان بعد  ب)  آيا اجرت المثل متعلق به محجور (مثلاً دس

از فوت پدر  يا ولى از تركه متوفى به طرفيت ساير وراث مطالبه نمود؟

آيت االله العظمى ميرزا جواد تبريزى
ــول صغير از بين برود  ــد به طورى كه اگر پ ــف) اگر ولىّ صغير پول دار باش ال
ــال صغير قرض بردارد و در صورتى  ــت از م مى تواند آن را تدارك كند، جايز اس
ــارت براى  يتيم نفع  ــارت كند و مى داند  اين تج ــد براى يتيم تج كه ممكن باش
ــارت كند و اجرت متعارف  ــررى ندارد. بنابراحتياط واجب براى او تج دارد و ض

براى خود بردارد.
ب) اگر مقصود از سؤال اين است كه محجور براى شخصى كارى انجام داده 
ــل دارد و قبل از پرداخت اجرت المثل، محجور از دنيا رفته؛ در اين  كه اجرت المث
ــا ولى محجور  ــود و پدر  ي ــاب مى ش صورت اجرت المثل، ماترك محجور حس

مى تواند آن را از كسى كه محجور براى او كار كرده مطالبه نمايد.
آيت االله العظمى سيد على خامنه اى

ــت مگر در  ــوال محجور به نفع خودش جايز نيس ــتفاده ولى محجور از ام اس
صورتى كه مصلحت محجور در آن باشد.

آيت االله العظمى محمد فاضل لنكرانى
ــود تصرفاتى انجام دهد كه  ــف) خير ولى حق ندارد در اموال متولى عليه خ ال

به نفع متولى عليه نباشد، بلكه تمام تصرفات بايد به مصلحت وى باشد.
ب) بلى ورثه حق مطالبه حقوق او را دارند.

آيت االله العظمى  ناصر مكارم شيرازى
الف) جايز نيست.

ب) آرى مى توان مطالبه نمود.
آيت االله العظمى  سيدعبدالكريم موسوى اردبيلى

ــته باشند مى توانند به قدر عفاف و كفاف از  الف) اگر پدر و جدّ، خود مال نداش
مال مولى عليه استفاده كنند.

ب) اگر محجور به طريق شرعى اجرت المثل طلب كار باشد مى توانند به قدر 
طلب از مال متوفى بردارند.

آيت االله العظمى حسين نورى همدانى
الف) نمى تواند.

ــد موجب  ــى در صورتى كه عرفاً داراى اجرت باش ــور براى ول ب) كار محج
ثبوت اجرت المثل است و مى تواند آن را به طريقيت ساير وراث مطالبه كند.

كيفيت استماع صيغه طلاق توسط شهود
ــلاق بايد به صيغه طلاق در حضور لااقل دو مرد عادل  با توجه به  اين كه «ط

كه طلاق را بشنوند، واقع گردد، بفرماييد:
الف)  آيا استماع صيغه طلاق لازم است و  يا سماع آن هم كفايت مى كند؟

ــهود به قصد استماع صيغه  ــتماع، آيا لازم است ش ب) در صورت لزوم اس
ــتماع لازم  ــد حضور براى اس ــند يا قص ــده باش طلاق در مجلس حاضر ش

نيست؟ 
ج)  آيا شنيدن بايد بالمشافهه و بلاواسطه و با حضور در مجلس اجراى صيغه 
ــنيدن از طريق بلندگو يا تلفن و  يا ديدن و  ــد  يا به صورت با واسطه مانند ش باش
ــه  يقين به اجراى  ــه صورت زنده و هم زمان ك ــنيدن از طريق پخش فيلم ب ش

صيغه طلاق حاصل شود، كفايت مى كند؟  68
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آيت االله العظمى محمد تقى بهجت(ره)

ــيله بلندگو يا تلفن هم كافى  ــماع به وس ــماع كافى است و س ظاهراً همان س
مى باشد.

آيت االله العظمى سيدعلى سيستانى
سماع كافى است و حضور لازم است.

آيت االله العظمى لطف ا... صافى گلپايگانى
الف) استماع لازم است.

ب) استماع كافى است ولو حضور به منظور امر ديگرى باشد.
ج) بايد شاهدين در جلسه اجراى صيغه طلاق حاضر باشند.
آيت االله العظمى محمدفاضل لنكرانى

الف) استماع لازم نيست بلكه سماع كافى است.
ب)  اين قصد لازم نيست.

ــهود در مجلس با هم حضور داشته باشند ولو از طريق بلندگو بشنود  ج) بايد ش
ولى اگر دوجا باشد كافى نيست.

آيت االله العظمى  ناصر مكارم شيرازى
الف) سماع كافى است.

ب) قصد حضور براى استماع لازم نيست.
ج) شنيدن به وسيله بلندگو و مانند آن اشكالى ندارد ولى به وسيله فيلم و امثال 

آن كافى نيست.
آيت االله العظمى  سيدعبدالكريم موسوى اردبيلى

الف) طلاق صحيح طلاقى است كه در حضور عدلين بوده باشد و سماع كافى 
است و حضور عدلين به هر قصد باشد، كافى است.

ــت و بايد در  ــهود حضور در مجلس طلاق شرط اس ــهادت ش ب) در ش
ــهادت دهد؛ صدق سماع  يا استماع لازم  شنيدن طورى باشد كه بتواند ش

نيست.
ج) از پاسخ بالا معلوم شد.

آيت االله العظمى حسين نورى همدانى
الف) سماع (شنيدن) كفايت مى كند.

ب) جواب (ب) از جواب قبل روشن شد.
ج) بايد اجراى صيغه با حضور عدلين و بدون واسطه باشد.
نظريه اداره حقوقى قوه قضاييه

بازگشـت به اسـتعلام مـورخ 28 خـرداد 1377 نظر مشـورتى اداره 
حقوقى بـه شـماره 7/2862 مـورخ 1377/4/17به شـرح زير اعلام 

مى گردد:
ــر ماده (1134) قانون مدنى «طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل  براب

دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند، واقع گردد.» 
ــت كه آن دو نفر در مجلس  ــتنبط از عبارت حضور دو نفر مرد عادل  اين اس مس
ــنوند.  ــند و اداى صيغه طلاق را هم از زبان زوج  يا وكيل او بش طلاق حاضر باش
ــتماع با واسطه ى طلاق مانند شنيدن از طريق بلندگو و تلفن و غيره در قانون  اس

تجويز نشده است.

ماهيت طلاق قضايى
ــت حاكم واقع مى شود و به «طلاق قضايى»  در موضوع طلاق هايى كه به دس

نيز مشهور است، بفرماييد:
ــت و با  ــلاق حاكم) طلاقى با ويژگى خاص اس ــف) آيا طلاق قضايى (ط ال
ــاى معنون واقع  ــى از طلاق ه ــا در قالب  يك ــع و... تفاوت دارد  ي ــلاق خل ط

مى شود؟
ــت زوجه و احراز شرايط طلاق، فقط مى تواند  ب)  آيا حاكم در صورت درخواس

حكم طلاق خلع را صادر نمايد؟
آيت االله العظمى محمد تقى بهجت(ره)

الف) خود آن قاضى و يا حاكم جامع الشرايط نوع آن طلاق را مشخص نمايد.
ب) با وجود شرايط طلاق خلع، طلاق خلعى مى دهد.

آيت االله العظمى سيدعلى سيستانى
ــوهرش مفقود شده است مى دهد، رجعى  طلاقى كه حاكم در مورد زنى كه ش
ــت و زن حق نفقه دارد و طلاقى كه در مورد كسى كه نفقه نمى دهد و حاضر  اس
ــوارد ديگر به  ــى كه حاكم در م ــت و طلاق ــت طلاق بائن اس به طلاق هم نيس
ــت زن مى دهد؛ مانند ترك همسر  يا  ايذاى او ممكن است بائن  يا رجعى  درخواس

باشد و به حسب اختلاف موارد مختلف مى شود.
آيت االله العظمى لطف ا... صافى گلپايگانى

الف) از همان طلاق هاى معنون در فقه است و طلاق خاصى نيست.
ــر خود را به زوج  ــد و مهر  يا مال ديگ ــته باش ب) اگر زوجه از زوج كراهت داش
ــر زوج در  اين مورد با  ــت ولى اگ ــد كه او را طلاق دهد؛ نوع طلاق خلع اس ببخش
ــت و اگر با  اين حال  ــه مراجعه به حاكم نيس ــت خود طلاق دهد، محتاج ب رضاي
ــرت به  ــت؛ مگر  اين كه زوج معاش ــد، طلاق صحيح نيس ــر به طلاق نباش حاض
ــد كه در  اين گونه موارد بايد به مجتهد جامع الشرايط مراجعه  معروف داشته باش

شود تا تكليف را معين نمايد.
آيت االله العظمى  ناصر مكارم شيرازى

ــر احتمال اطلاع زوج  يا  ــود. اگ الف و ب) بايد در قالب يكى از طلاق ها واقع ش
ــد؛ در غير  اين صورت  ــد مى توانند طلاق رجعى بدهن ــته باش رجوع او وجود داش
ــوى زوجه و قبول حاكم از طرف شخص  طلاق خلعى مى دهند با بذل كمى  از س

ممتنع.
آيت االله العظمى  سيدعبدالكريم موسوى اردبيلى

طلاق حاكم در قبال انواع طلاق نيست، در مواردى كه طلاق فى نفسه رجعى 
ــت اگر طلاق حاكم رجعى باشد، نقض غرض است لذا با رضايت زن مقدارى  اس
ــوهر بدهد و حاكم از طريق  ــذل نموده و  يا چيزى از طرف زن به ش از مهريه را ب

شوهر قبول نمايد؛ آن وقت طلاق خلع مى گردد.
آيت االله العظمى حسين نورى همدانى

ــرع به زوج دستور طلاق زوجه ى او را بدهد و زوج  الف) در مواردى كه حاكم ش
ــرع او را طلاق دهد؛ طلاق بائن است و حق رجوع ندارد و  امتناع ورزد و حاكم ش

اگر طلاق حاكم شرع به جهت مفقود بودن زوج باشد، طلاق رجعى است.
ب) از جواب قبل روشن شد.
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ماهنامه شماره 75  ،  سال سيزدهم  ، مرداد و شهريور 1388
پرسش:

ــات دولتى  ــه وزارتخانه ها يا مؤسس ــى ك در صورت
ــتناد به  ــند، آيا مى توانند با اس داراى اعتبار كافى باش
ــت محكوم به دولت و  ماده واحده قانون نحوه پرداخ
ــى، از مهلت مقرر در  ــدم تأمين و توقيف اموال دولت ع

قانون مذكور استفاده نمايند؟

 نظريه مشورتى: 7/3758ـ 1385/5/21
با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم 
ــدم تأمين و توقيف اموال دولتى مى توان  به دولت و ع
ــن موردى كه  ــاس مقررات اين قانون بي گفت، براس
ــى داراى اعتبار كافى  ــات دولت وزارتخانه ها يا مؤسس
ــاد اجراييه  ــراى مف ــوم به و اج ــراى پرداخت محك ب
ــارى وجود ندارد،  ــند با موردى كه چنين اعتب مى باش
ــد؛ بدين معنى كه در مورد اول  بايد قائل به تفكيك ش
ــبت به  ــات دولتى موكلفند نس وزارتخانه ها يا مؤسس
ــدام نمايند. اما در مورد دوم،  اجراى احكام دادگاه ها اق
ــكام اعلام و از مهلت مقرر  بايد مراتب را به اجراى اح
قانونى استفاده نمايند. بنابراين، چون اجراى حكم در 
ــتلزم صدور  ــد مس ــوردى هم كه اعتبار موجود باش م
اجراييه است، صادر كردن اجراييه ضرورت دارد؛ زيرا، 
ــه  ــه الزام وزارتخانه يا مؤسس ــدور اجراييه به منزل ص
ــت محكوم به و  ــت به پرداخ دولتى محكوم عليه اس
ــون محكوم عليه به  ــود، چ چنان چه اجراييه صادر نش
ــده  ــه پرداخت محكوم به نش ــب اجراييه ملزم ب موج
ــت، در صورت وجود اعتبار و عدم پرداخت محكوم  اس
ــراى حكم را متوجه  ــوؤليت عدم اج به، نمى توان مس
مسوؤلين وزارتخانه يا مؤسسه دولتى نمود. به علاوه، 
ــت و  ــراى فورى احكام قطعى دادگاه هاس اصل بر اج
ــتثنايى  ــا عدم اجراى حكم، امرى اس تأخير در اجرا ي
ــه رعايت  ــت ك ــت كه محتاج به مجوز قانون اس اس
مقررات اين ماده از جمله اين موارداست. بديهى است 
در صورت صدور اجراييه، حق اجرا طبق قانون اجراى 
ــود. در صورتى كه  احكام مدنى قابل وصول خواهد ب
ــى  ــار از پرداخت هزينه دادرس ــاى اعس خواهان ادع
ــا را جداگانه مورد  ــد، دادگاه بايد اين ادع ــته باش داش
رسيدگى قرار دهد و پس از قطعيت رأى دادگاه در اين 
ــت هزينه  ــى با درياف ــب نتيجه دادرس ــورد، برحس م
دادرسى، در صورت رد اعسار و عدم دريافت در صورت 

قبول اعسار، رسيدگى به دعواى اصلى ادامه يابد.

پرسش:
ــيدگى توأم به ادعاى اعسار از هزينه دادرسى  آيا رس
ــا ابتدا بايد به  ــت قانونى دارد ي و دعواى اصلى وجاه

ادعاى اعسار خواهان رسيدگى شود؟

   نظريه شماره: 7/3291ـ 1385/5/4
ــى دادگاه هاى  ــاده (53) قانون آيين دادرس طبق م
ــلاب در امور مدنى مصوب 1379/1/21  عمومى و انق
ــى به  ــتى بدون پرداخت هزينه دادرس هيچ دادخواس
ــه هزينه  ــدم تأدي ــد و در صورت ع ــان نمى افت جري
دادرسى ظرف مهلت ده روز پس از اخطار دفتر دادگاه، 
ــود. بنابراين، در  طبق ماده (54) همان قانون رد مى ش
ــار از پرداخت هزينه  صورتى كه خواهان ادعاى اعس
ــد، دادگاه بايد اين ادعا را جداگانه  دادرسى داشته باش
ــد و پس از  ــاذ تصميم قرار ده ــيدگى و اتخ مورد رس
قطعيت رأى دادگاه در اين مورد، كه تجديدنظرخواهى 
ــور و رأى وحدت  ــاده (331) قانون مذك از آن، تابع م
رويه شماره 662ـ 1382/7/29 هيأت عمومى ديوان 
ــد (اگر چه اين رأى راجع به اعسار  عالى كشور مى باش
از محكوم به است اما ملاك آن مى تواند مورد توجه و 
رعايت قرار گيرد)، برحسب نتيجه دادرسى با دريافت 
ــى در صورت رد اعسار و عدم دريافت در  هزينه دادرس
ــيدگى به دعواى اصلى ادامه  صورت قبول اعسار، رس
ــد پس از  ــواى اصلى باي ــب، به دع ــد. بدين ترتي ياب
ــيدگى شود و رسيدگى  رسيدگى به ادعاى اعسار رس

توأم وجاهت قانونى ندارد. 
ــه» در مقررات مربوط  منظور مقنن از «محكوم علي
ــخص حقيقى است نه شخص  به مستثنيات دين، ش

حقوقى.

پرسش:
ــن ناظر به  ــتثنيات دي ــوط به مس ــررات مرب آيا مق
ــخص حقيقى است يا در مورد اشخاص حقوقى هم  ش

قابل اعمال است؟

   نظريه شماره: 7/1686ـ 1385/3/9
ــى كه از  ــارات و مصاديق ــياق عب ــه به س با توج
ــون اجراى احكام  ــتثنيات دين در ماده (65) قان مس
ــررات مذكور در  ــال 1356 و مق ــوب س مدنى مص
ــى  ــون آيين دادرس ــم قان ــوم از باب نه ــل س فص

ديدگاه هاى 
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دادگاه هاى عمومى  و انقلاب در امور مدنى مصوب 
سال 1379 بيان شده؛ از قبيل لباس و اشيا و اسبابى 
ــرورى محكوم عليه و  ــج ض ــع حوائ ــراى رف كه ب
ــاز  ــورد ني ــكن م ــه، مس ــب النفق ــخاص واج اش
ــا رعايت  ــراد تحت تكفل وى ب ــه و اف محكوم علي
ــيله نقليه مورد نياز و متناسب با  ــوؤن عرفى، وس ش
ــأن محكوم عليه و ... خصوصاً مقرره ماده (526)  ش
قانون اخيرالذكر كه تصريح نموده، مستثنيات دين 
ــت؛ چنين  ــات محكوم عليه جارى اس ــان حي تا زم
استنباط مى شود كه منظور مقنن از «محكوم عليه» 
در مقررات مذكور، شخص حقيقى است نه شخص 
ــن از مصاديق  ــتثنيات دي ــلاوه مس حقوقى، به ع
ــت كه  ــمت اخير ماده (588) قانون تجارت اس قس
ــت و با عنايت به اين  ــخاص حقيقى اس راجع به اش
ــخصيت حقوقى شخص حقوقى از اشخاص  كه، ش
ــكيل دهنده آن متمايز و مستقل است، مقررات  تش
مربوط به مستثنيات دين در مورد اشخاص حقوقى 

قابل اعمال نيست.
چنان چه محكوميت شخص، استرداد وجوه حاصل 
ــوم در مورد  ــد، مقررات فصل س از كلاهبردارى باش

مستثنيات دين لازم الرعايه نيست.

پرسش:
ــى در مورد  ــى مدن ــررات قانون آيين دادرس آيا مق
ــخص  ــتثنيات دين در مواردى كه محكوميت ش مس
ــد،  ــردارى باش ــل از كلاهب ــوه حاص ــترداد وج اس

لازم الرعايه است؟

   نظريه شماره: 7/1450ـ 1385/3/3
گرچه ماده (523) قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
ــوب 1379،  ــور مدنى مص ــى و انقلاب در ام عموم
ــتثنيات دين اموال محكوم عليه را  اجراى رأى از مس
ــت تبصره ذيل  ــته، اما به صراح ــوع اعلام داش ممن
همان ماده، احكام جزايى دادگاه هاى صالح مبنى بر 
ــترداد كل يا بخشى از اموال محكوم عليه يا ضبط  اس
ــتثنا شده است. همان  ــمول ماده مذكور مس آن از ش
ــون مذكور نيز موردى  طور كه طبق ماده (527) قان
ــترداد عين مال باشد، مشمول  كه رأى دادگاه بر اس
ــن چنان چه  ــت.  بنابراي ــل نيس ــن فص ــررات اي مق
ــوه حاصل از  ــترداد وج ــخص، اس ــت ش محكومي

ــوم در مورد  ــررات فصل س ــد، مق كلاهبردارى باش
ــتثنيات دين لازم الرعايه نيست؛ به عبارت ديگر  مس
چون در مورد عين، ماده (527) تعيين تكليف نموده 
ــت، تبصره ذيل ماده (523) منصرف از مورد عين  اس
ــترداد، اموال  ــت و به طوركلى، احكام مبنى بر اس اس

محكوم عليه را شامل مى شود.
ــته شده  ــت كه در قرارداد نوش حق الوكاله همان اس
است و اگر قرارداد نباشد طبق تعرفه محاسبه مى شود 
ــن  ــته معي ــاى خواس ــى از روى به ــاوى مال و در دع
ــل و موكل در مورد  ــود. در صورتى كه بين وكي مى ش
حق الوكاله اختلاف حاصل شود حق الوكاله با توجه به 

قيمت واقعى خواسته تعيين مى شود.

پرسش:
ــود و اگر بين  ميزان حق الوكاله چگونه تعيين مى ش
وكيل وموكل اختلاف حاصل شود و يا اشخاص ثالث 
ــبت به محكوميت خود از باب حق الوكاله معترض  نس

باشند، تكليف چيست؟

   نظريه شماره: 1593ـ 1387/3/22
ــتقيم  با توجه به ماده (103) قانون ماليات هاى مس
حق الوكاله ى وكيل همان است كه در قرارداد وكالت 
ــر مالياتى بايد  ــادل 5 درصد آن تمب قيد گرديده و مع
ــال تمبر الصاقى نبايد  ــال و الصاق گردد. در هر ح ابط
ــد؛ هرگاه قراردادى در بين نباشد يا  كمتر از تعرفه باش
ــق تعرفه يا كم تر از  ــزان حق الوكاله در قرارداد طب مي
ــخاص ثالث  ــردد و نيز در ارتباط با اش تعرفه اعلام گ

مطابق تعرفه عمل مى شود. 
در دعاوى مالى مبناى محاسبه و تعيين حق الوكاله 
ــه تعرفه  ــاده (3) آيين نام ــررات م ــه مق ــه ب با توج
حق الوكاله و هزينه سفر وكلاى دادگسترى... همان 
ــته مذكور در دادخواست است و موضوع  بهاى خواس
ــته در دعاوى مالى نيز تابع مقررات آيين  تقويم خواس
ــى دادگاه هاى عمومى  و انقلاب در امور مدنى  دادرس
ــى مدنى هيچ  ــت و ماده (63) قانون آيين دادرس اس
گونه ارتباطى به اين موضوع يعنى تعيين حق الوكاله 
ــده به بهاى  ــى كه خوان ــط در صورت ــدارد بلكه فق ن
ــده معترض  ــته كه از طرف خواهان تقويم ش خواس
ــال مى گردد؛ آن هم در  ــد، مقررات اين ماده اعم باش
ــر در مراحل بعدى  ــه اعتراض خوانده مؤث صورتى ك

ــد. مقررات ماده (12) آيين نامه تعرفه حق الوكاله  باش
ــى قابل  ــترى... زمان ــفر وكلاى دادگس ــه س و هزين
اجراست كه در خصوص تعيين حق الوكاله بين وكيل 
ــود كه در اين صورت نيز  و موكل اختلاف حاصل ش
ــته در دادخواست بيش از مبلغ واقعى  اگر بهاى خواس
ــب نظر كارشناس نظريه كارشناس  باشد پس از كس

ملاك حكم قرار مى گيرد.
در دادگسترى، يا اصيل و يا وكيل دادگسترى مجاز 
ــى است و نماينده حقوقى هم  به دخالت در امر دادرس
ــن مربوط مى تواند  ــتثنايى در حدود قواني در موارد اس

مداخله نمايد.

پرسش:
ــناد  ــوكل دردفتر اس ــه از جانب م ــخاصى ك آيا اش
ــده اند،  ــل كارى تعيين ش ــوان وكي ــه عن ــمى، ب رس

مى توانند در امر دادرسى مداخله نمايند؟

   نظريه شماره: 7/5768ـ 1386/9/3
وكالت در دادگسترى مختص وكلاى دادگسترى 
ــتقلال كانون  ــق قانون اس ــم مطاب ــت و وكلا ه اس
ــترى و آيين نامه اجرايى آن با تنظيم  وكلاى دادگس
ــه مى نمايند و  ــام وظيف ــى وكالت نامه انج فرم چاپ
ــريفاتى كه قانون معين كرده  مراجع قضايى نيز با تش
ــن بدان معنى  ــه غير آن، اما اي ــا را مى پذيرند ن آن ه
نيست كه در دفترخانه اسناد رسمى  قراردادى تنظيم 
نشود بلكه هر شخصى مى تواند به دفترخانه مراجعه 
ــم وكالت نامه توكيلى  ــرارداد و يا تنظي ــا تنظيم ق و ب
ــه وكيل  ــور بتواند ب ــخص مذك ــدام نمايد كه ش اق
ــام كار  ــراى انج ــد و يا ب ــت بده ــترى وكال دادگس
غيرقضايى به عبارت ديگر وكالت كارى تنظيم نمايد 
ــناد  ــن وكالت نامه ها در دفاتر اس كه تنظيم اين چني
ــت. به عبارت ديگر از نظر  ــكال اس ــمى فاقد اش رس
ــراى كار قضايى جهت مراجعه به  قوانين موضوعه ب
ــترى، يا بايد اصيل بود و يا وكيل دادگسترى  دادگس
ــى پذيرش  ــى، و حت ــه دخالت در امر دادرس مجاز ب
نماينده حقوقى هم امرى است استثنايى كه در حدود 
قوانين مربوط از جمله استفاده بعضى از دستگاه ها از 
ــوب 1374 با اصلاحات بعدى و  نماينده حقوقى مص
ــى مدنى مصوب  ــون آيين دادرس ــز ماده (32) قان ني

1379 انجام مى شود.
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پرسش:
ــه صدور  ــهر منتهى ب ــتان بوش ــده اى در اس پرون
كيفرخواست گرديده و دادگاه نظامى  بوشهر نيز اقدام 
ــه دادگاه  ــت: حال چنان چ ــدور رأى نموده اس به ص
تجديدنظر استان هم جوار، رأى قطعى پرونده مزبور 
ــد، كدام كميسيون استانى صالح به  را صادر كرده باش
ــتان در  ــراض محكوم عليه يا دادس ــيدگى به اعت رس
ــكيل  ــراى مقررات ماده (18) اصلاحى قانون تش اج

دادگاه هاى عمومى  و انقلاب مى باشد؟
***

نظريه شماره:
 7/34/31369ـ 1387/10/1

ــررات ماده (18) اصلاحى قانون  هر چند كه در مق
تشكيل دادگاه هاى عمومى  و انقلاب مصوب 1385 
و  آيين نامه اجرايى آن نسبت به فرض سؤال ضوابط 
خاصى تعيين نشده است و نظريه كميسيون موضوع 
 آيين نامه اجرايى ماده قانونى مزبور جنبه پيشنهادى 
ــس محترم قوه  ــر عهده رئي ــه نهايى ب دارد و نظري
قضاييه است، لكن با عنايت به  اين كه ارسال پرونده 
ــعبه ديگر  ــتان هم جوار به لحاظ عدم وجود ش به اس
ــل وقوع جرم  ــوزه قضايى مح ــان دادگاه در ح هم
ــد و صلاحيت دادگاه هم عرض استان ديگر  مى باش
نيز در رسيدگى به موضوع، امرى عرضى و استثنايى 
ــاير مراحل رسيدگى  ــد و قابل تسرى به س مى باش
ــم و اعمال  ــراى حك ــن مراحل اج ــت. بنابراي نيس
ــده مقامات  ــى موصوف به عه ــررات ماده قانون مق

قضايى دادگاه محل وقوع جرم مى باشد.
ــرى در خصوص  ــام معظم رهب ــو اعطايى مق عف
ــال 1386  ــه تا پايان س ــان وظيفه فرارى ك كاركن
ــده اند،  ــى به فرار از خدمت ش ــب غيبت منته مرتك
ــرار از خدمت  ــامل متهمان و محكومان ف صرفاً ش

مى باشد.

پرسش:
ــماره  ــنامه عفو ش ــت به  اين كه برابر بخش با عناي

ــب جزايى و  ــورخ 1387/7/14، تعقي 1/14494 م
اجراى مجازات كليه كاركنان وظيفه فرارى كه فرار 
آنان تا پايان سال 1386 بوده، مورد عفو مقام معظم 
ــت،  ــوا قرار گرفته اس ــى كل ق ــرى و فرمانده رهب

خواهشمند است اعلام فرماييد:
ــان وظيفه كه براى اولين  آيا اضافه خدمت كاركن
ــده اند و  بار مرتكب غيبت منجر به فرار از خدمت ش
پس از مراجعه به يگان خدمتى به استناد بند «الف» 
ــلح به  ماده (60) قانون مجازات جرايم نيروهاى مس
اضافه خدمت تنبيه گرديده اند، مشمول مقررات عفو 

مزبور مى گردد يا خير؟
***

نظريه شماره:
 7/34/31377ـ 1387/10/1

ــام معظم رهبرى و فرماندهى كل  عفو اعطايى مق
ــه فرارى كه تا پايان  قوا در خصوص كاركنان وظيف
ــرار از خدمت  ــال 86 مرتكب غيبت منتهى به ف س
ــامل متهمان و محكومان فرار از  ــده اند، صرفاً ش ش
ــت قانونى  ــامل اضافه خدم ــد و ش خدمت مى باش
ــون مجازات ــاده (60) قان ــف» م ــوع بند «ال موض

ــن اضافه  ــلح نمى گردد. لك ــم نيروهاى مس  جراي
ــماره  ــنامه ش ــه موجب بخش ــوف ب ــت موص خدم
708/12/14/م/4/ن ـ 87/8/26 ستاد كل نيروهاى 

مسلح مورد بخشش قرار گرفته است.
چنان چه متهم به اخذ رشوه به علل غيرشخصى از 
جرم انتسابى برائت حاصل نمايد، محكوميت راشى 

به همان جرم قابل توجيه نيست.

پرسش:
ــر  ــت نف ــى و هش ــن انتظام ــر از مأموري ــه نف س
ــوه به موجب  غيرنظامى به اتهام اخذ و پرداخت رش
ــد كه  ــل مى نماين ــت حاص ــم دادگاه محكومي حك
ــده اعتراض  ــه حكم صادر ش ــان نظامى  ب محكوم
مى كنند. مرجع تجديدنظر به لحاظ عدم اقرار آنان و 
ــه غيرنظاميانى كه متهم به  ــد ادله اثباتى و  اين ك فق
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پرداخت رشوه مى باشند و اقرار نموده اند، اغلب معتاد 
ــوب  ــتند و اقرار آنان دليل محس ــلاف كار هس و خ
ــى را تبرئه مى نمايد. حال   نمى شود؛ مأمورين مرتش
ــت كه  آيا حكم دادگاه بدوى  ــؤال مطرح اس اين س
ــت تجديدنظر  ــه در خواس ــاره غيرنظاميانى ك درب

نكرده اند، قابل اجرا مى باشد يا خير؟
***

نظريه شماره:
 7/34/32264ـ 87/10/8

ــا ملازمه  ــا و ارتش با عنايت به  اين كه بين بزه رش
ــوه به  ــى وجود دارد و چنان چه متهم به اخذ رش اثبات
ــابى برائت حاصل  ــرم انتس ــخصى از ج علل غيرش
ــى به همان جرم قابل توجيه  نمايد، محكوميت راش
ــه امكان  ــؤال چنان چ ــرض س ــذا در ف ــت؛ ل نيس
ــبت به رأى  ــرق عادى نس ــى از ط تجديدنظرخواه
ــد، صدور حكم برائت  صادر شده، وجود نداشته باش
متهمان به اخذ رشوه مى تواند از موجبات درخواست 

اعاده دادرسى باشد.
توقيف كارت پايان خدمت صرفاً منحصر به موارد 

تصريح شده در قوانين و مقررات مربوط است.

پرسش:
ــاعت  ــا، مقارن س ــان وظيفه ندس ــى از كاركن يك
13/45 دقيقه مورخ 83/8/7 به صورت غيرقانونى از 
ــفانه  طريق فنس از پادگان خارج مى گردد كه متأس
بر اثر سقوط از محل با ارتفاع زياد از ناحيه سر آسيب 
جدى مى بيند. بلافاصله توسط بهدارى و بيمارستان 
ــور كامل انجام  ــات درمانى به ط ــوط خدم رده مرب
ــبى حاصل مى كند.  ــاراليه بهبود نس مى شود و مش
ــغ 2/732/000 ريال بابت درمان او  بهدارى رده مبل
ــاراليه در كميسيون 134  هزينه نموده و پرونده مش
ــناخته  ــده كه وى معلول عادى ش ــا مطرح ش ندس
ــكى  ــيون پزش ــود. همچنين از طريق كميس مى ش

معاف دائم نيز مى گردد.
ــدن بدون مجوز از  ضمناً نامبرده به اتهام خارج ش

ــى گرديده كه  ــراى نظامى  معرف ــادگان، به دادس پ
ــع تعقيب در خصوص وى صادر  در اين مورد رأى من
شده است و بازپرس شعبه اول دادسرا اعلام داشته، 
ــط يگان منع  ــاراليه توس پرداخت هزينه درمان مش
ــا توجه به اين كه وى برابر نظر  قانونى ندارد. حال و ب
ــده و از  ــناخته ش ــيون 134، معلول عادى ش كميس
ــد،  ــوددارى مى نماي ــان خ ــه درم ــت هزين پرداخ

خواهشمند است اعلام فرماييد:
الف ـ با عنايت به  اين كه مشاراليه به هنگام خروج 
ــيب ديدگى شده است،  غيرقانونى از يگان، دچار آس
ــان وى را پرداخت  ــد هزينه درم ــا رده مربوط باي آي
ــرد متخلف مكلف به پرداخت آن  نمايد و يا  اين كه ف

مى باشد؟
ــف به پرداخت هزينه  ب ـ در صورتى كه فرد مكل
ــاع نمايد،  آيا  ــد ولى از پرداخت آن امتن درمانى باش
مى توان تسويه حساب و صدور كارت پايان خدمت 
ــرده را منوط به پرداخت هزينه هاى درمان نمود  نامب

يا خير؟

نظريه شماره:
 7/34/87/32267ـ 1387/10/8

1ـ يگان هاى نظامى  و انتظامى  صرفاً برابر ضوابط 
و شرايط مقرر در قوانين استخدامى و مقررات مربوط 
به بيمه هاى خدمات درمانى نيروهاى مسلح، مكلف 
ــه كاركنان تحت امر خود  ــه ارائه خدمات درمانى ب ب
ــؤال نيز بايد برابر مقررات  ــند و در فرض س مى باش

موصوف اقدام نمود.
ــت صرفاً منحصر به  ــف كارت پايان خدم 2ـ توقي
ــررات مربوط  ــد كه در قوانين و مق مواردى مى باش
پيش بينى شده است؛ لكن عدم امضاى برگ تسويه 
ــدور كارت پايان  ــاب كه از لوازم و مقدمات ص حس
ــدن وضعيت جبران  ــخص ش ــت، تا مش خدمت اس

خسارت يا بدهى كاركنان وظيفه منع قانونى ندارد.
ــدود نمودن خط تلفن همراه يا ثابت متهم به  مس

منظور دسترسى به وى فاقد توجيه قانونى است.

پرسش:
ــت و كليه  ــوارى اس ــم مت ــه مته ــواردى ك در م
ــا هيچ گونه  ــتعلامات لازم صورت مى گيرد، ام اس
ــى از محل اقامت يا كار وى حاصل نمى شود و  آدرس
ــلح نمى توان  ــه در نيروهاى مس ــه  اين ك با توجه ب
ــى كيفرى انتشار  مطابق مقررات قانون آيين دادرس
ــماره تلفن ثابت يا  آگهى نمود،  آيا در صورتى كه ش
ــود، مى توان به طور موقت  همراه از متهم كشف ش
ــدود نمود يا خير؟ در صورت عدم  شماره مزبور رامس

امكان راه حل قانونى چيست؟
***

نظريه شماره:
7/34/32263 ـ 1387/10/8

ــدود نمودن خط تلفن همراه يا ثابت متهم به  مس
ــى به وى با عنايت به  اين كه موجب  منظور دسترس
ــلب حقوق افراد مى گردد و از اقدامات مستقيم و  س
ــتگيرى محسوب نمى شود،  متعارف شناسايى ودس
ــم بايد با  ــذا جلب مته ــت؛ فل ــد وجه قانونى اس فاق

استفاده از روش هاى معمول قانونى صورت گيرد.
ــات قانونى،  ــورت وجود جه ــتان نيز در ص دادس

رد دادرس قابل رد مى باشد.

پرسش:
ــي در  ــات رد دادرس ــه يكى از جه ــى ك در صورت
ــد، آيا  ــته باش ــتان نظامى  وجود داش خصوص دادس

موضوع قابل استماع است يا خير؟
نظريه شماره:

 7/34/35888ـ 1387/11/7
ــون  ــاده (335) قان ــررات م ــه مق ــت ب ــا عناي ب
ــتفاده از  ــى كيفرى مصوب1290 و اس آيين دادرس
ملاك مقررات مواد (47 و (46) قانون  آيين دادرسى 
ــتان  ــاى عمومى  و انقلاب، دادس ــرى دادگاه ه كيف
ــدن جهات قانونى،  ــز در صورت حادث ش نظامى  ني

قابل رد مى باشد و بايد از رسيدگى امتناع نمايد.
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اگر شما قاضياگر شما قاضي
 اين پرونده  بوديد  اين پرونده  بوديد 

چگونه رأي چگونه رأي 
مي داديد؟مي داديد؟

پاسخ پرسش شماره (74):
ــا توجه به تعريف  ــد؛ زيرا ب ــتان صائب به نظر مى رس ــاختمان از ناحيه (ب)، عقيده دادس ــر آماده بودن زمين براى احداث س ــت ارائه مدرك مجعول دال ب ــا فرض صح ب
ــل به وسايل متقلبانه و بردن مال غير) و با عنايت به  اين كه وصف متقلبانه اعم از مادى و ماهوى بوده كه در مانحن فيه، سند مزبور از هر دو حيث متقلبانه  كلاهبردارى (توس
ــت؛ در نتيجه، شخص (ب) تحت عنوان كلاهبردارى قابل تعقيب و مجازات مى باشد. با  اين توضيح كه مشاراليه به ميزان مابه التفاوت ارزش زمين (كاربرى مسكونى به  اس
ــت و با فرض وقوع آن در سال 73 (تأخر حادث)، نامبرده به استناد صدر ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس  ــاورزى) مرتكب كلاهبردارى شده اس كش
ــال حبس به اضافه جزاى نقدى معادل مال موضوع كلاهبردارى قابل مجازات است و در صورتى كه تخريب به عمل آمده  و كلاهبردارى مصوب 1367، به يك تا هفت س
ــيون ماده صد قانون شهردارى بوده باشد، شخص (ب) نيز از باب قاعده تسبيب مسوؤل جبران خسارت وارده از  اين حيث  ــهردارى به استناد تصميم قطعى كميس از ناحيه ش
ــتناد ماده (26) قانون  ــد، مشاراليه از آن جهت نيز به اس ــخص (ب) به عمل آمده باش ــت كه در صورتى كه ارتكاب بزه جعل نيز از ناحيه ش ــد. لازم به توضيح اس نيز مى باش
ــه سال حبس) و گذشت بيش از پنج سال و  ــال 1362 (قانون حاكم)، قابل تعقيب و مجازات بوده. ليكن با توجه به حداكثر مجازات قانونى بزه معنونه (س تعزيرات مصوب س

منجر نشدن پرونده به حكم، به استناد بند «ب» ماده (173) قانون آيين دادرسى كيفرى، صدور قرار موقوفى تعقيب يك ضرورت قانونى است.
پرسش شماره (75):

ــخص (ب) به مبلغ معينى در تاريخ 76/1/1 مى فروشد و در ماده (6) قرارداد، طرفين تاريخ مراجعه به دفترخانه جهت تنظيم سند رسمى  ــخص (الف) آپارتمانى را به ش ش
ــود و در نتيجه  ــده در دفترخانه حاضر نش ــنده در روز تعيين ش  را به تاريخ 76/4/1 در دفترخانه اى معين، تعيين مى كنند. در ماده (7) قرارداد اعلام مى دارند، چنان چه فروش
ــارت تأخير در تنظيم سند رسمى، به خريدار پرداخت نمايد.  چنانچه فروشنده در روز  ــند رسمى  به نام خريدار تنظيم ننمايد، بايد روزانه مبلغ ده هزار تومان به عنوان خس س
ــنده روزانه مبلغ فوق را به  ــمى  تنظيم ننمايد و در فرض  اين كه 1ـ در قرارداد فوق قيد شده، علاوه بر تنظيم سند رسمى، فروش ــند رس ــود و س معين در دفترخانه حاضر نش
ــارت پرداخت نمايد، 2ـ كلمه «علاوهبر قيد» نشده است. حال اگر شما قاضى رسيدگى كننده به  اين پرونده بوديد، با توجه به مقررات و نظريات، از جمله قانون  عنوان خس

آيين دادرسى مدنى مصوب 1379، چه نوع رأيى صادر مى كرديد؟
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1) حق مرتهن نسبت به ملك مرهون...
1) حق دينى است.

2) حق عينى منقول است.
3) حق ذمى است.

4) حق عينى تبعى غيرمنقول است.
2) كدام گزينه صحيح است؟

ــت و به  ــتناد اس 1) حق عينى در برابر همه قابل اس
ــت كه مى گويند حق عينى نسبى  همين مناسبت اس

است.
2) حق عينى تبعى حقى است  كه شخص نسبت به 
ــب آن مى تواند انجام  ــرى پيدا مى كند و به موج ديگ

كارى را از او بخواهد.
3) موضوع حق دينى هميشه يك شى مادى است.

4) حق دينى متضمن حق تعقيب نيست.
3) كدام عبارت صحيح است؟

1) رهن، عقدى است كه به موجب آن مديون مالى 
را براى نگاهدارى به داين مى سپارد.

2) وثيقه دادن براى دين آينده نيز صحيح است.

3) رهن عقدى است تبعى.
4) هر سه مورد.

4) در عقد رهن استمرار قبض شرط... است.
1) صحت

2) لزوم
3) نفوذ

4) هيچكدام
5) در عقد رهن...

1)استمرار قبض، شرط صحت معامله است.
2) استمرار قبض، شرط صحت معامله نيست.
3) عدم استمرار موجب عدم نفوذ رهن است.

ــار براى مرتهن  ــتمرار موجب ثبوت خي 4) عدم اس
است.

6) قبض مال مرهونه به چه نحو صحيح است؟
1) فقط قبض مادى

2) فقط قبض معنوى
3) قبض مادى و معنوى

4) قبض عرفى

7) در صـورت قبض مـال مرهونه بـدون اذن 
راهن عقد چه وضعيتى دارد؟

1) باطل است.
2) صحيح است.
3) غيرنافذ است.

4) قابل فسخ است.
8) مرگ مرتهن قبل از قبض مال مرهونه...؟

1) تأثيرى در عقد رهن ندارد.
2) موجب بطلان عقد رهن است.

3) موجب ايجاد حق فسخ براى راهن است 
4) گزينه 1 و 3.

9) كدام گزينه غلط است؟
1) در حصول قبض رهينه، اذن راهن شرط نيست.

2) صلح دعوا ناشى از بطلان معامله نافذ است.
ــت ولى به  ــبت به مرتهن جائز اس 3) عقد رهن نس

فوت او منفسخ نمى شود.
ــردد، مضمون له  ــر گ 4) اگر ضامن بعد از عقد معس

نمى تواند عقد ضمان را فسخ نمايد.

با داوطلبان 
آزمون هاى حقوقى - قضايي

75



ماهنامه شماره 75  ،  سال سيزدهم  ، مرداد و شهريور 1388
  ،  سال سيزدهم  ، مرداد و شهريوورر13888

88
ماهنامه شماررهه 755

55
10) از عقود ذيل كدام عقد عينى است؟

1) اجاره
2) بيع

3) رهن
4) صلح

11) اگـر مال مرهـون به قبـض مرتهن داده 
نشود، رهن:

1) مطابق ماده (10) قانون مدنى صحيح است.
2) قابل فسخ است.

3) باطل است.
4) غيرنافذ است.

12) كدام يك از عقود ذيل عقد عينى است؟
1) بيع عين معين

2) اجاره مال غيرمنقول
3) رهن

4) هر سه عقد
13) رهن مالى كه طبق مقررات خاصى تا مدت 

معين غيرقابل انتقال است چه وضعيتى دارد؟
1) صحيح است.

2) باطل است.
3) قابل فسخ است.

4) غيرنافذ است.
14) رهن كدام مورد جايز است؟

1) عين معين

2) كلى در معين
3) كلى فى الذمه
4) گزينه 1 و 2.

15) رهن كدام مورد صحيح نيست؟
1) حق تأليف
2) حق اختراع

3) سرقفلى
4) هر سه مورد

16) رهن دين و منافع ... است.
1) صحيح

2) مطلقاً باطل
3) فقط در صورت قبول داين و مستأجر صحيح

4) در صورت مخالفت دائن مستأجر باطل
17) شـخصى دو دسـتگاه اتومبيلـى را كه از 
ايران خـودرو پيش خريد كـرده و طبق قرارداد 
دو سـال ديگر تحويل خواهد شد، در رهن بانك 

قرار مى دهد. چنين قراردادى... 
1) معلق است و صحيح.

2) غيرنافذ است؛ زيرا تأييد ايران خودرو لازم است.
3) صحيح است؛ زيرا معلوم و معين است.

4) باطل است؛ زيرا عين معين نيست.
18) رهن كدام مورد باطل نيست؟

1) منفعت
2) دين

3) اسنادى كه در حكم سند طلب است.
4) رهن هر سه مورد باطل است.

19) كدام عبارت صحيح نيست؟
ــن نمى تواند به مرتهن وكالت دهد كه منافع  1) راه
ــه عنوان وثيقه نزد  ــه ديگرى واگذارد و عوض را ب را ب

خود نگه دارد.
ــى تواند منافع را به مرتهن انتقال دهد و  2) راهن نم

شرط كند كه اجاره بها نزد مرتهن وثيقه بماند.
ــتانكار وكالت دهد كه  ــكار نمى تواند به بس 3) بده
ــت مى آورد نزد  طلب او را وصول كند و هر چه به دس

خود به عنوان وثيقه نگاه دارد.
4) هر سه مورد.

20) كدام عبارت صحيح است؟
1) براى مالى كه در ذمه باشد نمى توان رهن داد ولو اين 

كه عقدى كه موجب اشتغال ذمه است، قابل فسخ باشد.
ــى توان رهن داد  ــد نم 2) براى مالى كه در ذمه باش
مگر اين كه عقدى كه موجب اشتغال ذمه است، قابل 

فسخ باشد.
ــوان رهن داد  ــد مى ت 3) براى مالى كه در ذمه باش
مگر اين كه عقدى كه موجب اشتغال ذمه است، قابل 

فسخ باشد.
ــد مى توان رهن داد ولو  4) براى مالى كه در ذمه باش
اين كه عقدى كه موجب اشتغال ذمه است، قابل فسخ 

باشد.

1) گزينه 4 صحيح است.ر.ك. ماده (771) ق.م
2) گزينه 4 صحيح است.ر.ك. ماده (771) ق.م

ــت.ر.ك. ماده (771) و حواشى 2 و 1 ماده (771) ق.م در كتاب  3) گزينه 3 صحيح اس
قانون مدنى در نظم حقوقى كنونى

4) گزينه 4 صحيح است.ر.ك. ماده (772) ق.م
5) گزينه 2 صحيح است.ر.ك. ماده (772) ق.م

6) گزينه 4 صحيح است.ر.ك. حاشيه 1 ماده (772) ق.م در كتاب قانون مدنى در نظم 
حقوقى كنونى

7) گزينه 1 صحيح است.ر.ك. حاشيه 2 ماده (772) ق.م در كتاب قانون مدنى در نظم 
حقوقى كنونى

8) گزينه 2 صحيح است.ر.ك. حاشيه 3 ماده (772) ق.م در كتاب قانون مدنى در نظم 
حقوقى كنونى

9) گزينه 1 صحيح است.ر.ك. حاشيه 2 ماده (772) ق.م در كتاب قانون مدنى در نظم 
حقوقى كنونى

10) گزينه 3 صحيح است.ر.ك. ماده (772) ق.م

11) گزينه 3 صحيح است.ر.ك. ماده (772) ق.م
12) گزينه 3 صحيح است.ر.ك. ماده (772) ق.م 

ــيه 1ماده (773) ق.م در كتاب قانون مدنى در  ــت.ر.ك. حاش 13) گزينه 1 صحيح اس
نظم حقوقى كنونى

ــاده (774) ق.م در كتاب  ــيه 1 م ــت.ر.ك. ماده (774) و حاش 14) گزينه 4 صحيح اس
قانون مدنى در نظم حقوقى كنونى

ــيه 2 ماده (774) ق.م در كتاب قانون مدنى در  ــت.ر.ك. حاش 15) گزينه 4 صحيح اس
نظم حقوقى كنونى

16) گزينه 2 صحيح است.ر.ك. ماده (774) ق.م
17) گزينه 3 صحيح است.ر.ك. ماده (774) ق.م

ــاده (774) ق.م در كتاب  ــيه 3 م ــت.ر.ك. ماده (774) و حاش 18) گزينه 4 صحيح اس
قانون مدنى در نظم حقوقى كنونى

ــت.ر.ك. حواشى 7 و 4 ماده (774) ق.م در كتاب قانون مدنى  19) گزينه 4 صحيح اس
در نظم حقوقى كنونى

20) گزينه 4 صحيح است.ر.ك. ماده (775) ق.م

پاسخ:
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1_ عددى كه نسـبت بين جنايتكارى حقيقى و جنايتكارى قانونى يا قضايى را 
نشان مى دهد _ از نظر حضرت على(ع) گواراترين نعمت محسوب مى شود.

2_ يكى از منابع مطالعات در جرم شناسى _ آشكار.
3_ سگ گيرنده _ كسى كه دستش از كار افتاده باشد _ قامت.

4_ مقابل ماده _ نشانه.
5_ گاهـى همراه غذا مى باشـد _ صفت مفعولى از مصـدر آمدن _ مجازات 

وى در برخى از موارد با برده متفاوت است.
6_ اخـذ آن در معاملات دولتى نوعى اكل مال به باطل محسـوب مى گردد _ 

معناى پل در لغت عرب.
7- درصـورت منظـم شـدن آن ، از حقـوق اساسـي شـهروندان اسـت- 

معناي پل در لغت عرب
8_ مهر و صداق _ از اقسام اموال.

9_ بـراى عبور و مـرور مردم و وسـايل نقليه اسـتفاده مى شـود _ حيوانى 
علفخوار _ مقياس طول.

10_ از حقوق دفاعى متهم _ همدم.
11_ از موجبات سـقوط برخـى از مجازات ها _ مدافع جـدى متهم _ لازمه 

تصرف در اموال و حقوق مالى.
12_ خوردنـش 80 تازيانه حـد دارد _ مثل و مانند _ قبـل از مرحله اتهام _ 

خائن نيست.
13_ به لهو و لعب مشغول شدن _ عين موهوبه.

1_ گروگذارنـده و رهن دهنده _ از بين بردن هـر دوى آن ها، موجب ديه 
كامل مى گردد _ بزرگى و بزرگوارى.

2_ انجام آن يك تا شـش ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق دارد _ كفيل و 
ضامن هم معنا مى دهد.

3_ از خزندگان _ طرف و جانب _ اگر از روى شـهوت نسـبت به ديگرى 
باشد مجازاتش شلاق تا 60 ضربه است.

4_ صد دينار مجازات جدانمودن آن از مرده مسـلمان اسـت_ دادگاه ها 
مكلفند براى هر دعوا به طور... رسـيدگى و حكـم صادر نمايند نه به صورت 

عام وكلى _ جمع كاهن.
5_ بالعكس آن به معناى خواهر در برخى از گويش ها مى باشد _ عكس 

پيشين _ديروز.
6_ رأى دادگاه قبـل از نوشـتن آن مى باشـد¬ _ حـرص و طمع _ نوعى 

روانداز.
7_ تـالار بزرگ _ سرانگشـتان _ انجام آن سـبب پيشـگيرى بعضى از 

جرايم مى گردد.
8_ نوعى گاز گلخانه اى _ بهشت.

9_ ممكن اسـت از سوى شاكى يا متهم نسبت به قاضى مطرح شود _ در 
وصيت براى فقرا انجام آن شرط نيست.

10_ منظـم آن يكـى از مجازات ها مى باشـد _ ثقل و سـنگينى چيزى _ 
سرشت و نما.

11_ پرداخـت هزينـه هاى زندگى زوجه توسـط زوج _ پـالان _ هنگام 
تابش آفتاب در بيابان از دور مانند آب است.

12_ حافظه و ذهن _ نوعى مجازات _ محكم كردن
13_ مخفف آتش _از جرايم مستمر
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ماهنامه شماره 75  ،  سال سيزدهم  ، مرداد و شهريور 1388

ــم به قتل  ــه بيژن، مته ــش از آن ك مأمورين پي
ــد تحقيقات  ــى نماين ــتگير و معرف ــه را دس محبوب
ــوس وسيعى را آغاز مي كنند  محسوس و غيرمحس
و با بررسي سوابق او متوجه مى شوند كه وى داراى 
سوابق متعددى از قبيل اخّاذى، جرح با چاقو، شرب 
خمر، شركت در منازعه دسته جمعى منجر به جرح، 
ــد. همچنين در  ــرقت و رابطه نامشروع مى باش س
همين بررسى ها دو نفر از خانم هاى محل شهادت 
ــل و احتمالاً پنج  ــد كه حدوداً يك هفته قب مى دهن
ــته بيژن را همراه با زنى آرايش كرده و  ــنبه گذش ش
ــزل ديده اند كه تا آن  ــد در حال مراجعه به من قدبلن

وقت و قبلاً آن زن را در محل نديده بودند و...
ــخص  مأمورين زمان حضور بيژن در محل را مش

ــا انجام يك تعقيب و مراقبت كامل، وى را پيش  و ب
ــتگير و خانه اش را براى كشف  از ورود به منزل دس
ــى قرار  ــرم مورد بازرس ــى ج آلات و ادوات احتمال

مى دهند.
ــرى  ــداد 10 بط ــژن تع ــزل بي ــى از من در بازرس
ــروب الكلى و حدود 50 گرم مواد مخدر از نوع  مش
ترياك به دست مى آيد كه صورتجلسه شده و ضبط 

مى گردد.
بيژن 70درصد با عكس مكشوفه شباهت دارد و 
ــدارد و مرتباً علت  ــتگيرى آرام و قرار ن ــدو دس از ب
ــد. بيژن تحت الحفظ با  دستگيرى خود را مى پرس
ــتاد عملياتى  ــوفه ي جرم به س آلات و ادوات مكش
ــورد تحقيق و  ــت و م ــم هداي ــف جراي ــژه كش وي

بازجويى قرار مى گيرد:
س ـ «سوابق كيفرى خود را بيان كنيد؟»

ــرقت و  ــى، س «قبلاً به جرم اخّاذى، چاقوكش ج ـ
ــلاق نيز  ــدان محكوم و ش ــروع به زن رابطه نامش

خورده ام .»
س ـ «آيا علتّ دستگيرى خود را مى دانيد؟»

ــؤال نمى كردم. قبلاً  ــتم كه س ج ـ «اگر مى دانس
ــتم كه مجازات آن ها را كشيده ام.  خلاف هايى داش
ــد زندگى  ــم و آبرومن ــى نمى كن ــچ خلاف الان هي

مى كنم.»
س ـ «هيچ خلافى؟»

ج ـ «بله هيچ خلافى.»
ــروبات الكلى و مواد مخدر چه  س ـ «قضيه مش

مى باشد؟»
ج ـ «آن ها براى مصرف شخصى خودم مى باشد 
و در داخل چهار ديوارى ام  هر از چند گاهى مشروب 

مى خورم يا ترياك مى كشم.»
ــت از چه طريقى  س ـ «در حال حاضر  امرار معاش

است؟»
ــا آن  ــه ب ــخصى دارم ك ــكان ش ــك پي ج ـ «ي

مسافركشى مى كنم.»
ــراه اتومبيلت  ــتيگرى هم ــرا موقع دس س ـ «چ

نبودى؟»
ــت؛ گذاشته ام  تعميرش  ج ـ «اتومبيلم خراب اس

نمايند.»
ــه اتومبيلت را براى  س ـ «آدرس تعميرگاهى ك
تعمير گذشته اى و نامه و مشخصات كامل صاحب 

تعميرگاه را بيان كنيد.»
ــت  ــفى در خيابان پش ج ـ «اتومبيلم درگاراژ يوس

خانه مان مى باشد و صاحبش حسن آقا نام دارد.»
س ـ «مجرّد هستى يا متأهل؟»

ج ـ «الان مجرّد هستم اما  قبلاً متأهل بودم ولى 
ــود، از هم جدا  ــور نب ــرم ج ــون اخلاقم با همس چ

شديم.»

قهرمان مرادى
 قاضي دادسراي نظامي

سرنخ

قسمت پايانى
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س ـ «با چه كسانى زندگى مى كنى؟»
ــك دو طبقه با پدر  ــاختمان كوچ ج ـ «در يك س
ــى مى كنم؛ يعنى در طبقه بالا من  ومادر پيرم زندگ

و در طبقه پايين آن ها زندگى مى كنند.»
ــاد به خانه  ــت و رفيق هايت را زي س ـ «آيا دوس

مى برى؟»
ــن كار را  ــت اي ــدرت ممكن اس ــر، بن ج ـ «نخي

بكنم.»
ــى را به خانه  ــد روزه كس ــن چن ــا در اي س ـ «آي

برده اى؟»
ج ـ «نخير، هيچ كس را نبرده ام.»

س ـ «آخرين بار چه كسى را به خانه برده اى؟»
ج ـ «شايد چهار ماه پيش بود. الان يادم نمى آيد 

چه كسى بود.»
ــايد در اين چند  س ـ «كمى دقيق تر فكر كن. ش

روزه كسى را برده باشى؟»
ج ـ «نياز به فكر كردن نداره؛ من هيچ كس را به 

خانه نبرده ام .»
ــهادت داده باشند كه شما را  س ـ «اگر افرادى ش
ــد، قبول  ــه خانه ديده ان ــك نفر ب ــال بردن ي در ح

خواهى كرد؟»
ج ـ «وقتى من اين كار را نكرده ام ، قبول ندارم.»

ــرى، عكس، چه  س ـ «لحاف پيچ، پارك، روس
چيزى را در شما تداعى مى كند؟»

ج ـ «هيچ چيزى را، بيست سؤالى مى پرسيد!»
عكس رنگى محبوبه كه در پزشكى قانونى موقع 
ــد به عنوان مجهول الهويه گرفته شده  معاينه جس

به بيژن نشان داده مى شود: 
س ـ «آيا صاحب اين عكس را مى شناسيد؟»

ج ـ «خير نمى شناسم.»
س ـ «آيا او را ديده ايد؟»

«نخير، نه او را ديده ام  و نه مى شناسم.» ج ـ
عكس خود بيژن كه در لباس زير محبوبه كشف 

شده به او نشان داده مى شود:
ــا  ــور؟ آي ــس را چط ــن عك ــب اي س ـ «صاح

مى شناسيد؟»
ــه عكس خودم  ــم. اين ك ج ـ «بله كه مى شناس

مى باشد  اما دست شما چكار مى كند.»
س ـ «شما بگوييد كه دست ما چكار مى كند؟»

ج ـ «حتماً پيدايش كرده ايد.»
س ـ «مگر گم كرده بودى؟»

ج ـ «نه. يادم نمى آيد.»
ــده اى؛  ــته نش ــن خس ــره رفت ــا از طف س ـ «آي

نمى خواهى واقعيت را بگويي؟»
ج ـ «كدام واقعيت، من كه كارى نكرده ام .»

س ـ «آيا زنى به نام محبوبه را مى شناسى؟»
ــم و تا به حال چنين اسمى  ج ـ «نخير نمى شناس

 نشنيده ام.»
ــما در لباس  ــچ مى دانى عكس ش ــا هي س ـ «آي

زيرمحبوبه كشف شده؟»
ج ـ «از كجا بدانم. توضيحى ندارم.»

ــهادت داده اند يك هفته  س ـ «اگر افرادى كه ش
ــراه  ــزل هم ــه من ــال ورود ب ــما را در ح ــش ش پي
ــه مجدداً  ــدن عكس محبوب ــد با دي خانمى ديده ان
ــهادت بدهند كه آن خانم صاحب همين عكس  ش
ــا قبول خواهى  ــما داخل منزل رفته، آي بوده و با ش

كرد كه او را مى شناسيد؟»
ــايد عدّه اى با من دشمن باشند و شهادت  ج ـ «ش

دروغ بدهند. قبول ندارم.»
ــاق مأمورين اداره  ــف جرايم به اتف مأمورين كش
تشخيص هويت اتومبيل بيژن در تعميرگاه را مورد 
بازديد و بازرسى دقيق قرار داده و از داخل صندوق 
ــف و ضبط  ــه كش ــش زنان ــك جفت كف ــب ي عق
مى نمايند. همچنين دو نفر خانمى كه قبلاً شهادت 
ــال ورود به منزل همراه با  داده بودند بيژن را در ح
ــا ديدن عكس محبوبه نه  خانمى بلند قد ديده اند، ب
ــوى مى گويند آن  ــد  اما با ظنّ ق به طور صد در ص

خانم، صاحب همين عكس بوده است.
ــت آمدن دلايل جديد و انجام تحقيقات  با به دس
شبانه روزى نهايتاً بيژن كه همه ي راه ها را به روى 
ــت داده و  ــته مى بيند تاب مقاومت را از دس خود بس
ــايد و اعتراف مى كند: «حدود  لب به سخن مى گش
ــاعت دو بعد از ظهر همين خانم يعنى محبوبه را  س
ــوار كردم. همين كه سوار شد  ــافر س به عنوان مس
ــه او يك زن  ــرد و فهميدم ك ــرصحبت را باز ك س
ــر با هم بوديم؛  ــت؛ تا عص خيابانى و اهل برنامه اس
ــت؛ كارهايش را انجام داد. به او  يكى دو جا كارداش
ــت و به خانه من  ــى در منزلم نيس تعارف كردم كس

ــع ورود به منزل  ــول كرد موق ــد. او هم فوراً قب بياي
ــايه ها ما را ديدند؛ پدر و مادرم آن  يكى دو تا از همس
ــه خانه خواهرم رفته بودند. پس  روز خانه نبودند و ب
از كمى  استراحت با محبوبه خلوت كردم؛ سپس به 
ــه آلبوم  ــغول نگاه كردن ب ــم او نيز مش ــام رفت حمّ
ــم را از  ــايد همان موقع عكس ــد؛ ش عكس هايم ش
ــته است؛  ــته و نزد خود نگه داش داخل آلبوم برداش
سرشب محبوبه عجله داشت و مرتب مى گفت زود 
ــه برم و  ــد به خان ــان باي ــه خانه ام  برس ــاش مرا ب ب
لباس هايم راعوض كنم و از آن جا جايى مى خواهم 
ــرو گردن  ــتش آن همه طلايى كه به س بروم؛ راس
ــع ظهر كه ديده بودمش  محبوبه آويزان بود از موق
ــه مى كرد؛ در يك لحظه از خود بى خود  مرا وسوس
ــدور گردنش  ــرى محبوبه را محكم ب ــدم روس ش
ــرو گردن او  پيچيدم و خفه اش كردم؛ طلاها را از س
ــه داخل  ــاف پيچ كرده ب ــد وى را لح ــردم بع باز ك
ــب به  ــدوق عقب خودرو منتقل نمودم و آخر ش صن
ــم او را دو خيابان پايين تر از  خاطر اين كه گيرنيافت
منزلمان در كنار پارك انداختم؛ طلاها را دو ميليون 
و سيصد هزار تومان فروختم و ماشينم را كه از قبل 
ــد روزى در  ــت، به خاطر اين كه چن چند عيب داش
ــد به تعميرگاه بردم. آن كفش مال  ــترس نباش دس
ــدوق عقب پيدا  ــما در داخل صن محبوبه بود كه ش
ــم نيامد بيرون بياندازم گفتم  كرديد؛ چون نو بود دل
به خواهرم هديه مى دهم و فكر نمى كردم كه قضيه 

لو برود و ...»
از بيژن سؤال مى شود.«در خصوص نگهدارى و 
ــت در لباس  ــى از عكس هاي ــدن يك ــت  آم به دس

زيرمحبوبه چه توصيفى داريد؟»
ــه در يك  ــر مى كنم محبوب ــژن مى گويد: فك بي
ــاس ترس نموده و با خود فكر كرده تا  لحظه احس
ــرش بياورم. به خاطر همين يكى  شايد بلايى به س
ــرش پنهان كرده تا  ــاى مرا در لباس زي از عكس ه

اگر اتفاقى افتاد، سرنخى باشد.
بيژن به اتهام قتل عمدى محبوبه، سرقت طلا و 
ــواد مخدر و  ــتعمال م ــرات، نگهدارى و اس جواه
ــت موقت به  ــروبات الكلى و... و با قرار بازداش مش
ــود تا در آينده نزديك محاكمه  زندان معرفى مى ش

79و به مجازات اعمال ننگين خود برسد.



لطفاً درصورت تمايل نسبت به اشتراك ماهنامه دادرسى نكات ذيل را در نظر داشته باشيد:
1_ فرم اشتراك را كامل و خوانا پركرده و كدپستى را حتماً قيد نماييد.

2_ وجه اشتراك را به حساب سيبا به 2171269003003 نزد بانك ملى، شعبه سازمان قضايى،كد 518 به نام  درآمد فروش 
مجله دادرسـى واريز نموده واصل رسـيد بانكى را همراه با فرم تكميل شـده به نشـانى: تهران، خيابان دكتر شـريعتى، 

نرسيده به چهارراه شهيد قدوسى (قصر)، سازمان قضايى نيروهاى مسلح، موسسه فرهنگى «دادرسى» ارسال داريد.
صندوق پستى: 1315 – 16765              تلفن: 82902577      -      88472380                   نمابر: 82902578

3_ تصوير رسيد بانكى را تا زمان دريافت نخستين شماره، نزد خود نگهداريد.
4_ از فرستادن وجه نقد بابت اشتراك مجله خوددارى فرماييد.

70000
140000

56000 ريال ،باپسـت سفارشى 
112000

5_ حق اشـتراك براى  شـماره مجله دادرسـى براى تهران با پسـت عادى

73000 ريال  مى باشد.
146000

58000  ريال، باپست سفارشى
  ريال و براى شهرستان ها با پست عادى 115000

50000 ريال  
100000 6_حق اشـتراك با احتسـاب تخفيف 15درصد براى   شـماره مجله دادرسـى براى تهران باپسـت عـادى 

67000 ريال مى باشد.  
5200 ريال ، با پست سفارشى 134000

103000 64000 ريال  وبراى شهرستان با پست عادى
130000

با پست سفارشى 

7_ متقاضيان در صورت تمايل با واريز مبلغ 15000 ريال به حساب نشريه مي توانند ازCDحاوي پنجاه مقاله انتخابي 
مندرج در ماهنامه دادرسي استفاده نمايند. .

8_ مجلات صحافى شده دادرسى با جلد گالينگور،  ارائه مى گردد .
9_ تخفيف ويژه: دانشـجويان حقوق، پرسنل نيروهاى مسـلح، كادر قوه قضائيه و نيز وكلا مى توانند با ارسال تصوير 

كارت شناسايى خود، از 15درصد تخفيف ويژه بهره مند شوند.
10_ لطفاً درصورت تغيير آدرس، مراتب را به امور مشتركين مجله اعلام نماييد.

سپاسگزاريم

فرم اشتراك
ماهنامه دادرسى(حقوقى، فرهنگى و اجتماعى)

نام و نام خانوادگى:                                    تاريخ تولد:                        ميزان تحصيلات:    
                                                                                                                                                                                        مبلغ واريزى:

نوع درخواست:-----------               ------  شماره        از شماره:         
نشانى كامل جهت ارسال نشريه:

تلفن: صندوق پستى:                                                        كد پستى:   
پست الكترونيكى:

12 نسخه الكترونيكى
اشتراك مجله

ل را در نظر داشته باشيد: صورت تمايل نسبت به اشتراك ماهنامه دادرسى نكات ذيل را در نظر داشته باشصورت تما نسبت به اشتراك ماهنامه دادرسى نكات 

راهنماى   اشتراك   ماهنامه   دادرسىراهنماى   اشتراك   ماهنامه   دادرسى

6
شغل :


